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اوجالان و آثارش

از ميان آثار عبداالله اوجالان كـه بـالغ بـر دويسـت جلـد كتـاب حاصـل        

توان به آثار قابل توجه زير هاي ايشان است، مينوشتن و گردآوري از درس

: اشاره نمود

راه انقلاب كردستان، نقش خشونت در كردستان، مسئله شخصـيت در  

گشت به ميهن و وظايف ما، شخصيت مبارز آپوئيست، زندگي كردستان، باز

هاي يك فرد حزبي، نوشتن تاريخ در كردستان با آفريـدن و  حزبي و ويژگي

و وظــايف مــا، زن و P.K.Kايجــاد تــاريخ ميســر اســت، مســئله توســعه در 

، )دو جلـد (خانواده، انقلاب اجتماعي و زندگي نوين، چگونه بايـد زيسـت؟   

، عشق كرد، عشق و آزادي، چگونه بايد جنگيد؟، نگرش تشكيل ارتش زنان

جنگي طوفاني ما، جمهوري اليگارشيك، رهنمودهاي پيروزي، سازماندهي، 

حـل آن، رهنمودهـاي آزادي، معضـلات    مسئله رهايي خلـق كردسـتان و راه  

خودسازي حزبي و وظايف مـا، رهبريـت و سياسـت آپوئيسـتي، رهبريـت و      

، كردار و گفتار انقلابي، پاكسازي P.K.Kمون فلسفه مبارزه، رهبريت و آز

هـا، اصـرار بـر سوسياليسـم اصـرار بـر       ، نامـه )سـه جلـد  (اخلالگران، منتخبات

انسانيت، برخورد انقلابي با مسئله دين، تاريخ در روزگار ما و مـا در ابتـداي   

، )گفتگو با مهري بللي، انقلابـي چـپ تركيـه   (تاريخ نهانيم، دگرگوني عظيم
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نگار سرشـناس عـرب بـا    الملحم روزنامهمصاحبه طولاني نبيل(رهبري و خلق

مصاحبه طولاني پروفسور يالچين كوچوك (زيستن ، داستان دوباره)اوجالان

هـاي كنگـره سـوم، راپـر سياسـي      ، محاكمه تاريخ، متن سخنراني)با اوجالان

طلـبم، شخصـيت مبـارز در    ، مخـاطبي مـي  PKKتقديمي بـه كنگـره پـنجم    

بخش خلق، قيام مردمي در انقلاب دمكراتيك، مبارزه جهت مبارزات رهايي

آگوسـت پيـروزي   ١٥حاكميت در جنوب كردسـتان و موضـع انقلابـي مـا،     

فوريـه و  (، نيـروي خلـق بزرگتـرين قـدرت    )١٩٩٢آگوست و سپتامبر (انسان

، )١٩٩٢جلد اول ژانويه (، سوسياليسم به مثابه تعالي شيوه حيات)١٩٩١مارس 

، تداوم رنسانس كرد و تـاثير  )١٩٩٢جلد دوم ژانويه (خلققيام و نوزايي يك 

جنــبش P.K.K، جنـبش  )١٩٩٢جلـد اول مـي   (آن بـر رنسـانس خاورميانـه   

هـا،  ، منتخبـات مصـاحبه  )١٩٩٢فوريه و مارس (آزاديخواهي ملي و اجتماعي

ــه، در مســير رم،   ــا روشــنفكران، عــزم بــه تغييــر چهــره خاورميان گفتگــويي ب

جهـت  (دگي آزاد، رهنمودهايي بـراي مقطـع تحـول   هايي درباره زنديالوگ

حل دمكراتيك در حل راه: و دفاعيات متفاوت ايشان) P.K.Kكنگره هفتم 

مسئله كرد، از دولت كاهن سومري به سوي تمدن دمكراتيك، اورفا سـمبل  

.قداست و لعنت، كرد آزد هويت نوين خاورميانه، دفاع از يك خلق

" معصـوم كركمـاز  "پرورش كادر اين آثار حاصل تدريس در آكادمي

دفاعيـات نيـز در زنـدان    . ابتدا در دره بقاء لبنـان و سـپس سـوريه بـوده اسـت     
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هاي منطقـه و جهـاني   بيشتر اين آثار به زبان. اندامرالي به رشته تحريردرآمده

. انداند تعدادي اندك از اين آثار نيز به فارسي ترجمه شدهبرگردانده شده

هاي مهم منطقـه  بحثهايش از موضوعن و انديشهدر دوراني كه اوجالا

بوده و راهكارهاي ارائه شده توسط ايشان جايگاه مهمي را به خود اختصاص 

اي اسـت بـراي ايفـاي نقـش در     هايشان دروازهاند، مطالعه آثار و انديشهداده

.عرصه سياست و زندگي روزمره

٢٠٠٦فوريه 

الانهاي عبداالله اوجمركز آثار و انديشه
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سخني بر چاپ فارسي

حـاوي دفاعيـاتي اسـت كـه عبـداالله      " كرد آزاد هويت نوين خاورميانه"

ي آتن براي دفاع از خود در برابـر شـكايت دولـت    اوجالان به دادگاه مؤتلفه

متن كيفرخواست در ابتداي كتاب توضيح داده شده . يونان ارائه نموده است

. است

ب نيز همانند ساير دفاعياتش، جهت دفاع از شخص اوجالان در اين كتا

هـاي  خويش مسـئله را از ابعـاد تـاريخي بررسـي نمـوده و خاسـتگاه تعـارض       

پرور سقراطي و از طرف ديگر از طرفي منطق علم. كشدتاريخي را به نقد مي

ي اگرچه با ارائه اين دفاعيه. رحم سياسي و دماگوژيك سياسي آتنمنطق بي

گيز و ياري شاهداني كه حكايـت از تـداوم روح سـقراط در    انحقيقتا شگفت

ي يونان را داشتند، اوجالان تبرئه شد، امـا ايـن كتـاب بيشـتر از آن در حـوزه     

. ها باز كردانديشه و نقد تمدني جاي مهمي در ميان كردها و منطقه و يوناني

. اي آن در يونان حاكي از اين واقعيت استفروش صد هزار نسخه

بـا ايـن منطـق كـه بـه گفتـه       . ن منطقي مختص به خـويش دارد اوجالا

خودش از كودكي در شخصيتش شكل گرفته و محصول محيط كردستان و 

ــه و محــيط خــانواده  ــد اســتاش اوضــاع انكــارآميز اليگارشــي تركي ــه نق ، ب

گردد و به ي كرد به تاريخ باز مياين نقد به مقتضاي ژرفاي مسئله. پردازدمي
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هـا بـه دنبـال    رود و در اسـطوه شتاري و حتي فراتـر از آن مـي  اعماق تاريخ نو

افكنـد آن را  به هر مسئله كه نظر ميآميزيتاين منطق موفق. گرددحقايق مي

تحليل يونان و يونانيان با اين . نمايداز منظري ويژه بررسي كرده و تحليل مي

از . دبيني ـمنطق كُردي نتايج جـالبي را در بـر داشـت كـه در ايـن كتـاب مـي       

اكنون نيز با يونانيان در داريوش كبير در تاريخ ديرين گرفته تا تركاني كه هم

ماهيـت  . منازعه هستند، نظراتشان در اين تحليل مدنظر قرار گرفته شده اسـت 

ــا " اسكندريســم"اســكندر و  روشــن شــده و پيشــروي مــوازي روح ســقراط ب

. ي دور از اخلاقش توضيح داده شده استي باژگونهمقوله

. هايي از كتـاب سـير تحـولات انديشـه نويسـنده آمـده اسـت       در بخش

بررسـي گشـته و   PKKشان به پيشـاهنگي  دمكراتيكي مليكردها و مبارزه

.اندراهكارهايي خردمندانه ارائه گشته

موضوع مهم ديگر اينست كه اوجالان در نظرات قبلي خـويش كـه در   

ديخـواه كـرد اشـاره كـرده و     زندان نوشته بود به لـزوم تحـول در جنـبش آزا   

همچنين به اين نتيجه رسيده بود كه . هاي تاريخي آن را توضيح داده بودبنيان

حل مسئله كرد نه تشكيل دولت بلكه دمكراتيزاسيوني است هم در داخـل  راه

جامعه كرد و هم در سطح منطقه و كردها پيشاهنگي ايـن دمكراتيزاسـيون را   

اش مـدل سـازماني كـه بايـد     در ايـن دفاعيـه  اوجالان . برعهده خواهند داشت

جهت اين امر در پيش گرفته شود را بـا روشـني هرچـه تمـامتر توضـيح داده      

اگرچه اين نظريات در باب مديريت و لزوم سازماندهي افقي بعدها در . است
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كنفدراليسم "با وسعتي كامل ارائه گشته و با اعلام سيستم " دفاع از يك خلق"

. انــدهــاي آن در اينجــا روشــن گشــتهرســيد، امــا بنيــانبــه اوج " دمكراتيـك 

ـ لنينيسـتي حزبـي و چگـونگي گـذر از آن را در     سازي نظام ماركسيستيمانع

المللي و پيوند آن با يونان و منطق سياسي و ابعاد توطئه بين. توان ديداينجا مي

ن توان در اين اثـر نويسـنده كـه عنـوا    اجتماعي شرقي و غربي را به راحتي مي

. نامد، ديدمي" اسكندرستيز"ديگر خويش را 

گذرد اما تيراژ ناكافي آن و اوضاع بيش از دو سال از ترجمه اين اثر مي

متفاوتي كه بعد از انتشار آن پيش آمد مانع از تأمـل كـافي در بـاب آن شـد،     

. چاپ مجدد آن يك خودانتقادي مسئولانه در برابر آن است

٢٠٠٦فوريه 
هاي عبداالله اوجالاننديشهمركز آثار و ا
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به دادستان و اعضاء هيئت منصفه دادگاه مؤتلفه آتن

کيفرخواستي که توسط دادسـتان دادگـاه تجديـدنظر آتـن، آنـدنيوس      

کـه مـرا تحـت فشـار قـرار داد،      رغـم ايـن  پلوماريتيس، تنظيم شده بـود علـي  

: ين قـرار بـود  ي کيفرخواست در مورد من بدخلاصه. صبورانه بررسي نمودم

ساز مشکل) يونان(الورود به جمهوري هلن ورود يک رهبري سياسي ممنوع"

بـه همـين   . بوده و ممکن است دستاويزي براي يک جنـگ محسـوب گـردد   

سبب اين ورود يک حرکت مخل دوستي و صلح بين متفقان آن بويژه ترکيه 

حقـوق ملـي   ارزيابي گرديده و در رابطه با اين خواستار اجراي قانون كيفري

." مربوطه گشته است

ي منافع اين شيوه برخورد فاقد هر گونه چشم انداز تاريخي دربرگيرنده

راستين خلق هلن بوده و بسيار تنگ نظرانه، خودخواهانه و ناقض حقوق بشر 

ي حـاکم و سـنتي اسـت کـه     بدتر اينکه، اين برخـورد، برخـورد طبقـه   . است

دمکراتيک ترين حقوق بشـر خلـق   حاضر نيست به موجوديت، اراده و طلب

ـ اقرار کرده و حتـي بـه شـکل بسـيار جزئـي آنـرا       که در من تبلور يافتهکرد  ـ

. دانـد مـي " بربـر "بپذيرد و با ديدگاهي شوونيستي و واپسگرا هر بيگانـه اي را  

نامـه حقـوق بشـر اروپاسـت كـه      اين برخورد حتي نقض حقوق اروپا و پيمان

ربودن مـن گويـا مشـروعيت    . باشدن اتحاديه مينيز عضوي از آ] يونان[خود 
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همچنين درصدد قبولاندن اين امـر  . تعبير شده است" اخراج"داشته و از آن به 

ي تـاريخ  هستند كـه گـويي خيـانتي از طريـق بزرگتـرين و مهمتـرين توطئـه       

. صورت نگرفته است

نگري در دادگاه، تاکيـد  برآنند تمامي برخوردهايي که منجر به سطحي

موراد جزئي و غير لازم، برتر دانستن دولت بر  همه چيـز، محـروم سـازي    بر 

شـود را  فرد از تمامي خصوصيات و حقوق انساني و رها شدن از شـر آن مـي  

مـن  "در نظر دارند تا با تکرار متـوالي اينکـه   . در قالب يک پرونده ارائه دهند

آن بزرگترين بتوانند توطئه انجام شده و به تبع" خطري براي صلح هلن هستم

خيانت وقوع يافته را پنهان کرده و يا اگر اين ممکن نباشـد بـا صـدور حکـم     

اي هـم بـه مجـرمين    حتي اشـاره . سزاي ناچيزي، آنرا فاقد اهميت جلوه دهند

شان ابراز رضـايت شـده   ي وظايفاصلي نکرده و پيشاپيش از اجراي شايسته

رف سياسـت حـاکم هلـن    از ط ـ" عوامفريبي"با توجه به اينکه اصطلاح . است

او . ي کيفرخواســت متعجــب نگشــتمتوليــد شــده از برخــورد تنظــيم کننــده

اي را که از طرف مقامات سياسي به او محـول شـده بـا تـاخير و چنـان      وظيفه

. ماهرانه بجاي آورده است که اربابانش دچار خسران نشوند

اين . قضات و اعضاي محترم هيئت منصفه نبايد تسليم اين منطق گردند

هاي تراژيک تـاريخ آتـن   دادگاه به اندازه دادگاه سقراط که يکي از محكمه

شـود، داراي اهميـت و   ي بزرگ انسان محسوب مـي ميباشد و بعنوان سرمايه

اي وخيم اين رويداد از طريق خودسـوزي  نخستين نتيجه. نتايج تاريخي است
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کـه کردهـا   كنـد رفقايم و جان باختن آنها و همچنين درد و رنجي بروز مـي 

بنابراين هر چند ورود مـن بـه آتـن و بوقـوع پيوسـتن      . روزانه متحمل ميشود

.ربط ديده شوند اما حائز اهميت فراواني هستندرويدادهاي مرتبط با هم بي

هـر روز مـن   . کنمدر حال حاضر پنجمين سال اين تراژدي را سپري مي

نکـار ايـن   اگـر درصـدد ا  . هـاي متعـدد در يـك روز اسـت    دشوارتر از مرگ

برآييم كه عامل اصلي وضعيت موجود من آتـن اسـت، نـه تنهـا بـه واقعيـت       

هـاي  انسـان . مان نيز خيانت خواهيم نمودتاريخي خود بلکه به اميدهاي آينده

" نيكي و زيبـايي "پاک و منزه و خواستار رعايت حقوق بشر و آنها که در راه 

شـوند کـه خائنـان و    مـي در تکاپو هستند، در حالي مجرم و گناهکار شناخته 

. ها نهان سـاخته انـد  توطئه گران واقعي نقاب بر چهره دارند و خود را از ديده

توانستم از انجام اين وظيفه هم بخاطر خلق  هلن و هم بخاطر خلق کرد  ـ نمي

بعد از تحويل دادن من روابط ترک  ـ  . ترک و ديگر دوستان شانه خالي کنم

تـوانيم ابـراز   برابر اين تلطيـف روابـط تنهـا مـي    ما در . يونان به گرمي گراييد

هاي بنيادين استوار نگردد، عاقبـت  اگر اين روابط بر واقعيت. خشنودي کنيم

کنم کـه  ورود  مصرانه بر اين نکته تاکيد مي. آن خسران و تباهي خواهد بود

من به آتن تهديدي براي دوستي و صلح نبوده، بلکه برعکس بعنـوان گـامي   

همچنانکه دوستي . اري دوستي و صلح واقعي موثر خواهد افتاددر جهت برقر

ي مستقيم و ي غير مستقيم اين ورود من بود، نتيجهکاذب ترک ـ يونان نتيجه

اگـر چـه از   . ي آن نيز برقراري صلح و دوستي واقعـي خواهـد بـود   واسطهبي
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هـايي  موجبات فرهنگ مرسوم اين است كه خطاي همه اضطراب و دشواري

ام به گردن خلق هلن اندازم اما من اشتباه و خطـايي را کـه   متحمل شدهرا که 

بلکه . دهمي کيفرخواست مرتکب شده را به هلنيسم نسبت نميتنظيم کننده

هـاي آن  اين را به هويت و شخصيتي نسبت خواهم داد کـه در تـاريخ نمونـه   

بـه  بسيار بوده و پرستش خداوندان ترسو و خودخواه و خداونـدان کـاذب را   

ها را ها و عقب ماندگيها، رنجصورت فرهنگ در آورده و با اين کار خرابي

انگشت بر روابط هر چند دور اما مشابه مـا بـا   . بر هلنيسم تحميل نموده است

. فرهنگ هلنيسم بدون نفي جـاي آن در فرهنـگ آنـاتولي خـواهم گذاشـت     

تـاريخ را  مشي بسياري از انسانهاي عالم و خردمندي پرشـمار در رسم و خط

مدنظر قرار خواهم داد که بيانگر فصل مشترک آزادي، صـلح و دوسـتي در   

هـاي هلـن، تـرک، کـرد و ارمنـي      هاي منطقه و بـويژه خلـق  روابط ميان خلق

. اندبوده

بر خود لازم ديدم جهت داشتن سهم در پيشبرد اين هدف داشـته باشـم   

ات بـر مبـاني تـاريخي،    دفاعيه ام را در شرايط دشوار و با وجود حداقل امکان

.فلسفي و علمي به رشته تحرير درآورم

با آگاهي از اينکه هيچ طلب شخصـي بـراي مـن نخواهـد بـود، تـلاش       

مـان احسـاس مسـئوليت    خواهم کرد تا آخرين نفس در برابر انسانيت و خلق

اميـدوارم ايـن برخـورد، محاکمـه را از شرمسـاري قـرن       . خود را بجاي آورم
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اش خواهد رساند و موجبـات دادگـاهي   به جايگاه شايستهبيستم رها نموده و

. راستين بجاي خواهد آورد
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بخش اول

ماجراي اروپا و پايان يک دوره

ـ بـه بعـد در واقـع    ـ که از طريق آتن به اروپا رفتم١٩٩٨اکتبر ٩از روز 

رغـم تمــام  علــي. مدرنيســتي در افكـارم شکســت خـورد  ) ديـدگاه (پـارادايم  

ام، نتوانستم هايم در جهت تغيير ساختار ذهنيت بسيار شکاک و سطحيتلاش

به نيروي آزاديبخش و موفقي دست يافته؛ بنابراين موانع موجـود بـر سـر راه    

ي قدرتمند تمدن نمود و اين امـري  مرا مجبور به سفر به اروپا به مثابه نماينده

ايـن  . باشده نيروي ذاتي خود مياين خود نشانگر بي اعتمادي ب. بديهي است

بـا وجـود   . رويداد تاريخي از نظر زمان و مکان نشانگر بن بست عميقـي بـود  

مبارزه و تـلاش در خاورميانـه و ايجـاد تحـولات     ) ١٩٧٩ـ١٩٩٩(بيست سال 

ي خاورميانـه ـ کـه    بسيار مهم باز هم نتوانستم خود را از ايـن ويژگـي جامعـه   

اسـت ـ  رهانيـده و بـراي آن راه حـل      دچار مشـکلات پيچيـده و گـره کـور    

.پايداري ارائه کنم
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يکـي ديگــر از راههـايي کــه در پـيش رو داشــتم امكـان مشــاركت در     

دليل اينکه اين گزينه را انتخاب نکردم؛ اين بود كه هم . بود" جنگ چريكي"

رغم قداستي كه نيروهاي چريكي داشتند، بسيار با تأخير همراه بود و هم علي

ديدم در صورت انحطاط چگونه راهگشاي سرانجامي بـرعكس  هنگامي كه 

گردند، اميد مرا به دستيابي به راه حلي زودهنگـام  شود ميآنچه كه آرزو مي

ديگـر اينکـه بـا توجـه بـه موقعيـت و سـنگربندي        . نمـود و آسان تضعيف مي

نيروهاي موجود نه تنها امکان راه حل آسان وجود نداشت، بلکه با بروز خطر 

نشان از مشي اشتباه و نادرست افراد بوده و اين نيز غير فلسفي " و بکشبمير "

رفتن من به کوهستان احتمالا امکان بهبود و اصلاح فنـاوري  ـ  . و اخلاقي بود

. برانگيـز بـود  کرد، اما دستيابي به راه حـل نهـايي شـک   تاکتيک را فراهم مي

ام روشــنفکرانهي مـدام و پيوسـته در ايـن فکـر بـودم کــه بـا توسـل بـه جنبـه         

. حرکــت کــنم و نقــش تــاريخي خــودم را اينگونــه ايفــا نمــايم ) انتلکتوئــل(

هيچوقت در يقين خود مبني بر اينکه بجاي بروز جنگ و خونريزي در جامعه 

ي کرد و خاورميانه بايد از طريق راهکارهاي روشنفکرانه به حل مسئله اقدام 

گويي معيارهاي . نوسان بودمدر ميان اين دو ديدگاه در. نمود، ترديد ننمودم

از ايـن  . خوني و معيارهاي روشنفکرانه در درون مـن بـا هـم در سـتيز بودنـد     

شکي نداشتم که در صورت دستيابي به کوچکترين فرصت از کاربرد شـيوه  

بـا توجـه بـه اينکـه     . ـ روشنفکرانه لحظه اي فروگذار نخواهم کـرد ي سياسي

ـ اسرائيل حاکي از بي ارزشي و بيجا هاي موجود در مسئله ي فلسطينبستبن
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" خشونتفلسفه"بودن خشونت و درگيري بود، مرا بر آن داشت که بار ديگر 

طرز فکر فاسـد و انحرافـي مافيـايي ـ کـه در درون      . را مورد تحليل قرار دهم

PKK   در وراي ايـن  . تـر شـوم  ظهور کرد ـ باعث شد تا در اين کـار مصـمم

هاي مـدرن  حلي تمامي مشکلات و راهه سرچشمهواقعيات نيز اعتقاد به اينک

گويي دو جنبه متضاد در من . کرداروپا است، مرا مجبور به چنين حرکتي مي

سـرانجام بـا فـراهم شـدن امکـان ورود مـن بـه آتـن و فشـار          . آوردسر برمي

روزافزون حکومت ترکيه بر سوريه، موجب شد من به چنـين اقـدامي دسـت    

.بزنم

ن شروع و به مسکو، رم و مجدداً آتـن و در آخـر بـه    ماجرايي که از آت

اگـر در اينجـا از   . کنيا ـ نايروبي ـ ختم شد مرا با تولدي دوباره مواجه ساخت  

ها و ماهيت خودم دفاع کنم از لحاظ فردي چندان ارزش حسن نيت، فعاليت

تنها اعدام بلکه به صليب کشيدن نتيجه اي که بدست آمده نه. نخواهد داشت

همچنانکه گفته بودم؛ اگر تنها تركيه را مورد اتهام قـراد داده و نقشـي   . است

که نظام جهاني به ترکيه داده را از نظر وسعت تاريخي و عمق آن در نيـابيم،  

مستقيم و غيرمستقيم در راستاي تفکر توطئـه گـران مبنـي بـر مخفـي کـردن       

شـر اروپـا   در دفاعيه اي که به دادگاه حقـوق ب . خودشان قرار خواهيم گرفت

ي مـن،  اين دفاعيـه . امارائه کرده بودم به ماهيت نظام جهاني موجود پرداخته

باشد کـه در درون نظـام   ي موجوديت و مسئله کرد ميدرصدد اثبات و ارائه

با آگـاهي از اينکـه شـناخت صـحيح     . ي طبقاتي ناپديد شده بودتمدن جامعه
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ايـن کـار نـه تنهـا     . ميک مشکل نيمي از راه حل است، به اين کار دسـت زد 

ي اشغال عراق را بـه شـکلي خـارق العـاده تصـديق      بيني هاي من دربارهپيش

. دي ظهور رسانهاي حل، آنها را به منصهکرد، بلکه علاوه بر افزايش فرصت

ها بسـان پرومتـه  ـ   کردن بر روي صخرهسيستم به صليب کشيدن و ميخکوب

هـاي کلاسـيک   تي بـه نمونـه  که از سوي نظام حاکم بکار گرفته شـد ـ شـباه   

زمان آن فرا رسيده بـود کـه ديگـر بتـوان از وجـود      . اي نداشتادوار اسطوره

نظام جهاني " سلطه و تجاوز جهاني"ها در برابر خلق" دمکراسي جهاني"جديد 

.سرمايه داري بحث کرد

همچنين بايد گفت که دوره ي زندان انفرادي امرالي با آنکـه در طـول   

يدن و مرگ اشخاص بسياري بوده و به اين خو گرفته، ثابت تاريخ مکان پوس

حلي فلسفي و علمي و عملي را نه تنهـا بـراي شـخص    توان راهکرد که ميمي

پس بايد گفـت کـه زدن   . من و خلق کرد بلکه براي تمام بشريت ايجاد نمود

ام خطا بـوده و حفـظ موجوديـت جـوهري زنـده و      مهر اتهام بر تمام گذاشته

بنـابراين مـواردي را در خصـوص    . اي ديگر از حقيقـت اسـت  جنبهبرحق نيز 

امتحـان تزهـاي نظـريم    . ام ارائه خواهم کردتکميل دفاعيات و اظهارات قبلي

بر روي مسائل هلن، کرد و ترک نتايج آشکار و روشـني بـه همـراه خواهـد     

.آورد

داري معاصـر  الف ـ معضل اساسـي از دولـت، سياسـت و نظـام سـرمايه      

ــ کـه در مقـام    " رئـال سوسياليسـم  "از اين دو و برخـورد نسـبت بـه    برخاسته 
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کـنم کـه   اقـرار مـي  . گـرددد ـ ناشـي مـي  جايگزين براي اين نظام ظهور کـرد 

ي جزمي ديدگاه خود نسبت به تمدن طبقاتي عمومـا و بـويژه   ام جنبهنتوانسته

ــرفته   ــه پيش ــه مثاب ــرمايه داري ب ــام س ــهنظ ــرين مرحل ــتت ــا و ي آن و سياس ه

]سـرمايه داري [کارهاي رئال سوسياليسم که مدعي جايگزيني ايـن نظـام   راه

" سوسياليسم علمي"رغم کاربرد بسيار زياد اصطلاح علي. بود را پشت سر نهم

قـادر بـه   . هاي افزون، امکان دستيابي به نتايج خلاق لازم فراهم نشـد و تلاش

ليل رسمي گرا و از پيش نوشته شده نشده و سطح تحهاي کليشکستن قالب

تـازگي بـه سوسياليسـم روي    هنگـامي کـه بـه   . هـا، پشـت سـر نگذاشـتم    نظام

به دستم افتـاد،  " الفباي سوسياليسم"اي تصادفي کتابي بنام آوردم، به گونهمي

محمد شکست خـورد، مـارکس   : "خواندم و با خود گفتم١٩٦٩آنرا در سال 

هـاي  رهبريـت در اصـل داراي  ] اسـلام و ماركسيسـم  [هـر چقـدر   ". پيروز شد

اي هـم باشــند، امـا ماركسيسـم نتوانسـت راهگشــاي     ايـدئولوژيکي جداگانـه  

. تحولي شود كه بتواند از سطح دگماتيک و کليشه اي موجـود گـذار نمايـد   

بـدون شـک   . گـراي ديگـر غلتيـدم   گرا به طرز جزمدر واقع از يک طرز جزم

و ) اسـلام (هايي مـابين ايـدئولوژي انقلابـي و نيرومنـد قـرون وسـطي       تفاوت

 ـ سوسياليسم مارکسيستي ـ که مدعي جايگزيني براي نظام سـرمايه   داري بودـ

اما مسئله در اينجا اين است که بتوان ايـن حقيقـت را در شـرايط    . وجود دارد

عيني و مناسب ارزيابي نمود و اين نيز مستلزم داشتن آگـاهي تـاريخي ژرف   

ه گـذار از طـرز فکـر    ولي سطحي که ما بدان دسـت يـافتيم قـادر بـ    . باشدمي
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مارکسيسمي که رئال سوسياليسم محصولي از . نبود) سامي(تاريخي سميتيک

آن است، نتوانست تمدن جامعه طبقاتي را پشت سـر نهـد و سـواي گـذار از     

اي نيز نقـش مـوثري   جامعه طبقاتي حتي در ظهور نوع وحشي از چنين جامعه

ــز کــه کــاملا  . ايفــا کــرد ــه ني ــي روح خاورميان بــا يــک جــلاي شخصــيت ب

مارکسيستي لعاب داده شده نه  تنها از حل تناقض عاجز است حتـي از درک  

در ايـن اواخـر تمـامي جريانـات چـپ و      . و تحليل صحيح آن نيز بدور است

گرايـي در سراسـر جهـان و خاورميانـه آب بـه      راست و  تفكرات ديني، ملي

يع رئـال  فروپاشـي وس ـ . ريزنـد آسياب ايدئولوژيکي نظـام سـرمايه داري مـي   

با توجـه بـه اينکـه    . نمونه ي بارز اين واقعيت است١٩٩٠سوسياليسم در سال 

شـد امـا بـا    ها تسـريع مـي  بايستي تغيير و تحول ايدئولوژيکي در طي اين سال

. سـاز، وضـعيت هـر چـه بيشـتر بـه وخامـت گراييـد        بروز موانع و عوامل مانع

ر لبه پرتگاه بـه پـرواز   انسانها تنها د"وضعيت من نيز به مصداق اين سخن که 

در صورت دستيابي بـه مبـاني انسـاني و حقيقـت طبيعـي      . ماندمي" آيندميدر

ــه ــر حمل ــه در آن، ايســتادگي در براب ــا تفكــري رحمانــهي بــينهفت ي نظــام ب

يعني چيـزي کـه روي داد تـا حـدودي در ايـن      . يافتامكان مي" پروازگونه"

.حيطه بود

من به شکلي بسـيار آشـکار در تحليـل    ب ـ تغيير و تحول ايدئولوژيکي  

بايد اقـرار کـنم کـه در کـودکي     . سياست، دولت و تمدن معاصر تبلور يافت

حتـي  . هميشه در آرزوي رسيدن به پست و مقامي بالا در نظـام دولـت بـودم   
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فرضيات ما مبني بر براندازي دولت از طريق انقلاب نيز پا را فراتر از تاسـيس  

هـاي  ديگر، ايـدئولوژي . مينگاه نيز همين بودک. گذاشتدولت خودمان نمي

ــي    ــن، نم ــيلات م ــاس تحل ــرا براس ــزاري بــراي رهــايي    دولتگ ــتند اب توانس

دار، سوسياليست، ملي واحد و دمکراتيک فدراليست هاي سرمايهدولت.باشند

بجاي حل مسائل ديني، جنسي، نژادي، محيط زيست و طبقه جامعه طبقـاتي،  

بايد راه حل را از هـر لحـاظ   . اندبدل گشتهي اين مشکلاتخود به سرچشمه

هـايي را کـه از عصـر    ي خلقاز منابع غير از منابعي فوق جستجو کرده و همه

هـايي را  نوسنگي تاکنون در زير آوار تاريخي ناپديد شده و افـراد و خـانواده  

که در طول تاريخ در موقعيتي دشوار و صعب قرار گرفته، عشايري که هنـوز  

هاي ديني و واقعيت ها و صحراها به مقاومت پرداخته، گروهانهم در کوهست

مقاومت زنان را که تحت هزار و يک نقاب درآمده و همچنـين پاسـداري از   

پايه " خطي نوين"نهادهاي اصلي جامعه و دستيابي فرد به آزاديش را بر مبناي 

دل با توجه بـه اينکـه جامعـه و تمـدن طبقـاتي تعـا      . ريزي نموده و بهم رساند

انــد، بنــابراين ضــرورت ايجــاد و محـيط و اکوسيســتم طبيعــي را بــر هــم زده 

محور . يابدي اکولوژيک با تکيه بر علم بيش از پيش نمود ميبرقراري جامعه

اساسي و غير قابل اجتناب ايـن حرکـت نپـذيرفتن ديـدگاه طبقـاتي مـارکس       

ــه غــلام کــارگر ميباشــد  ــر ارتقــا طبقــه از بــرده ب ديــدگاه بايــد ايــن . مبنــي ب

سوسياليستي که برده شدن، سرف شدن و کـارگر شـدن را بـه عنـوان تحقيـر      

بيند را بنيان قرار داده و تحت هر شرايطي در برابر اين عملکردهـا مبـارزه   مي
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هـر  . برده خوب، سرف خوب و کارگر خوب وجـود نـدارد  . ايستادگي کرد

اسـت و اگـر   سه طبقه هم بيانگر دور شدن از انسانيت و محروميت از آزادي 

. هـا مبـارزه کنـيم   ادعاي آزاد شدن داشته باشيم، بايد مـدام عليـه ايـن پديـده    

کند با ها مقاومت ميبنابراين بايد به هر پديده اجتماعي که در برابر اين پديده

بايد گفت که مقاومت و ايسـتادگي کـه توسـط    . اي ارزشمند نگاه کردديده

انـد و  کـرده گلهـا زنـدگي مـي   هايي کـه هـزاران سـال در صـحراها و جن    قوم

همچنين مقاومتي که توسط جنس سرکوب شده خـانواده ـ زن ـ انجـام شـده      

هـا و کـارگران، بــا   چنـدين مرتبـه از مقاومــت و مبـارزات بردگـان و ســرف    

بايـد جامعـه، فلسـفه و راهکارهـاي     . باشندتر ميدارتر و مترقيتر، ريشهسابقه

هـايي هسـتند کـه    هـا، پديـده  اين پديده. جديدمان را بر اين مبنا استوار سازيم

هايي چون پيغمبري هـزاران سـاله،   هزاران بار نيرومندتر و با محتواتر از پديده

من تحليـل  . باشندهاي مارکسيستي، ليبرال و معاصر ميعالمان سنتي، حرکت

ي طبيعت و اجتماع باشـد را  تاريخي ـ اجتماعي وسيعي را که بر اساس فلسفه 

بيان کردم و آنرا به " جامعه ي اکولوژيک و دمکراتيک"يعني به شکلي کلي 

.عنوان هدف و راه حل در نظر گرفتم

هاي مربوط به آن نيز بر مبناي اين تحول، ج ـ بايد مسئله کرد و راه حل 

حلهاي کلاسيک اسلامي خاورميانـه و هـم راه   هم راه. تحليل و ارزيابي شود

اسـلام بـا   . شکسـت انجاميـده انـد   گرايي غرب دير زمانيست که بـه حل ملي

ي قرائت رسمي سني خود تنها توانسته است بر زنجيـر بردگـي کردهـا حلقـه    



٢٥

نظـام ضــعيف و  . سـال موجوديــت خـويش بيفزايـد   ١٤٠٠ديگـري در طـول   

داري چـه در ميـان همسـايگان و چـه در بيانهـاي      تقليدي بـورژوازي سـرمايه  

تـر از  کـاري عقـب مانـده   اجتماعي داخلي خـود نتـايجي غيـر از نـابودي و ان    

سـاز و آزادمنشـانه بـا    برخـوردي چـاره  . ي فئودالي بهمراه نياورده استدوره

هـاي جانفرسـاي بردگـي و آسميلاســيون    مسـئله کـرد ـ کـه تمـامي آزمــون     

ـ در تحــول و پيشــرفت ي طبقــاتي را عميقــا آزمــوده اســتنظامهــاي جامعــه

ين باورم که ايـن جغرافيـا ـ    من بر ا. ايدئولوژيکي من تبلور راستين يافته است

ي آلترناتيو اين تمـدن  تواند زايندهمزوپوتاميا ـ که مهد تمدن طبقاتي بوده مي 

.اگر مهد يک تمدن است، مهد آلترناتيو آن نيز خواهد بود. نيز شود

انگليس و آمريکا بعنوان نيروي محرکه نظام جهـاني سـرمايه داري، در   

عراقــي "نهـرين سـفلي را تحــت شـعار    ي ســوم حملـه بـه بــين ال  اوايـل هـزاره  

بدون . پياده کردند و اين بر صحت پيشگويي من صحه گذاشت" دمکراتيک

شک، نظام نخواهد توانست شخصا دمکراسي ايـن سـرزمين را برقـرار کنـد،     

ايـن يـک رويـداد    . اي براي اين امر باشد که شده اسـت تواند واسطهبلکه مي

ي از آناليز نظام تاريخي که در دفاعيـه ايبايد به عنوان نتيجه. تصادفي نيست

در ميـان جوامـع و   . آمـده اسـت، ارزيـابي شـود    ١حقـوق بشـر اروپـا   ]من بـه [

ي گـذار از  در مرحلـه . هاي خاورميانه يک نوسازي تاريخي مطرح استخلق

تمدن دمکراتيک "ي طبقاتي پنج هزار ساله به آلترناتيو آن يعني تمدن جامعه

. ارائه داد" از دولت كاهن سومري به سوي تمدن دمكراتيك"اي كه اوجالان تحت نام دفاعيه١
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ز خوابي طولاني، بار ديگر تاريخ شاهد جهشي اصـيل  بعد ا. قرار داريم" خلق

ي گيـري از جامعـه  کردها هـم گـويي کـه بـا انتقـام     . باشدانساني ديگري مي

. انـد ي اين جهش اکولوژيک و دمکراتيک تبـديل شـده  طبقاتي به سرچشمه

فئوداليسـم اسـلامي و   . بنابراين راه حل کردها نه اسلامي است و نه ملـي گـرا  

همـه  . هايي هستند که بايد کردها از آن گذار کننـد گرا پديدهکاپيتاليسم ملي

اي آزاديخواه بـا ايفـاي نقـش    چيز، كردها را هم بصورت هستي و هم پديده

ي دمکراتيک و اکولوژيک رودر رو قـرار داده و مجبـور   ماماي تمدن جامعه

همانطوريکه انقلاب روستا ـ کشاورزي و بـه تبـع آن ظهـور جامعـه      . مينمايد

هاي کماني رشته کـوه زاگـرس ـ    اتي سومر و انقلاب شهرنشيني در دامنهطبق

انـد، امـروزه نيـز بـا وقـوع چنـين       هاي جهاني تبـديل شـده  توروس به انقلاب

.رويدادي روبرو هستيم

هدف از انقلاب جديد دستيابي به دولت يا تمدن جامعه طبقاتي نبـوده،  

دولت بـودن و  کرده؛ هدف بيبلكه خود را بعنوان آلترناتيوي بجاي آن ارائه 

اي تنگاتنـگ بـا علـم،    طبقـه بـودن را در پـيش گرفتـه و بـا داشـتن رابطـه       بي

اي اکولوژيک را همراه با گياهـان و حيوانـات آن ـ کـه از ضـروريات      جامعه

بنابراين اگر در اين راستا انقلابمان . غير قابل اجتناب زندگي هستند ـ بيافريند 

تـر بـوده و از موجبـات    بناميم واقعبينانه" کراتيکانقلاب اکولوژيک و دم"را 

.باشدمحتواي آزاديبخش نيز مي
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از ميان برداشتن ساختارهايي که در دويست سال گذشـته توسـط نظـام    

داري جهاني بوجود آمده يا درصدد حمايت و جلوگيري از فروپاشي سرمايه

آن با درگيري آنها برآمده، دليلي بر وابستگي كامل و يا ايستادگي در مقابل

راهكار حق دفاع مشروع و تعهد نسبت به آن و قـرار  . ي خونين نيستو شيوه

حلهاي مشترک و راهکارهاي بس، همچنين ارائه راهگرفتن در موقعيت آتش

سياسـي جهـت حــل مشـکلات فيمــابين از نظـر اســتراتژيکي و تـاکتيکي نــه      

ايسـت در  عبيانـه حلهاي عملي و واقبرعکس راه. انحراف است و نه تسليميت

کردهـا در کنـار ديگـر    . حرکت بسوي تحولات دمکراتيکي و اکولـوژيکي 

همسايگان خود با دستيابي به اين پيشرفتها، جهشي انجام داده، داراي موقعيتي 

ي خاورميانه بر مبنايي گويي نقش پيامبرگونه نوسازي جامعه. شوندجهاني مي

ــي   ــا م ــک را ايف ــک و دمکراتي  ــاکولوژي ــد؛ نقش ــه  کنن ــي ک ــد نقش ي همانن

که بعنوان پيغمبر دوستي با حيوانات و کشـاورزي در اوج  ) زرتشت(زردشت

.ايفا نمود. م.ق١٠٠٠هاي انقلاب سال

تحولاتي که در اين دوره در شخصيت من بوقوع پيوسـت، مشـخص و   

اي اگر فايـده و نتيجـه  . ي کرد بودمعلوم شدن کامل ضعف موجود در مسئله

داري اروپا يعني ي سرمايهاعي فئودال خاورميانه و جامعهبيش از واقعيت اجتم

ـ ايدئولوژيک حاکم مورد نظر باشد، فشـار  هاي سياسيدر چارچوب ساخت

آنچه که در شخص من نـه يـک بـار    . و شکستي سنگين را ببار خواهد آورد

تحول ايـدئولوژيکي مـن   . بلکه هزاران بار به منصه ظهور رسيد نيز همين بود
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در واقع چيـزي  . پيوستهاي مادي بوقوع ميدر نتيجه اين شکستبايستيمي

هـدف،  . بـود " مرگ از ميـان مـرگ  "شد انتخاب گزينه که بر من تحميل مي

هاي عميق که به دفعات زيادي توسط نابودي مبهم من بود که از طريق توطئه

چيـزي کـه در اينجـا مطـرح بـود،      . شـد نظام جهاني حاکم بکـار گرفتـه مـي   

دون چون و چراي ايدئولوژيکي در بعضـي از دسـتاوردهاي مهـم    حاکميت ب

بنابراين اين تحـول ايـدئولوژيکي، نبايسـتي تحـولي معمـولي و      . عملي بودند

براي اينکه بتوان از پس اين ضربه برآمد بايستي چگونگي جامعه و . ساده بود

يعني اگر هوش و زبان جامعـه و طبيعـت درك   . طبيعت را خوب درک کرد

توانم با جرات بگويم کـه بجـاي   مي. رسيداين کار به نتيجه اي نميشد،نمي

پارادايمي  که در ابتدا اساس گرفته بودم و به شکست انجاميد، ديدگاه مبتني 

ام، بر ماهيت هوش جامعه و طبيعت را اساس گرفته و به آن بسي نزديک شده

قايسه با اعتماد اعتماد من نسبت به زندگي مبتني بر قوانين اساسي جامعه در م

من ديگر نه . سطحي و ضعيف قبلي به پيشرفت قابل توجهي دست يافته است

ي عملي قوي در مسير زندگي اعتمادي چنان قائـل  به عقايد قوي و نه به اراده

در تاريخ رسـم  . نبوده و جذابيت و چاره ساز بودن آنها براي من منتفي است

.خود را به زانو دربياورندقهرماني هميشه بر اين بوده است که رقباي

. باشـد اين واقعيت، روش خونين سلطنتها و اسـتعمار سـيري ناپـذير مـي    

ايدئولوژي اينچنيني که کشتار را فضيلت دانسته و براي اين کار مساعد باشد، 

مشخص است که قـادر نيسـت هـيچ خـدمتي در راسـتاي مسـاوات و آزادي       
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کـه حـق   " وري زور و فشـار تئ ـ. "هاي محـروم و سـتمديده انجـام دهـد    انسان

ضروري زندگي آزاد جامعه را بـه رسـميت نشناسـد و بـر مبنـاي حـق دفـاع        

هاي حقوقي وجود دارد ـ استوار نباشد و براحتـي   ي نظاممشروع ـ که در همه 

بايـد بـا تسـويه حسـاب     . جو ـ اسـتعمارگر درآيـد   ي سلطهبه ابزار دست طبقه

ق سوسياليسم حتي اگر به پيروزي ديدگاه ساب. ايدئولوژيکي از پس آن برآمد

هم برسـد ـ همچنانکـه شـاهد نمونـه اي از آن در شـوروي سـابق بـوديم ـ از          

اين موضعگيري کـه هميشـه از آن   . شکست و فروپاشي رهايي نخواهد يافت

بعنوان خيانت، انتقاد بعمل آمـده و مـورد اتهـام قـرار گرفتـه اسـت، در واقـع        

.دباشدستاوردي مهم براي انسانيت مي

چيزي که در تحول ايدئولوژيکي من شفافيت و برجستگي پيـدا نمـوده   

ي طبقـاتي اسـت کـه ايـن نيـز در      ي اشکال جامعـه دوري و قطع رابطه با همه

استوار سازي اين انقـلاب بـر اسـاس هـوش     . حکم يک انقلاب ذهنيت است

يـابي نيـز   ذاتي جامعه و طبيعت بـه معنـي رسـيدن بـه قـدرت لايتنـاهي چـاره       

نفس من جـايي  ديگر در پارادايم شخصيت حاکم و داراي اعتماد به. شدبامي

. حل وجـود نـدارد  هاي عدم دستيابي به راهاي و دغدغهبستهاي ريشهبراي بن

هاي عظيم ، در صورتي که کشـنده نباشـند راه را بـر زنـدگي     ها و تلخيبدي

جهاني اگر شکست نظام. هاي بزرگ باز خواهند کردآزاد نيرومند و حقيقت

کننـد و همچنـين بـروز    هاي شخصيتي که به آن خدمت مـي حاکم و ويژگي
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هـا را بعنـوان انقـلاب ايـدئولوژيکي و نـوزايي بنـاميم بـه خطـا         آلترناتيو ايـن 

.ايمنرفته
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بخش دوم

هاتمدن هلن و پيوند آن با کردها و ترک

يونـاني هلـن را بـا مشـکل کـرد و      اگر بتوان روابـط امـروزه جمهـوري   

جمهوري ترکيه بطور صحيح تحليل نمود از بـروز خطـا واشـتباهات فـاحش     

ي اروپـا  حتي اين مورد، روابط اروپا و اتحاديـه . ممانعت به عمل خواهد آمد

همـانطور کـه بـين النهـرين بعنـوان مهـد تمـدن ناميـده         . گيردرا نيز در بر مي

هـر  . کنـد عنوان مهد تمدن اروپا قلمداد مـي شود تمدن هلن هم خود را به مي

حتـي در  . دو مورد نيز بخشي از حقيقت را دربرداشته و تعيين کننـده هسـتند  

ي نمايانـد، آشـفتگي و حقـايق پيچيـده    وراي مسئله قبرس که ظاهرا ساده مي

در مورد عدم درک و قبول رويداد خيانت در رابطه بـا  . تاريخي وجود دارند

. و توطئه عليه مـن نيـز ايـن واقعيـات تـاريخي نهفتـه اسـت       ورود من به يونان 
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ي کـرد ـ تـرک و کـلا رابطـه      هـزار سـاله  ١٠٠٠بنابراين تا زمانيکه رابطـه ي  

ي تاريخي بطـور صـحيح تحليـل و شـناخته نشـوند،      آناتولي ـ هلن در گستره 

هايمـان از صـلح و دوسـتي واقعـي     توان امروزه در بين کشـورها و خلـق  نمي

ي فلسـطين  ـ  توان گفت کـه روابـط بـه مناسـبات مسـئله     ي ميحت. سخن راند

از اينـرو  . ـ تشـابه يافتـه اسـت   اسرائيل ـ که بـه گـره کـور تبـديل شـده اسـت       

اگر بتوان  نمـوداري از روابطـي   . طلبدحساسيت و وسعت را در تحليلات مي

که بيش از هر چيز موجب بروز تـراژدي و خطـر هسـتند را ترسـيم نمـوده و      

بــه کــانون درگيــري سياســي ـ ايــدئولوژيکي خــويش دســت   درک کنــيم، 

.ايميافته

نه بايـد آنـرا کوچـک شـمرد، نـه      . الف ـ تمدن هلن يک واقعيت است 

خصوصا بايسـت سرچشـمه ي   . انکار کرد و نه بايد آنرا اغراق آميز جلوه داد

کـه  " پـارادوکس يونـان  "اين امر براي فهم . ظهور آنرا به درستي تحليل کنيم

.طرح است نيز ضروري استامروزه م

تمدن هلن هم انقلاب روستا ـ کشاورزي عصر نوسنگي و هـم انقـلاب    

شهر برخاسته از خاورميانه را بـه اروپـا منتقـل سـاخته و در ايـن رابطـه نقـش        

از طريق آناتولي با عصر نوسنگي . م.ق٧٠٠٠در . واسطه و ابزار را ايفا ميکند

اي از لنهـا دربياينـد بعنـوان مرحلـه    قبـل از اينکـه بـه صـورت ه    . شودآشنا مي

٢٠٠٠در سـال  . کننـد نوسنگي درياي مديترانه در اين شبه جزيره زندگي مي

بينيم با تمدن شـهر نيـز   مي" تروا"اي که در شهر مشهور هم همانند نمونه. م.ق
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اي است که از طريق آن تمدن در واقع در حکم دروازه" تروا. "گرددآشنا مي

. يابدي اروپا انتقال ميها به قارهها و هيتيي از طريق هوريبين النهرين سومر

همـان  . گيـرد ارزش و اهميت بزرگ خود را نيز از اين موقعيت خـويش مـي  

اهميتي كه شهر نيويورک بـراي آمريکـا دارد و يـا نقشـي كـه فلـورانس در       

جزيـره يونـان و   نيز تـروا بـراي شـبه   . م.ق٢٠٠٠رنسانس اروپا دارد، در سال 

هـاي  ارزش. ريج بـراي کـل اروپـا داراي همـان ارزش و اهميـت ميباشـد      بتد

بخـش  گويي در حکم روشني. دهدي تمدن را به غرب انتقال ميهزاران ساله

اهميت بسياري که روشنفکران اروپايي بـراي تـروا   . با ارزش استو نماينده

سـوالي کـه   . گيـرد شـان نشـأت مـي   قائلند از شناخت صحيح تاريخ و گذشته

واقعا مهد تمدن اروپا آناتولي است يا "مروزه بسيار مطرح ميشود؛ اينست كه ا

در . ي مـبهم شـده اسـت   اين سوال تبديل به يک مسئله" شبه جزيره ي يونان؟

که با عصر نوسنگي آشنا شده " اقوام شمال"شاهد کوچ . م.ق٢٠٠٠هاي سال

کبيـر و سـواحل   باشيم كه از سواحل آتلانتيک در اروپا به سوي اقيانوس مي

حرکت اين اقوام که تحت تاثير ثروت و منابع . چين در شرق حرکت کردند

هاي هند و مصر ـ که آنها نيز بـه نوبـه خـود از تمـدن      و مراکز پرجاذبه تمدن

هـايي بـود   شدند ـ قرار گرفته بودند، بسان حملات قوم ـ قبيله  سومر تغذيه مي

سـرانجام در درون تمـدن   . دزيسـتن ي بربريـت مـي  تـرين مرحلـه  که در عـالي 

هاي چيني، هندي، ايراني، هيتـي و در  شهرنشيني ذوب شده و به شکل تمدن

ي تاريخي ترين نقطه آن يعني هلن در آمده و وارد مرحلهآخر به شکل غربي
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و " بربريسم"اين محصول در حکم سنتزي است از خون تازه . شوندنويني مي

هـاي اساسـي در گـذر بـه     کـي از گـام  اين رويداد ي. تمدن قديمي شهرنشيني

. تاريخ نوشتاري است

ي اروپـا،  ي اوج در قـاره ي داشتن موقعيـت نقطـه  اهميت هلنها به اندازه

ناشي از بهره گيري از تمدن بين النهرين از طريـق آنـاتولي و برخـورداري از    

ـ بايد انتقال مستقيم سنتزي از تمدن مصر. باشدتمدن مصر از طريق کرت مي

. ها از طريق لبنـان صـورت گرفتـه را نيـز اضـافه نمـود      ر که توسط فينقيسوم

هاي تمدن بـه شـکل   از اين شاخه. م.ق١٥٠٠هاي هلن که در سال مسئله قبيله

"مغربي مال پيدا کـرده "اند به مصداق ضرب المثل وسيعي بهره برداري کرده

ايـن تمـدن   . تاس" ميکن"گام اول، تمدن . ماندمي] کنايه از ثروت بادآورده[

بنـا  . م.ق١٢٠٠افزايد، در سال که با براندازي تمدن کرت به وسعت خود مي

١٠٠٠اي منقرض شده و بار ديگر در سال هاي قبيلهبه دلايل داخلي و يورش

يابند و بعد از سقوط زود هنگام شهر با حملاتي سيل آسا موجوديت مي. م.ق

رها، ايونها و آيوها شکل گرفته هاي سواحل آناتولي غربي، دوتروا تحت نام

اين مرحله در کتـاب مشـهور   . يابندهاي بسيار سريعي دست ميو به پيشرفت

اهميت و ارزش ادبي . ايلياد هومر به شيوه اي نيرومند بيان و مطرح شده است

بـراي اولـين بـار يکـي از     . کتاب ايلياد در فرهنگ غرب، ناشي از ايـن اسـت  

تمدن شرق از طرف فرزند نورسيده غرب يعني هاي مستحکم بزرگترين قلعه

شـود و راه را بـر انتشـار و لشکرکشـي در سراسـر شـرق بـاز        هلنها تسخير مي
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بنابراين اين تسخيرکنندگان . کندسقوط مي. م.ق١٢٠٠شهر تروا در . کندمي

دهنـد  هم ناميده شده و بيشتر  آنها را هلنها تشکيل مـي " اقوام دريا"که بعنوان 

ياي مديترانـه بنـام فلسـطيا و در سـواحل دريـاي سـياه تحـت نـام         در شرق در

هـاي مختلـف بـا    هاي قـومي مختلـف بـا نـام    ها و بسياري از گروهپوستولوس

ــا تمــدن     ــل ب ــذاري متقاب ــزاج و تاثيرگ ــد درصــدد امت ــت فرهنگــي جدي هوي

تمدن بزرگ هلن در تاريخ داراي چنـين ديالکتيـک و   . آيندخاورميانه برمي

هــا و در ايــن مرحلــه تحــت تــاثير خلــق. باشــديشــرفت مــيمنطــق ظهــور و پ

ها قرار گرفته و ها، فريگيا، ليديا، ليکيا و لوئيفرهنگهاي بسياري از قبيل هيتي

ها را با خشونت و آسميلاسيون با خـود همـراه کـرده و در خـود     در آخر آن

. در آناتولي و در ذات عصر هلني شدن اين واقعيت نهفته است. کندذوب مي

هـايي هسـتند کـه در سـالهاي     اينها تمـدن . يعني به دست آوردن تمدني غني

رويـدادي شـبيه بـه ايـن نيـز از      . انـد ريزي شده و توسعه يافتـه پايه. م.ق٨٠٠٠

ي دوم هلنــي اسـپانيا بــه سيســيل و ايتاليـا بوقــوع پيوســته و از ويژگـي درجــه   

ي داده اساسـا، تحـولات مهـم در دو سـاحل دريـاي اژه رو     . برخوردار اسـت 

. است

کننـد  ها را در شرق متوقف مـي نيروهايي که در اين دوره حرکت هلن

ها کـه بعـد از   آشوري. باشندامپراتوريهاي آشوري، اورارتو، ماد و پارس مي

انــد نقــش کننــد، تـا زمانيکــه منقــرض نشـده  هــا قـدعلم مــي فروپاشـي هيتــي 

اورارتوهـانيز نقشـي   . کننـد ها را ايفا مـي راندن آنها و عقببازدارندگي هلن
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نقش اساسي توقف و بازدارندگي را حاکم مـاد بنـام   . اندمشابه اين ايفا کرده

قـزل  "با جنـگ در سـواحل   . م.ق٥٨٥ايفا نموده و توانسته در سال " کياکسار"

طالس فيلسـوف شخصـا از ايـن جنـگ بحـث      . خط حايلي ايجاد کند" ارماق

هاي بسيار عجيب داراي ويژگيهاي هلنتاريخ و اسطوره. بردکرده و نام مي

ي مستقل هميشه بکار گرفته بعنوان يک ماده" ميديا"اصطلاح . و جالبي است

هـا  پـارس . شـود در تاريخ هرودت بيش از همه از مادهـا بحـث مـي   . شودمي

همچنانکه امـروزه محـور اتفاقـات بـر روابـط بـا       . چندان تاثير و نقشي ندارند

ها مادگرايي و همکـاري بـا   نيز در نزد هلنآمريکا استوار است، در آن زمان

برقراري رابطه و همکـاري بـا مادهـا    . مادها بسيار مورد توجه و با اهميت بود

بعد . اساس سياست بر مبناي متفقين و مخالفين مادها استوار بود. باب روز بود

ها اين وضعيت هر چه بيشتر توسعه يافته و از مادها، در زمان امپراتوري پارس

تـا  ٥٥٠از سـال  . دريج تمامي ابعاد زندگي را تحت تاثير خود قرار داده بودبت

ي اسکندر کـاملا يـک حاکميـت مـاد ـ پـارس       يعني تا زمان سلطه. م.ق٣٣٠

اين دوره در عين حال مصادف بود با يـادگيري و درونـي كـردن    . برقرار بود

هاي سياسي نسبتا از تمدن مصر در عرصه. ها در کاخهاي شرقهنر اقتدار هلن

هـاي اقتصـادي و   ها بـا تغذيـه کـافي از عرصـه    بنابراين هلن. نيز تغذيه کردند

ي آتن ـ که در تـاريخ بسـيار از بحـث     اجتماعي و سياسي قدم در مسير حمله

آيد، اصالت پيـدا  سنتزي که به مرکزيت آتن بوجود مي. گذارندـ ميشودمي

لکه مرکزي است مساعد براي است ب" مکان دادگاهي مختلط"نه تنها . کندمي
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تمدنيست که در بطـن خـود فيلسـوفان، سياسـتمداران و     . ايجاد سنتزي خلاق

ايــن تمـدن کـه عصـر طلايــي آن در    . هنرمنـداني بـزرگ را پرورانـده اسـت    

است، يکي از پايه هاي اساسي تمدن امروزي . م.ق٦٠٠ـ٣٠٠ي زماني فاصله

. است

ايسـت در برابـر   ت و مبـارزه ي هلنيسـم اسـکندر، در واقـع مخالفـ    حمله

. ي آني دويسـت سـاله  اندوخته هـاي موجـود در قصـرهاي پـارس و سـلطه     

ــيوه   ــدي از ش ــد تقلي ــههمانن ــارس، داريــوش کبيــر    ي حمل ــوري پ ي امپرات

او نيز توانسته است از سواحل تونا تـا سـواحل گنـگ    . است.) م.ق٥٢٠ـ٤٨٥(

ــود درآورد    ــب در . در هندوســتان را بــه تصــرف خ ــدين ترتي ب تمــامي ب

ـ شرق از تونا گرفته تا ايندوس ـ گنگ بر روي تمدن  هاي تمدن غربعرصه

. هلن باز شده است

دار هاي بردهدر نتيجه ي اين استيلا و متصرفات، تعداد بسياري از دولت

اي در مرحله" پيتولومه"تمدن مصر تحت امپراتوري خاندان . شوندتاسيس مي

هـا بيشـتر در بـين النهـرين     سـوفولکس . دده ـنو به موجوديت خود ادامه مـي 

ي اسـکندر را  تـر از دوره تـر و عميـق  اي به مراتـب وسـيع  تمرکز يافته و دوره

تـرين دوره ي سـنتز   اين دوره از تاريخ هلنيسم به مثابه باشکوه. شروع کردند

ادامه داشته، آخـرين  . م.ب٢٥٠تا. م.ق٣٠ي زماني شرق ـ غرب که در فاصله 

دار روم نيز در ذات خود امپراتوري برده. داري استبردهقدرت خلاق تمدن 

هـا در ايـن دوره ظـاهري و    سهم لاتيني. پرورانداين روح و نيروي فهم را مي
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تقريبـا  (هاي بزرگ رم و بيـزانس  موقعيت و جايگاه امپراتوري. سطحي است

در تاريخ هلنبسم، گذشته از داشتن سهمي در اين، .) م.ب١٤٥٠تا . م.ق٥٠٠

ويژگـي برجسـته ايـن    . ـ غرب با حرص و ولعـي تمـام اسـت   بول سنتز شرقق

باشـد  دوره، ترويج استعمار و فشار بر بشريت از طريق اشغال و تصرفاتي مـي 

اسلام و مسيحيت در واقع در . که بر روي مناطق غني شرق انجام گرفته است

از نظـر  برابر برتري امپراتوري رم و بيزانس که ريشه در تمدن شرق داشـته و 

اند، راه نجات قيـام  سياسي ـ ايدئولوژيک و نظامي به سوي غرب متمايل شده 

. باشدو حرکت رهايي و صلح مي

آتن تنها يک شهر نيسـت،  . ـ مرکز ظهور تمدن هلن، شهر آتن استب

اي باشد كه با شـيوه ي زندگي فرهنگي ميبلکه نوعي جديد از دولت و شيوه

لت اسپارت و در خارج با دولت پرسپوليس به مختص به خود در درون با دو

ـ دمکراسي ـ بکار برده ي برده داري طبقهسلاح پيشرفته. مبارزه پرداخته است

ي شهرهاي هلـن پيـروز گشـته    در نتيجه اين سلاح نه تنها در برابر همه. است

بلکه برتري خود را  در مقابل ديگر شهرهاي شرقي نيز به اثبات رسانده است 

ترين شکل تمدن برده داري فـراهم  ترين و خلاقه را براي ظهور کاملو زمين

نقش و سـهم تعيـين کننـده اي در گـذار از طـرز تفکـر دينـي و        . کرده است

ـ به تفکر فلسـفي ايفـا   اسطوره اي ـ با هزاران سال قدمت تسخير ذهنيت انسان 

ان فيلسوفاني همچو سقراط، افلاطون و ارسطو در حکـم پيغمبـر  . نموده است

هنر بـراي اولـين بـار از آيـين و رسـوم دينـي جـدا شـده و بـه          . اين راه هستند



٣٩

مکاتب فلسفي و ادبي با سـرعتي بسـيار زيـاد    . استقلال خود دست يافته است

. انـد ي جديد زنـدگي نقـش مـوثري ايفـا کـرده     رشد نموده و در ايجاد شيوه

مراحـل  طب، هندسه، فيزيک، رياضيات و نجوم و ديگر شاخه هاي علوم بـه 

ي موجود ما بـين ايـن تحـولات و    توان رابطهنمي. اندتري دست يافتهپيشرفته

. دمکراسي آتن را منکر شد

ولي همين آتن از اعدام سقراط ـ همچـون نمـاد تمـدن ـ نيـز فروگـذار        

اين تناقض را چگونه بايد توجيه کرد؟ پـي بـردن بـه شخصـيت     . نکرده است

يـک طـرف سـنتزگران اصـيل انسـاني      در آتـن از  . متناقض آن مشکل نيست

ي آريستوکرات انگلي کـه از طريـق   اند، از طرفي ديگر هم طبقهظهور کرده

داري بـه شـكلي نيرومنـد    گـري و اسـتعمار بـرده   هـاي حيلـه  بکارگيري شـيوه 

اي اسـت کـه حتـي هنگـام خـوردن غـذا نيـز        چنان طبقـه . اندموجوديت يافته

ين واقعيت اين است که اين طبقه بـا  ي ديگر اجنبه. دهندزحمتي به خود نمي

استفاده از دمکراسي به عوامفريبي خلق پرداختـه و خلـق را همچـون رمـه بـه      

ي گهـوارگي بـراي دمکراسـي، دارايـي     اينکه به اندازه. آورندحرکت درمي

. گيـرد عوامفريبي و دروغهاي ظريف نيز از کاراکتر ذاتي آن سرچشـمه مـي  

. کراسـي را از عـوامفريبي تشـخيص داد   تـوان دم وضعيت چنان است که نمي

در کنار افـرادي حقيقتـا دمكـرات    . نيز دارد! ايآتن براي بشريت چنين هديه

ي همانند پريکلس، سياستمداراني وجوددارنـد كـه بـر هـر خيـانتي بـه ديـده       

. ي کوچکي از اين واقعيت استمحاکمه سقراط نمونه. نگرنداغماض مي
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شـود ـ همـان    ب ايلياد از آن نـام بـرده مـي   ـ که در کتا" آتنا"گويي الهه 

اي را که عليه هکتور نستوه ـ كه بـه لبـاس بـرادرش درآمـد و بـا او بـه        توطئه

در واقـع ايـن   . ها نيز بكار بسته اسـت ـ  انجام داد، عليه سقراطجنگ پرداخت

مسئله بيانگر وجود ويژگي آريسـتوکراتيک و اسـتبدادگر در بطـن فرهنـگ     

ي برده دار بپردازيم، خواهيم ديـد  اگر به تفهيم طبقه. استهلن از همان ابتدا

گرانـه  ي توطئـه ي استثمارگر حاکم تنها از طريق عوامفريبي و شـيوه که طبقه

شود که زئوس، آتنا را از پيشاني گفته مي. قادر به اداره و سلطه بر خلق است

ل صـعود  اگر زئوس را به عنوان مظهر استبداد هلن در حـا . خود آفريده است

در نظر بگيريم، براحتي به شناخت و درک آتنا که از پيشاني او آفريده شـده  

حتـي نبايـد از   . و شهري که به نام او ـ آتن ـ نامگذاري شده پي خـواهيم بـرد    

اينکه فليسوفي مانند سقراط نتوانست پي به اين ويژگي آتن ببرد شگفت زده 

ستقرار و برقراري استبداد آتن هميشه تحت نام و جلاي دمکراسي به ا. شويم

. ي عظيم و برحق اسپارت بيهـوده نيسـت  کينه. اي پرداخته استفردي و طبقه

اسپارت از اصالت و جوانمردي خود در مقابل آتن در قالب پادشاهي هم که 

داريـوش  : در کتاب هردوت چنين جملاتـي آمـده اسـت   . کندباشد دفاع مي

: گويـد دل گرفته، به آشپز خود ميهاي آتن سخت کينه به گريکبير از حيله

آتنيان را فرامـوش  ! هر وقت برايم غذا آوردي بايد به من بگويي؛ اي پادشاه"

ها را به آنها اجازه بده اندازه گليم آتني! اي زئوس: "گويدهمچنين مي". نکن

پس در يک طرف دمکراسـي آتـن، سـقراط، افلاطـون، ارسـطو و      !" ياد دهم
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ــد و در  ــرار دارن ــريکلس ق ــوام  پ ــادي از ع ــمار زي ــر ش ــرف ديگ ــا و ط فريبه

. گر وجود دارنددروغگويان حيله

توان اين کاراکتر متناقض فرهنـگ هلـن را بـه کـل فرهنـگ غـرب       مي

ويژگــي اساســي فرهنــگ شــرق، راســتگويي اســت، در حاليکــه . تعمــيم داد

ــرب     ــگ غ ــن در فرهن ــالف اي ــب مخ ــوان قط ــوامفريبي بعن دروغگــويي و ع

حقيقـت بـا   . اي ديگر از تحول ديـالکتيکي يعني جلوه.خودنمايي کرده است

ايـن واقعيـت از ميـراث نيرومنـدي نشـأت      . کندايجاد ضد خود، پيشرفت مي

اگر اين فرهنگ از چهار سوي . گيرد كه در اعماق فرهنگ هلن قرار داردمي

تغذيه شده باشد، بناچار براي پنهان کردن آن ) آناتولي، فينقيه، مصر و کرت(

هلنهـا بـا برخـوردي خلاقانـه بـه درك      . عوامفريبي وسيعي دست زندبايد به 

آميز آن پرداخته و از اين طريق نقـش مهمـي در ايـن    عميق بصورت موفقيت

تحول ايفا نموده، اما ديگر مواردي را که براي آنها در معده و مغز غيـر قابـل   

اند و هضم بوده را بوسيله عناصر دماگوژيک و عوامفريبانه از آن خود نموده

بـا اينکـه در نظـام خـدايان هلـن،      . در اين کار ترديـدي بـه دل راه نـداده انـد    

تقليدي ساده از مصر و سومر وجود دارد، اما آفريده و محصـول خـود آنهـا،    

هسـيودوس در واقـع پيغمبـر الهيـات     . از نوع انساني اسـت ) الهياتي(تئولوژي 

تشـکيل ميدهـد  ـ   ي هلنـي ـ کـه بخـش مهمـي از آنـرا الهيـات سـومر        واريته

تـر  هاي هومر، ايليـاد و اديسـه، نيـز جـوهر و شـکل پيشـرفته      داستان. باشدمي

. ي هوري ـ هيتي ميباشدداستان گيل گمش در زمان واريته
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باشد، امـا اگـر بـا دقـت     با اينکه اسطوره و الهيات سومري اورژينال مي

ماد خـدا ـ شـاه    ي نبررسي کنيم آشكارا خواهيم ديد که بيانگر و دربرگيرنده

هاي بعـدي بـا دسـتکاري در ايـن سـاختار      الهيات. باشندتمدن برده داري مي

در . اندها ارائه دادهاصيل بوجود آمده و با تطبيق دادن با شرايط بومي به انسان

هاي هنر و حتي فلسفه و علم نيز تحـت تـاثير   راس همه، ادبيات و ديگر رشته

تصادفي بس . اندروز به سير خود ادامه دادهعميق اين سنت قرار گرفته و تا ام

خـداياني  " خداي من قويتر اسـت "تلخ است كه صدام و بوش با ادعاي اينکه 

. انـد اند، هر دو هم در محـل جنـگ زاده شـده   را که به آرناي جنگ فرستاده

هايي کـه بـر مبنـاي تصـرف دسـترنج و مـازاد توليـد انسـان بنـا          تمامي تمدن

ي از ويژگي ذاتي خود چيزي از دسـت بدهنـد، بـا همـه    اند، بدون اينکه شده

دهند، اين، هاي خويش به موجوديت خود ادامه ميها و روساختزيرساخت

عوامفريبي تنها بـراي سـرپوش گذاشـتن و مخفـي     . وضعيتي وحشتناک است

رود و از علـم، فلسـفه، ديـن و هنـر نيـز بـراي بـه        کردن اين واقعيت بکار مي

اگر اين جوابگو نباشد، . کنده بيشتر انسان استفاده ميتسليميت کشاندن هر چ

تـوان بـه صـورت صـليب     دست به قتل عامهايي ميزند که مصاديق آن را مـي 

هايي کشاندن هزاران نفر، خورانيدن انسانها توسط حيوانات درنده و بناي برج

توانـد بـه راحتـي بـه ايـن قتـل عامهـا ارزش        مـي . بلند از كله انسانها بيان کرد

ها و بکارگيري همه نـوع شـکنجه بـدون    زندان. هرماني تقدس خدايي بدهدق

ها هم چيـزي جـز گـردن    سهم انسانيت و خلق. کم و کاست در جريان است
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ي حاکم هلـن  کاري که در اينجا طبقه. نهادن به اين تاريخ وحشتناک نيست

نوشـيدن جـام زهـر    . ي دمکراسي استدهد، تحريف بسيار ظريفانهانجام مي

کران از طرف سقراط به صورت داوطلبانـه ناشـي از فرهنـگ دهشـتناک     شو

مـن نيـز بعنـوان آپـو بـراي درک ايـن       . اين جاي شـگفتي نـدارد  . هلني است

واقعيت بايستي هم تمدن طبقاتي و هم هلنيسم را کـه جزئـي از آن اسـت بـه     

درستي تحليل کرده و واضح بود که اين کـار را در صـورتي کـه خـود ايـن      

چون . توانستم به انجام برسانمنمودم، ميشخصا لمس و حس  ميوضعيت را 

هـا بـدون لمـس و حـس     توان پي به درك و شناخت بعضـي از واقعيـت  نمي

.کردن آنها برد

دم هـا در همـان سـپيده   ي خلـق همـه : بايد اين را نيز خاطرنشان کنم کـه 

و عـامگر و عوامفريـب  ي اسـتعمار و رژيـم قتـل   تمدن نصيب خود را از شيوه

انـد و ايـن را در ذره ذره وجودشـان    ي ارباب و مستبد ديـده دروغگوي طبقه

ي اقتـدار و اتوريتـه  . هنوز هم فرد و خلق آزاد يـک روياسـت  . اندحس کرده

ي سـعي و  همـه . طبقاتي در بين خودشان از يـک آزادي نسـبي برخوردارنـد   

خيــال هــا و افـراد را نااميــد کـرده و بــا   تـلاش آنهــا بـر ايــن اسـت کــه خلـق    

. نتيجه سرنوشت آنها را سياه نمايندهاي واهي و بيپردازي

ها بـه هـم مـرتبط    توان گفت که هلنيسم و کردها از طريق هيتيج ـ مي 

ها در زمان نشر تمدن سومر به بـين النهـرين شـمالي، از اقـوام     هيتي. شوندمي

ـ شناخته ها ـ اجداد کردها اي از هوريکوهستاني همسايه بوده و بعنوان شاخه
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بـه احتمـال بسـيار ظهـور و     . شـوند شوند که به درون آناتولي متمايـل مـي  مي

محصول اختلاط عناصر تمدن و قبيله هاي بومي بربـر  ] هيتي ها[پذيري شکل

ــان و فرهنــگ جــزو خــانواده. باشــدمــي هــا ي آريــايي و هــورياز لحــاظ زب

ــي ــندم ــت   . باش ــه مرکزي ــي ب ــوري هيت ــاش"امپرات ــاله " خطوش ــه در س اي ک

ــ١٢٠٠ ــه ي اوج و    . م.ق١٧٠٠ـ ــه و نقط ــداد يافت ــاي اژه امت ــواحل دري ــا س ت

براي اولين بار هيتي ها سواحل دريـاي اژه  . باشدخودگردان آن شهر تروا مي

اي نيروهـاي قبيلـه  . م.ق١٢٠٠در سـالهاي  . را تبديل به سرزمين تمدن کردند

ي که از گردنـه هـا   شد، به همراه نيروهايگفته مي" اقوام آب"هلن که به آنها 

ي ملـوک  هـا بـه مرحلـه   هـا توسـط آشـوري   آمدند، بعد از فروپاشي هيتيمي

همزمان با تاسيس ساختارهاي سياسي با تمرکز بيشـتر  . اندالطوايفي وارد شده

ها در بين از قبيل فريگيا، ليديا، کاريا و ليکيا در غرب، در محل اسکان هوري

ها ظهـور کردنـد؛   دهاي اوليه بنام ميتانيي ديگري از کرالنهرين ميانه، شاخه

هـا متلاشـي شـدند و بجـاي آنهـا      هـا توسـط آشـوري   آنها هم همراه با هيتـي 

در زمـان  . به مرکزيـت وان بوجـود آمـد   .) م.ق٩٠٠ـ٦٠٠(امپراتوري اواراتو 

هـا برقـرار   ي مسـتقيمي بـا هلـن   اورارتوها، براي اولـين بـار برخـورد و رابطـه    

هـا را  در غرب آنـاتولي توانسـته باشـند، ديگـر خلـق     هاهر چند هلن. شودمي

تحت تاثير خود قـرار داده  و شـروع بـه آسميلاسـيون آنهـا بکننـد، بـاز هـم         

علت اين امـر  . اند بر عشاير ـ قبايل کرد تاثير چنداني بر جاي بگذارند نتوانسته

بـه بعـد ادامـه    . م.ق١٠٠٠٠وجود ميراث تاريخي عصر نوسنگي که تقريبا از 
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هـيچ  . ي فرهنگي و نهادهاي مهم در آن دوره اسـت ه و دستيابي به هستهداشت

ي نوسـنگي بطـور عميـق و    خلقي غير از خلق کـرد در آن منـاطق، از مرحلـه   

نقـش جغرافيـاي صـعب العبـور و     . مداوم نگذشته و از آن تغذيه نشـده اسـت  

بنابراين هيچ يک از اقوام اسـکيت در شـمال،  . خشن نيز غير قابل انکار است

انـد بـر کردهـا    قبايل و اقوام سامي در جنوب و قبايل هلني در غرب نتوانسـته 

کردهـا بـا   . تسلط کامل داشته و در فرهنگ آنهـا نفـوذ و تـاثير داشـته باشـند     

ـ اتحاد سياسي و اورارتوها و کنفدراسيون ماد ـ که بعد از اورارتو تشکيل شد 

ها از روابط آنها بـا  هلنبيشترين تاثيرپذيري. اجتماعي عظيمي برقرار نمودند

اي که الگوهاي برخاسته از ماد عناصر اصلي فرهنـگ  بگونه. مادها بوده است

. دهندهلن را تشکيل مي

ي تاسيس شهر آتن، رابطه ي تئوسوس با ميديا بسيار جالـب  در اسطوره

هـا  همچنين اتفاقاتي که براي ميديا در زمان سفر آرگـون . نمايدو برجسته مي

ي ميـديا بـه   هـر چنـد، پديـده   . داردهد، انسان را بسيار به فکر واميدروي مي

هـا در اصـل بيشـتر از نيـروي ميـديا      اي بيان نشده باشد، اما هلنشکل اسطوره

روابط هلن بـا هيتـي، هـوري، ميتـاني، اورارتـو و مـاد ارزش       . اندسخن رانده

. تحقيق و تجربه را دارد

در تاريخ هرودت شرح داده شده، اما هابا پارس] هاهلن[با اينکه روابط 

البتـه همسـايگي   . ها با مادها اسـت در اين مورد نيز بيشتر بحث از روابط هلن

ي اسـکندر جهـت حـل    شـيوه . ها در اين مورد سهم زيـادي دارد مادها با هلن
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اختلافات هلن ـ ماد ـ پارس، موضـوعي اسـت کـه حتـي امـروزه هـم ارزش         

ــاريخي . آمــوزي را داردتحليــل و درس او از اخــتلاط دو فرهنــگ ســنتزي ت

آميز و پر محتوايي از فرهنگ شرق  ـ چنين سنتز موفقيت. بدست آورده است

هـايي کـه اکثريـت آن کـرد     در سـرزمين . غـرب در تـاريخ کـم نظيـر اسـت     

ها موجوديت ها سه تشکل سياسي و فرهنگي قرنباشند، بعد از سوفولکسمي

مرکزيت ساموسـات در حـوالي مرزهـاي    کوماگنه به. اندخود را حفظ کرده

آديامان امروزي، آبگار با مرکز اورفا و ديگري در شمال سوريه با مرکزيت 

تـرين  پررونـق . م.ب٢٥٠تا . م.ق٢٥٠باشند که در فاصله ي زماني پالميرا مي

ساله بـا تبـادل و   ٥٠٠اين دوره ي . اندهاي فرهنگي خود را سپري کردهدوره

هاي معنوي از قبيل ها و تجارت کالا و ارزشها و زباني فرهنگتداخل همه

از محصـولات  . اي جهاني تبـديل شـده اسـت   دين، الهيات و انديشه به مرحله

و ) گنوسـتيک (توان مسيحيت، شمار زيادي از مذاهب تصوفي اين دوره، مي

. ي ماني نام بردآيين برجسته

بـود، بـه مقابلـه بـا     مانويت که در آن زمان از قويترين جريانهـاي دينـي   

محـل  . هاي ساساني و رم برخاسـته و در حکـم دينـي جهـاني بـود     امپراتوري

ظهور آن حوزه مياني دجله ـ فرات بوده و از آنجا به سراسـر دنيـا نشـر يافتـه       

امـا  . ي مسيحيت تا حدي از جوهر قبلي خود بدور مانـد هلنيسم بوسيله. است

در ايران بعد از اينکه . ز نو زنده شدبعد از ظهور و پيشرفت بيزانس بار ديگر ا

سلسله پارت متلاشي شده و سلسله ساساني بر اريكه قدرت قرار گرفتند، بـار  
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ايـن جنـگ در سـالهاي    . ور شـد ديگر درگيري و جنگ شرق ـ غـرب شـعله   

هاي بسياري به هر دو طرف درگيري وارد ضربات و خسران. م.ب٢٠٠ـ٦٤٠

ي فروپاشي و فلاکت آن قرار داشتند دورهکند و براي کردها که در ميان مي

با ظهور اعراب و اسلام، بين النهرين شمالي به ميدان جنگ و جهاد ميان . بود

در اين دوره، عصر قرون وسطي . اعراب مسلمان و بيزانس مسيحي تبديل شد

داري شـد ـ ظهـور    ي بردهي فئودالي جايگزين تمدن جامعهـ که تمدن جامعه

. ختلاف و دشمني شرق ـ غرب رنگي دينـي بـه خـود گرفـت     بنابراين ا. کرد

اصطلاحات کـافر  . تبادل فرهنگي جاي خود را به دور شدن و بيگانگي سپرد

هـاي همسـايه ديوارهـاي فئـودالي ايجـاد      و مرتد رواج پيدا كرده و ميان خلق

هاي حکومت اعراب، امويان و عباسـيان جنـگ بـا بيـزانس     در دوره. شودمي

شده مقدس شمرده شده و دستاويز زندگي جديد محسوب ميبعنوان جهادي 

. بيزانس، مصرانه در تلاش براي پاسداري از ميراث امپراتوري رم است. است

هاي ايـران و سراسـر آسـياي ميانـه بـر      با فروپاشي امپراتوري ساساني، دروازه

روي اسلام گشوده شده و اختلاف شرق ـ غرب بـه شـکل اخـتلاف اسـلام ـ       

ي ديروز با جـدا شـدن از   هاي دوست و همسايهخلق. آمده استمسيحيت در

نيروهاي فئودالي توانستند با ايجاد . هم، با دشمن ديني و مذهبي روبرو شدند

هـاي سـلطنتي و بـا    ها تحت نظامهاي نابجا و بي معني در ميان خلقخصومت

ت استفاده از راهکارها و نهادهاي سياسي و ايدئولوژيکي به منـافع خـود دسـ   

هايي که بيشتر از هر خلق ديگـر ضـرر ديدنـد، خلـق     در اين ميان، خلق. يابند
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هـايي  ي آشوري، ارمني و رومـي هاي مسيحي گشتهکرد مسلمان شده و خلق

هاي ديني موجب شـده کـه   جنگ. هاي آناتولي بودند، ميباشندکه جزو هلن

ا خطـر  ي حکـام ب ـ ها و فرهنگشان مدام تضعيف شده و در زير سلطهاين خلق

هاي البته بايد گفت که حملات و جنگ. نابودي و آسميلاسيون روبرو شوند

. وضــعيتي بمراتــب اســفبارتر را بوجــود آورده اســت . م١١صــليبي در قــرن 

انـد بـه گماشـتن بعضـي از     هنگامي که حکام اعراب بـا مشـکل مواجـه شـده    

ن کار اعتماد هاي کرد و ترک اقدام کرده اند و با ايفرماندهان از ميان فئودال

خانـدان صـلاح الـدين ايـوبي کـرد تبـار و سلسـله        . آنها را جلـب کـرده انـد   

سلجوقي ترک تبار بعنوان مدافعين اساس اسلام در برابر بيزانس، صـليبيون و  

. روندمغولان بشمار مي

اي هلنها ديگر در نزد کردها به فراموشي سـپرده شـده و عناصـر بيگانـه    

ــدگي در . هســتند ــات و  صــدها ســال زن ــه اختلاف ــار هــم جــاي خــود را ب کن

ها، ماموريت نشر وپاسداري از اسلام را ترک. هاي ديني داده استخصومت

ها و کردها ها در شکاف ميان روميترک. اندبه درون آناتولي بر عهده داشته

.گيرندـ که روز به روز در حال گسترش است ـ جاي مي

خ خاورميانه در عصر قـرون  د ـ روابط ترک ـ هلن قسمت مهمي از تاري 

ها و روابطي است که در حين انجـام  اين روابط شامل درگيري. وسطي است

هاي ترک و حفظ ماموريت نشر و حفظ اسلام از طرف سلطانها و بيگ زاده

در جنـگ  . هـا روي داده اسـت  و نشر مسـيحيحت ـ ارتـدوکس توسـط هلـن     
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هـا  ها به سود ترکريتعادل موجود در اين روابط و درگي. م١٠٧١ملازگرد 

ترکهـا در هنگـام گـذر از بـين النهـرين بيشـتر سياسـت        . کنـد تغيير پيـدا مـي  

براي اينکه بتوانند به هدف خود مبني بـر  . کنندهمکاري با کردها را پيشه مي

پخش شدن در آناتولي دست يابند با کردها به عنوان متفق اسلامي بـه توافـق   

ب ارسلان در ملازگرد بسيار شـفاف  اين سياست در جنگ آل. زننددست مي

شوند، پادشاهان بزرگ سلجوقي به درون آناتولي حمله ور مي. شودديده مي

حرکـت و لشکرکشـي   . آورندهاي آناتولي به سمت غرب روي ميسلجوقي

در . هاي مسـيحي و ارمنيـان تمـام شـد    ها به آناتولي مدام به ضرر روميترک

تـاثير  . در موقعيت برتري قرار گرفته اسـت اين ميان اسلام نيز از نظر فرهنگي

ها در مقايسه با حکومت سرکوبگر ي حکومت انعطاف پذير و باز ترکشيوه

ي آنـاتولي هـم در دوره ي عثمـاني و هـم در دوره    . بيزانس قابل توجه است

نوبـت بـه   . زدگـي وسـيعي شـده اسـت    زدگي و اسلامها دچار ترکسلجوقي

کـاري  در اروپـا نظـام فئـودالي بسـيار محافظـه     در اين دوره،. رسدبالکان مي

هاي سياسي و شدن در عرصهزدگي و ترکنه تنها تغييرات اسلام. وجود دارد

هـا و منـاطق کوهسـتاني هـم بـه      ايدئولوژيکي بوقوع پيوسته، بلکه در دشـت 

ي حاکم مذهب سني را بعنـوان  طبقه. يابداي دست ميپيشرفت قابل ملاحظه

انتخاب کرده و زبان عربي ـ فارسـي را بعنـوان زبـان     مذهب رسمي حکومتي 

اي مخالف ي مردم نيز به مذهب علوي که وجههتوده. انددرباري بکار گرفته
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گسـترش و ظهـور   . اندداشت، روي آورده و زبان خالص ترکي را بکار برده

.يافتندطبقات در کنار هم و با هم تحقق مي

، هلنيسـم بزرگتـرين   ١٤٥٣ر سال د) استانبول امروزي(با فتح قسطنطنيه 

سـال اقامـت و اسـکان    ٢٠٠٠ي نتيجه. دهدعقب نشيني را در تاريخ انجام مي

هاي تحـت  ي سرزميننوبت به تصرف و فتح همه. شودبا شکست مواجه مي

١٤٧٠اين دوره توسط سلطان محمد فاتح در سال . ها رسيده استاشغال هلن

. آينددر درياي سياه هم تحت سلطه درميهاي واقع پونتوس. رسدبه پايان مي

خصوصيات ديني و فرهنگـي خـود   . سياست عثماني تاثير چندان ژرفي ندارد

آزادي عمـل  " فنـر ) "اسقف اعظـم (کليساي پاتريک . کنندرا تقريبا حفظ مي

کند و کليسا به عنوان نيرومنـدترين نهـاد بـه موجوديـت خـود ادامـه       پيدا مي

تجـار  . توانند دست به عصيان و شـورش بزننـد  نميروستائيان يوناني. دهدمي

تمدن سرمايه داري کـه در اروپـا   . رم در درون امپراتوري نفوذ بيشتري دارند

تمـدن هلنـي   . دهـد ها را در درجه اول تحت تاثير قرار ميکند، هلنيرشد مي

يابد، که در اروپا داراي ارزش قابل توجهي است و بتدريج تجديد حيات مي

عصـر مـدرن، بعـد از عصـيان     . شـود گرايي مييک احساسات مليباعث تحر

اي جديـد ظهـور   ، بـه عنـوان مرحلـه   ١٨٢١مورا به پيشاهنگي کليسا در سـال  

گويي هلنيسيمي است که تازه از خواب بيدار شده و کاملا بـه خـود   . يابدمي

ي تاريخي  غني و وسيع، از قبـول وضـعيتي   هلن با وجود گذشته. نيامده است

ها با ترک) هلنيسم(رفته رفته دشمني آن . آن گرفتار آمده عاجز استکه در
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روابط ترک ـ هلن هم تحت تاثير اروپاي غربي و . شودتر و شديدتر ميعميق

در هـر فرصـت بوجـود    . گرايدهم تحت تاثير روسيه به سردي و وخامت مي

ني با فروپاشي امپراتـوري عثمـا  . آمده، درصدد جبران خسارات برآمده است

در نظـر  ١٩١٤قبل و بعد از جنگ جهـاني  . اين حرص بيشتر و نيرومندتر شد

هـاي بالکـان بسـنده    بـه پيـروزي در جنـگ   . هاي تـاريخي اسـت  آنان فرصت

با قبول اينکه نوبت به فتح مجدد آناتولي رسيده، با اشغال ازمير اين . کنندنمي

يهـاي آنکـارا   هلنيسـم بـار ديگـر شـانس خـود را تـا نزديک      . کنندرا عملي مي

. ي عملـي نـداد  اما واقعيت مصطفي کمال به ايـن شـانس اجـازه   . امتحان کرد

ي ايجاد جوي خطرساز کـه از  ها در غرب در نتيجهها در شرق و روميارمني

در واقـع  . شد، خود را در معرض خطر ديدندخيانت نيروهاي غربي ناشي مي

صلح آميز و دوستانه هاي ارمني، رم، ترک، کرد در جوي ها پيش، خلققرن

ي حـاکم بـورژوا و   اگر حـرص سـودجويي طبقـه   . اندکردهبا هم زندگي مي

ها حفظ شـده و  آميز در ميان اين خلقفئودال نميبود، اين جو دوستانه و صلح

گرايي کاپيتاليسـم ايـن دوسـتي مقـدس را مسـموم      بيماري ملي. ماندباقي مي

هـاي  ر خطرنـاکتر از درگيـري  هـاي بسـيا  کرده و با ايجاد دشمني و درگيري

ي ديني فئودال موجب تخريب روابط مبتني بر دوستي و صـلح هـزاران سـاله   

ها شده است که اين نيز منجر بـه يکـه تـازي و اسـتبداد طبقـات حـاکم،       خلق

ي شوونيستي حاکم نقش طبقه. شودستم ميسرکوب و نابودي طبقات تحت

ي خطاهـا و  اگـر همـه  . اسـت هلن و فرهنگ کليسا محرز و غيـر قابـل انکـار    
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گراهـاي  ملـي . ها را به دولت ترک نسبت دهـيم واقعبينانـه نخواهـد بـود    جرم

هـا وارد  ترک و ارمني با رفتار بدور از واقعيات خود ضربات بسياري بر خلـق 

ها وجـود داشـت، کردهـا و    ها و ارمنيخطراتي که از جانب رومي. اندکرده

ايـن توافـق هـم در جنـگ     . م سـوق داد ها را به همکاري و توافق بـا ه ـ ترک

١٩٢٢بخش ملي در سـال  هاي رهاييو هم در جنگ١٠٧١ملازگرد در سال 

جنگـي کـه توسـط    . در رسيدن به پيـروزي نقـش مـوثري ايفـا نمـوده اسـت      

مصطفي کمال پاشا در آناتولي براي حاکميت و استقلال به راه انداخته شـد،  

ذهني بوده اما براي کردهـا ارزش  ها داراي معني و مفهوم عيني وبراي ترک

يعني کردها در آن جنگ با آگاهي ملي محدودي اما بـا حسـن   . عيني داشت

هـا  اند پروژه اي به وسعت پروژه رهايي ترکنتوانسته. نيت مشارکت کردند

چيـزي  "با منطقي برادرانه به مسئله نگاه کرده و با ذهنيت مبني بـر  . اجرا کنند

براي من هم لازم است، چيزي که به او داده شود و او که براي او لازم باشد، 

در جنگ شـرکت  " بگيرد، به من نيز داده خواهد شد و من هم خواهم گرفت

اگـر  . کرده اسـت، ايـن ديـدگاه بـر ذهنيـت جامعـه سـنتي نيـز حـاکم اسـت          

ي گرايي تنگ نظرانه خارج از گسـتره برخوردي که کردها را با ديدگاه ملي

دهد اشتباه باشد به همـان انـدازه   اتولي يا ضد آن قرار ميپديده رهايي ملي آن

احتمالات و ادعاهايي مبني بر اينکـه کردهـا بـا اينکـه در ايـن حرکـت قـرار        

اند، اما هيچگونه درخواست هويت و موجوديت فرهنگـي خـود را بـر    گرفته

اشتباهات و خطاي کردهـا در ايـن دوره   . باشداند، نيز صحيح نميزبان نرانده
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حافظ آزادي آنها را دارا نبوده و با ديـدگاهي  " ي رهاييپروژه"است که اين

اي مشارکت نموده اند؛ بعد از اينکـه خواسـت و آرزوي آنهـا    ديني و عشيره

اند که هيچ سودي براي آنهـا نداشـته   هايي زدهبجاي نيامده، دست به عصيان

يس شـده و  ي خطاها به جمهوري تـازه تاس ـ هر اندازه نسبت دادن همه. است

ها را واپسگرا و بي معنـي  ي اين عصيانداراي مقاصد انقلابي اشتباه باشد همه

امـروزه هـم شـاهد اجـراي     . باشـد دانستن نيـز بـه همـان انـدازه صـحيح نمـي      

هاي امپرياليسم و متفقين و مزدوران آن هستيم که براي عملي ساختن سياست

خرگـوش و  "ياست هاي خود در مورد عراق، موصل ـ کرکوک به س سياست

روي آورده و مشکلات اجتماعي را بهانه اي بـراي دسـتيابي بـه منـافع     " تازي

تـاثير مهـم   تاسيس شد تحت١٩٢٣جمهوري که در سال . دهندخود قرار مي

انقلاب فرانسه قـرار گرفـت و اصـطلاحات ايـدئولوژيک و سياسـي را از آن      

برعهده رژيم پادشـاهي  ها به آناتولي نيز رهبري در حمله ي هلن. گرفته است

. كننـد نيروهـاي حـاکم امپرياليسـم در حمايـت از آن عمـل مـي      . يونان است

ايـن رويـارويي بـه    . کندحمايت مي] ترکيه[انقلاب شوروي نيز از جمهوري 

بخـش در کشـورهاي   ها و مبـارزات رهـايي  عنوان اولين و جسورترين جنگ

ي اهـداف هلـن بـراي    بزرگ ـ. شـود مستعمره و نيمه مستعمره جهان قلمداد مي

فرهنگي که در سـال  . آورداي تراژديک ببار ميهاي آناتولي هم نتيجهرومي

. سال با خطر نابودي روبرو شـده اسـت  ٣٠٠٠ظهور کرده بعد از . م.ق١٠٠٠

در ) متنـاقض (هاي توطئه، ماجراجويي، برخوردهاي ناروا و پـارادوکس شيوه
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هـا ايـن   ترک. اندفته شدهسياست و جنگ به صورت هنر در آمده و بکار گر

. اندموارد را ماهرانه بکار گرفته و نتايج مهمي بدست آورده

انـد اکثريـت جمعيـت    بخش ملي توانستهها از طريق جنگ رهاييترک

توان گفت کـه پديـده ي هلـن    مي. آناتولي را به ترک و مسلمان تبديل کنند

رگيري ســلاح از طـرف ديگـر، بـا بکـا    . در آنـاتولي ديگـر جايگـاهي نـدارد    

ايدئولوژيکي غرب، توانسته است تسلط خود را بر قسمتي از شرق که هزاران 

بکـار بـردن ايـن    . سال درگيري بر سر آن با غرب وجود داشـت، ثابـت کنـد   

در مـورد سـلطان محمـد فـاتح و     " انتقام هکتور از اخيلوس گرفته شـد "جمله 

کـه در سـالهاي   درگيري . باشدمصطفي کمال بيانگر چنين مقطع تاريخي مي

بر سر شهر تروا جريان داشت بعد از چهار هزار سال بار ديگر در . م.ق٢٠٠٠

هـاي فرهنگـي خلـق خاورميانـه در     بـر سـر ارزش  " چاناک قلعـه "نزديکيهاي 

ي رهايي و حاکميت آناتولي بنگريم، اگر از اين زاويه به مبارزه. جريان است

ابط و تناقضات ما بـين فرهنـگ   ي ابعاد و عناصر موجود در روتوانيم همهمي

هاي رهايي هم کتاب ايلياد هومر و هم حماسه. شرق ـ غرب را مشاهده کنيم  

.اندملي ناظم حکمت اين موارد را به صورت شعر و برجسته بيان نموده

باشد که ـ غرب ظهور دو جمهوري مينتيجه درگيري و کشمکش شرق

دو جمهـوري مـذکور،   .دهنـد در حال حاضر به موجوديـت خـود ادامـه مـي    

باشند و بـا اينکـه هـر دوي آنهـا عضـو نـاتو       هاي ترکيه و يونان ميجمهوري

حتـي عضـويت در   . کننـد هستند اما هنوز هم با شک و ترديد با هم رفتار مي
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تـا زمانيکـه اتوپيـاي    . اتحاديه اروپا پاياني براي اين نوع روابـط نخواهـد بـود   

هـا وجـود داشـته باشـند،     ري تـرک هلنيسـم و خيـال امپراتـو   " ي بزرگايده"

امـا در حـال حاضـر بـا     . برخورد مشکوک و ترديدآميز ادامه خواهـد داشـت  

هـاي سـابق جنـگ و    توان بـا شـيوه  تحولات علمي و تکنولوژيکي ديگر نمي

اي دست يافت و نهادهاي سياسي به اين امـر اجـازه نخواهنـد    مبارزه به نتيجه

ز هـم مثـل مسـئله اعـراب ـ اسـراييل بـه        هر اندازه خون نيز ريخته شود با. داد

٢١سياسـت و تکنولـوژي و ذهنيـت قـرن     . صلح و آشتي منتهي خواهـد شـد  

ي حـل همـه  . دهدها و راهکارهاي خونين تمدن را نمياجازه ي کاربرد شيوه

هر چنـد کُنـد هـم باشـد،     " سياست دمکراتيک"ي مشکلات تاريخي به شيوه

ايـن در مـورد روابـط و اختلافـات هلـن ـ       . دتر خواهد بوتر و انسانيواقعبينانه

. ترک نيز صادق است

بينيم توطئه و خيانتي كـه عليـه مـن انجـام     مياتفاق عجيبي است، وقتي

شده به فرصتي براي برقراري رابطـه دوسـتي و صـلح در ميـان هلـن ـ تـرك        

نبود كه باعث ايجاد اصلاحاتي در ٢جاعليكو"ي اين زلزله. تبديل شده است

! اي بود كه عليـه مـن ايجـاد كردنـد    لرزهـ ترك گرديد بلكه زمينهلنروابط

اين کار توسط آمريکا هدايت شده است، ناتو نيز در اين ميان نقـش واسـطه   

ناخشـنود  ] ــ تـرک  گرمـي روابـط هلـن   [من از اين رويـداد  . ايفا نموده است

زلزلـه شـديدي در آن روي   ١٩٩٩نام شهري در غرب تركيه و منطقه مرمـره، در سـال   كوجاعلي ٢

.  هزار كشته را اعلام كردند٧٠و ٦٠هاي رسمي سي و پنج هزار كشته و غيررسمي بين داده. داد
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صلح آميز بودن اقدام دوستي و نيستم، بلکه نسبت به ميزان صحت و موفقيت

همه شواهد حاکي از . آميزي که بعد از توطئه عليه من مطرح شد ترديد دارم

اين است که سطح روابط هلن ـ ترک در حد تاکتيکي است و از آن تجـاوز   

تـوانيم ايـن نتيجـه را    اگر به مورد قبرس نگاه کنيم براحتي مـي . نخواهد کرد

م اليگارشيک بنابر ديدگاه فلسفي من؛ حکمراني طبقات حاک. بدست آوريم

ي دوستي و توانند رابطهو مستبد حتي اگر تحت نام جمهوري هم باشد، نمي

اگـر فرصـت پيـدا کننـد اقـدام بـه       . هـا برقـرار کننـد   صلح پايداري ميان ملت

. کننـد برقراري روابط از طريق آتش بس موقت و شکننده و صلح کاذب مي

. گرا اسـت كثرتهاي دمکراسيلازمه ي دوستي و صلح پايدار، وجود رژيم

هر اندازه دمکراسي وجود داشته باشد بـه همـان انـدازه صـلح برقـرار      "فرمول 

ي روابط و اختلافات هلن اين فرمول در عرصه. فرمولي واقعبينانه است" است

.  کندـ ترک نيز بسيار صدق مي

توان گفت که ساختار ديالکتيـک هلـن ـ تـرک ـ کـرد در       در پايان مي

ايـن  . راژديک است، بنابراين نبايد از آن چشم پوشي نمـود تاريخ پيچيده و ت

هـاي  ها که نمايندگي کشمکش و درگيـري شـرق ـ غـرب را در جبهـه     خلق

. فرهنگي برعهده دارند، روابط و اختلافات آنها نيز تا امروز ادامه دارد

ي شرق استوار است، بـا  ساختار فرهنگي هلن که بر ميراث هزاران ساله

فه در درون ساختار ذهنيت بشريت، نقش مهمي را ايفا نموده و قرار دادن فلس

ي تـرين جنبـه  فرهنگي است که وسيع. داراي سهم بزرگي در اين مورد است
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سرانجام بـا انتقـال تفکـر دينـي     . سنتز شرق ـ غرب را در خود پرورانده است  

ها نيز بـا تبـادل  ترک. مسيحيت به اروپا، به مهد تمدن اروپا تبديل شده است

هاي قدرتمند و آخـرين  قدرت از انقلاب اسلامي فئودال موجب ظهور شاخه

همانطوريکـه تمـدن هلـن آخـرين     . انـد آن در آناتولي و اروپـاي ميانـه شـده   

داري است، تمدن ترک ـ اسلام هم آخـرين بـازوي    ي خلاق نظام بردهشاخه

ي درگيـري هـزار سـاله ايـن دو شـاخه     نتيجـه . باشـد خلاق تمدن فئودالي مي

اهميـت و نقـش   . به ظهور دو جمهوري هلن و ترکيه انجاميده است) قدرت(

كرد در فرهنگ تركيه و تأسيس جمهوري به انـدازه اهميـت و نقـش آن در    

امروزه، هر دو جمهوري خواهـان  . دم فرهنگ هلن غيرقابل انكار استسپيده

تـوان گفـت کـه   مي. دوستي و صلح و توافق بر سر مسائل اژه و قبرس هستند

ي درگيري و شروع سازنده در روابط اين دو بستگي بـه برقـراري   پايان دوره

اين نيز بنـابر دلايـل تـاريخي بـا آزادي كردهـا      . دوستي و صلح مذکور دارد

اي که عليه من انجام شد، سرنوشت ايـن آزادي  تحليل توطئه. گرددميسر مي

.را رقم خواهد زد
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بخش سوم

سياسي ـ فلسفينقش برخي برخوردهاي

در ايجاد فضاي توطئه

اي که عليه من خصوصـا از طـرف دولـت آتـن و کـلا از طـرف       توطئه

اروپايي اجرا شده، چيزي نيست کـه تصـادفا عليـه فـردي     ] کشورهاي[ديگر 

معمولي انجام شده باشد يا در به اصطلاح بيان همراه با جزئيات کيفرخواست 

بسيار واضح است اما لازم است که مجددا بررسي باز هم با اينکه . آمده باشد

و تحليل درستي از آن شده و اهميت تاريخي و قدرت ايجاد تحـولات مهـم   

شد، احتياج بـه  اگر تنها مسئله به شخص من مربوط مي. آن نيز مشخص شود

ي کنند که گويي من نمايندهآنچنان برخورد مي. ي مفصلي نبودچنين دفاعيه

ي زحمات و تلاشهايي کـه  اند همهتم و با اين کار خواستهخلق و دوستان نيس

. در راه آزادي انجام شده را در خدمت منافع خود بکار گيرند
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. البته نسـبت دادن اتهـام توطئـه و خيانـت تنهـا بـه آتـن صـحيح نيسـت         

ي آنهـا ولـو بـه    اشـاره بـه همـه   . هاي بسياري در اين مسئله دست دارندطرف

هـا از قبيـل   بسـياري از دولـت  . يـده نخواهـد بـود   صورت مختصر خـالي از فا 

گيري بعضي از کشورهاي عرب، اسراييل آمريکا، دول اتحاديه اروپا، موضع

در . انـد هاي ديگر در اين کار نقش بـازي کـرده  و روسيه و بسياري از دولت

ي هـاي موجـود در پديـده   بدون شک ضعف: بيان علت اين مسئله بايد گفت

ت که براي بکار گرفته شدن و قرباني شدن مسئله کرد هايي اسکرد و ويژگي

درتاريخ هم طبقات حاکم مزدور و هم نيروهـاي بيگانـه بـر    . باشدمساعد مي

انـد از ايـن مـردم بـه عنـوان تـوده و       اين خلق حکم رانده و هر وقت خواسـته 

اي اند، بدون اينکه دچار هيچ ضرري شده و هزينـه کشور خود استفاده کرده

نيروي سياسي روشنفکري بوجود نيامده که قادر به . و متحمل شوندبپردازند 

اند کاري انجام دهند، اگر در ايـن کـار جـدي    آنها که خواسته. مؤاخذه باشد

انـد، دچـار سرنوشـت    اي بـوده برخورد کرده و خواستار بدست آوردن نتيجه

و بعـد از آنهـا نيـز کسـاني کـه بتواننـد پيگيـري كـرده         . اندباري شدهفلاکت

بيا اينجـا  ـ  "گويا مصداق ضرب المثل . مؤاخذه کنند، چندان ظهور نکرده اند

کنايه از محکوميت هميشگي کردها از " [برو آنجا، كرد محمد، برو نگهباني

. به عنوان يک قـانون در آمـده اسـت   ] ها از طرف ديگرطرفي و تسليميت آن

ربري بنده و غلامان خانه و رابطه مدير و نگهبان، در روابط کادر مثال فاحشه

هر کـس کـم و بـيش از    . اي از منطق و طرز زندگي تجاري وجود داردشيوه
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ي تقدير، هر چـه لازم  با تسليم شدن در برابر فلسفه. ي خود آگاه استوظيفه

کردستان و جامعه کرد به چنان وضعيتي دچار شـده کـه   . دهندباشد انجام مي

تب واپسگراتر از نظام چهـل دزد  مبدل به صحنه اقدامات و عملکردهاي بمرا

فـرد کـرد بـا ارتکـاب خيـانتي      . هيچ حساب و کتابي در کار نيست. باشدمي

ترين آنها يا جاهل محض يا سنگين نسبت به خود، از  مزدوران حاکم تا پايين

بـر سـر مـرغ و    . چيز بين و يا خائني بسيار آگاه هسـتند همهرجزخوان و خود

ا درصـدد زنـده سـاختن و حفاظـت ميـراث      انـدازد، ام ـ سگ جنگ بـراه مـي  

فرهنگي اولين انقلاب بزرگ عصر بشريت، انقـلاب نوسـنگي و موجوديـت    

ــم   ســاله١٥٠٠٠فرهنگــي  ــدامي ه ــن راه حتمــي اق ــده و در اي ــود برنيام ي خ

همه گونه لعنت، زورگـويي،  . شگفتي، حزن و تاسف در اينجاست. کندنمي

. نيافتگي در اينجا نهفته استدروغ و توسعه

با حرکت و ظهور من و ايجاد جنبش رهايي بخش، اين تومـار پيچيـده   

هايي ـ کـه منـافع شـان در خطـر قـرار       ي دولتاز مزدوران گرفته تا همه. شد

به بعـد، ايـن اقـدامات بـه     ١٩٩٠از سال . گرفت ـ به مقابله با من برخاستند مي

ــان داشــت  ــا،  . صــورت فشــرده جري ــل آمريک ــورهايي از قبي مخصوصــا کش

ــه  تحاديــها ــه در ايــن مــورد ب ي اروپــا، روســيه و ديگــر کشــورهاي خاورميان

بعد از اينکه ثابت شد کـه مـن براحتـي بـه     . فعاليتهاي گسترده اي دست زدند

ابزار دست آنها مبدل نخواهم شد، هر کس و هـر مرکـزي بـه تاسـيس يـك      

وقتي به مانع بودن من در مقابـل ايـن   . براي خود روي آورد! PKKسازمان 
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ها نيز پي بردند، اين بار دست به طرد و بتدريج دست به نـابودي مـن   ياستس

ترين حقوق انسـاني و رفتارهـاي دمکراتيـک نيـز دريـغ      حتي از اساسي. زدند

بـراي اينکـه ميـدان را بـراي  کــرد مـزدور خـويش بـاز کننـد بــه         . نورزيدنـد 

سـردمداران تـرک، آمريکـايي و    . هـاي آشـکار ـ پنهـان پرداختنـد      همکاري

انگليسي حتي در برقراري رابطه و همکاري با مزدوران کرد عراق در امتـداد  

آميز براي اجراي موفقيت. خط واشنگتن ـ لندن ـ آنکارا به توافقي نيز رسيدند

ي اروپا از اليگارشي آتـن بـه عنـوان ابـزار     تاثير نمودن اتحاديهاين طرح با بي

توطئـه در آن شـکل گرفـت،    اي که سياست و فلسفه و زمينه. استفاده کردند

اگر درصدد دفاع و مبارزه بـراي حفـظ شـرف خلـق     . داراي اين مضمون بود

اي که عليـه شـخص مـن انجـام شـده      کرد و دوستان در برابر خيانت و توطئه

ايـن در حاليسـت کـه تنهـا     . برنيايم، تاريخ منفور بار ديگر تکرار خواهد شـد 

عزيز ـ دختر و پسـر ـ خـود را بـه      براي اين واقعه، بيش از صدها نفر از رفقاي

آتش کشيدند و خاکستر شدند، مورد اصابت گلوله قرار گرفتنـد و دسـتگير   

حتي بخاطر آنها و يادبود آنها هم باشد بايـد نسـبت بـه آن برخـوردي     . شدند

ديگر اينکه، جلوگيري از تکرار تاريخ منفـور  . بسيار جدي و ژرف پيشه كرد

هاي تاريخي جبران شود و اگر شکست. ستيکي از وظايف اساسي انقلاب ا

. بردگي منفور به آزادي مبدل گردد، آن وظيفه نيز بجاي آورده خواهد شد

الف ـ من هيچگاه نسبت به فلسفه ي شکاک زنـدگيم كـه از کـودکي      

هـايي  بـا ديـدن خـواب   . بسان هيولايي با من همراه است اطمينان پيدا نکـردم 
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ــخ    ــكاف ص ــور از ش ــوان عب ــدم ت ــون ع ــدن از  رههمچ ــدار ش ــخت، بي اي س

نفـس و  سرگذشتي كابوس مانند در حاليكه عـرق بسـياري كـرده بـودم، بـي     

ديـدم، انعکاسـي از زنـدگي    حركت شدن به هنگام پـرواز كـه بسـيار مـي    بي

هيچوقت به کسي حتي به . هايم رخنه كرده بودشکاک من بود كه به خواب

واهنـد شـناخت و بـه آن    ي اينکه آزادي مـرا بـه رسـميت خ   مادرم نيز درباره

هـا بـراي   جستجوي حقيقت در کتاب. احترام خواهند گذاشت اعتماد نداشتم

با توجه به اينکه هـر پـدر و   . شدمن بتدريج تبديل به چاه سياه و بي پاياني مي

دانند اما به نظر مـن تولـد گنـاه    مادري تولد فرزندشان را به عنوان رحمت مي

اي به خوشبختي غيـر ممکـن   د خاورميانهدستيابي فر. شدبزرگي محسوب مي

هـاي عروسـي هـم کـه هـر کـس لحظـات خوشـي را         حتـي در جشـن  . است

گذرانــد، مـن آنــرا ســرآغازي بـراي گناهــان بـزرگ و دردنــاکي تلقــي    مـي 

اما در کجا؟ تـا  . در جايي اشتباهات و نقايص بزرگي وجود داشت. کردممي

ني به من کمک کننـد، امـا   خواستم کساجايي که بياد دارم هر چند بسيار مي

دانستم که کسي به من کمک نخواهد کرد، مجبور بـودم ايـن راه و   چون مي

جستجوي حقيقت را به تنهايي پيموده و اين را با دلهره، ترس و ترديد انجـام  

بـا توجـه بـه    . بها و در خطـا زنـدگي کـنم   توانستم به صورت بينمي. دادممي

ز چيزي پيروي کنم، چگونه اين حقيقت را توانستم غير از حقيقت ااينکه نمي

آوردم؟ در حال حاضر داراي قدرتي هستم که قادر به جوابگـويي  بدست مي

هـايي کـه توطئـه بـر آن     هم خود توطئه و هم زمينـه . باشمبه اين سوالات مي



٦٣

اساس اين جواب . ها بسيار موثر بودنداستوار شد، در تعيين و تشخيص جواب

ه در آن زاده شده و شخصيتش شـکل گرفتـه تشـکيل    اي کرا شناختن جامعه

اي نظيـر آن  ي کرد در وضعيتي قرار داشت که کمتـر جامعـه  جامعه. دهدمي

ي هـاي مرحلـه  بوده، قادر به حفظ موجوديت خود نبوده و محروم از ويژگي

اي لال و فروپاشي و داراي اجزاي تجزيه شده و بهم ريخته بود، گويي جامعه

من هميشه به اين اذعـان ميکـردم کـه شـک دارم از     . شده بودبي زبان و برده 

بخش رهايي] سازمان[اينکه بتوانم از اين جامعه حقيقت را بيابم و يک نيروي 

من بزودي پي به اين بردم کـه راه رسـيدن   . را از ميان اين جامعه تشکيل دهم

.گذرداي انساني و جهاني ميحل از يافتن چارهبه حقيقت و راه

هيچوقت از قوانين خانواده و . هم گرايش من در کودکي اين بودشايد 

حتي در آن شرايط هم حقيقت را طبق معيارهاي خودم . روستا اطاعت نکردم

تعارض و به چالش نيفتادن بـا محـيط و پيشـگيري از    جهت عدم. سنجيدممي

ــدم، ٣٣ســوءتفاهمات، درصــدد حفــظ  ســوره از قــرآن برآمــدم، نمــاز خوان

ام هميشه از اول تـا سـال   يز به نماز واداشتم و در زندگي تحصيليديگران را ن

اينها کـافي بودنـد تـا بتـوان     . ي علوم سياسي جزو نفرات اول بودمآخر رشته

. تصويري از اوضاع را بدست آورد

ها براي من اين بود کـه در راه جسـتجوي حقيقـت    ي آناما ارزش همه

ي بـا شـروع دوره  . آنها اقـدام کـنم  بتوانم در شرايط لازم به تاسيس بعضي از

. ، هر چيز حتي تصوير لازم نيز طراحي و انجام شد١٩٧٠انقلابيگري در سال 
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ي روابط ديپلماتيـک نيـز   سازمان تاسيس شد، حتي اقدام به فعاليت در عرصه

بخش ملي کرد نام گرفـت و بـه   در ظاهر به شکل جنبش رهايي. آغاز گشت

.هاي زيادي هم کسب نمودجهانيان معرفي  شد و پيشرفت

کـرد، حتـي   يك از اين تحولات مرا ارضا نمياما بايد اعتراف کنم هيچ

توانستم نقايصـم را  اشتباهات ادامه داشت و نمي. آوردنددرونم را به درد مي

نکته جالب اينجاست، وقتي که كودك بودم، مادرم هميشه مرا بـه  . رفع کنم

که نزديک بود خفه شوم و با اين کـار  زد برد و آنقدر مرا کتک ميآغل مي

ايـن را بـه سـبب    . خواست به زعم خـود مـرا تربيـت کنـد و عاقـل نمايـد      مي

زندگي من در چنين مسير و روندي . دادانتظاراتي كه از من داشتند، انجام مي

اعدامي که دولت در اين اواخر رسما و ضـمنا بـراي مـن در نظـر     . سپري شد

بيان اين مـوارد، نيمـي از   . ن اين زندگي استي نماديگرفت، آخرين مرحله

نصـف ديگـر آن، شـامل بعضـي طرفـداران و دوسـتداران مـن        . مسـئله اسـت  

هايي را کـه هـزار مرتبـه از مـن ارجمنـدتر و      توانم انسانچگونه مي. باشدمي

هـا شـامل زنـان و دختـران روسـتايي،      متعهدتر هستند، انکار کنم؟ اين انسـان 

ي حيات و هـزاران انسـان   جسورترين انسانهاي عرصهنيرومندترين معلمان و 

وقتي عيسي به صليب کشيده شد، طرفداران او فقط به گريـه  . باشدبزرگ مي

و زاري بسنده کردند، در هنگام مرگ محمد، به مدت سه روز ـ کـه جنـازه     

وقتـي لنـين مـرد،    . اش بر زمين بود ـ بر سر قدرت مشـاجره صـورت گرفـت    

وقتي من دستگير شدم و بعدا به ترکيه تحويل داده اما. کسي خودکشي نکرد
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شدم، صدها نفر از فرزندان اين مـرز و بـوم ـ اعـم از دختـر و پسـر ـ خـود را         

خواستند بگويند؟ آنهايي که بـه خـود نارنجـک    با اين کار چه مي. سوزاندند

کردند، از چه چيز کينـه بـه دل گرفتـه بودنـد؟ چـه      بسته و خود را منفجر مي

اگـر شخصـا وارد عمـل نشـده و     . داشـت يي آنها را به اين کار واميهاچيزي

ايـن يکـي از   . گرفتم، هزاران کس براي اين کار آماده بودندجلوي آنرا نمي

هاي جنبش آزاديخواه نيست، بلکه حوادثي بودند که به خاطر من و در روش

اجتناب اي غير قابل ي همه اينها وظيفهتحليل و تجزيه. اطراف من روي دادند

. بايد به همه اينها، کين و درد مخالفان را نيز افزود. بود

شـد، بـه يـک تـراژدي انسـاني      تر ميهرچه معضل در مسئله کرد عميق

وقتـي در دبيرسـتان بـودم،    . پيوسـت ترس من بـه حقيقـت مـي   . شدتبديل مي

دبيـري  . نوشـتم " ي مـن هسـتي  تو فرزند متولـد نشـده  "انشايي را تحت عنوان 

در تركيه (ه احترام بسياري براي او قائل بودم؛ هميشه به من نمره ده داشتم ک

داد و مـرا بسـيار تحسـين    مـي .) م. بالاترين نمره اسـت، معـادل بيسـت ايـران    

من به اين پي بردم که علت اينکه اروپا و آتن از قبول من خودداري . کردمي

فئـودالي و  من نه زندگي فعلي . کنند، وجود چالش و برخورد ذهني استمي

هـايي بودنـد کـه تولدشـان در     ها نظـام اين. پذيرفتمنه زندگي اروپايي را نمي

پـس  .) م. جايي براي آنها در شخصيت من وجود نداشت. (وجودم ديده نشد

. يافتمکردند؟ زندگي موردنظر خودم را هم نميچرا آنها بايستي مرا قبول مي

کردم، بـراي رويگردانـي از ديـن    گاه ميليونها انسان  ـوقتي روبه مسکو ـ قبله 
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من نه در آسـيا نـه در آفريقـا و نـه در اروپـا      . خود هر چه لازم بود، انجام داد

دسـتگيري و تحويـل بـه    "آمريکا بـا در پـيش گـرفتن تصـميم      . جايي داشتم

وجـداني و سـرد مـزاج نيروهـاي حـاکم      به منطق منفعـت طلبانـه، بـي   " تركيه

. نمودي رسمي عمل ميجامعه

ي آزاديخواهم براي کردها در انظار جهانيان به شکل يک ماجرا رزهمبا

اما جاي تاسف است که هنوز خويش را کاملا نشـناخته بـودم،   . در آمده بود

توانستم به کردها آزادي بخشم؟ بگـذريم از اعطـاي آزادي، هـم    چگونه مي

ر هـايي کـه در خـارج  قـرار دارنـد د     و هـم آن ] سازمان[نيروها و افراد درون

در برابـر مـن   " شاناي پنج هزار سالهزندگي کاباره"برابرم ايستاده و با تحميل 

اي مواجه بودم کـه تـا ايـن حـد پسـت و      يعني من با جامعه. کردندقدعلم مي

ــود ــه تــلاش و جتســجو  . كالاگونــه شــده ب مــن بايســتي تــا آخــرين لحظــه ب

ده گرفته شـد،  ي فشرهايي که از توطئه و آن دورهنتايج و درس. پرداختممي

هـايم را  هنگامي كه شـرايط و سـختي  . آموزنده و بسيار بااهميت خواهند بود

اين شرايط ! كنمكنم، شايد هم فروتنانه عمل ميبا زردشت و بودا مقايسه مي

.پروراننداي بسيار شفاف و برجسته آموزندگي را در خود ميبه گونه

حي از جامعـه ارائـه   توانم به جرأت بگويم که تعريـف صـحي  نتيجتا، مي

. ي اصطلاح جامعه استي کليدي، درک صحيح و همه جانبهمسئله. امنموده

در اين مورد بايد اين نکته را در اينجا بيان کنم که کاهنان سومر هنگامي که 

شناسـان کنـوني   کردند، بيش از جامعـه اصيل را ايجاد مي) اسطوره(ميتولوژي
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فردگرايي اروپا مبـدل بـه  قاتـل و    . ردندهاي انساني را منظور کاروپا حقيقت

دانشمندان، آنهـا کـه   . مخرب جامعه و محيط زيست و اکوسيستم شده است

کـاري  . باشـند حقيقت مي" قصابان"بدون چون و چرا درخدمت نظام هستند، 

دهـد و آن را بـه اجـزاء    را که قصاب بر روي قطعات بدن حيواني انجـام مـي  

بـر روي جامعـه و   ) دانشـمندان (ارد، آنهـا  دمختلف تقسيم كرده و عرضه مي

را بر آن گذاشـتند،  " مشاهده و آزمايش"در ابتدا عنوان . کنندطبيعت اجرا مي

نـام نهادنـد و بـدين ترتيـب آن را     " دوره ي عمل و پراگماتيسم"سپس آن را 

غير از اين توضيحات و توجيهات، هيچ توضـيح  . صرف كرده و تمام کردند

ت انرژي اتمي عليه بشـريت و تخريـب کلـي محـيط     و تفسير ديگري كاربس

داري نوشـته شـده   مطالب زيادي راجـع بـه سـرمايه   . کندزيست راتوجيه نمي

کاهنـان  . شد، بر زبان رانده نشـده اسـت  است، اما چيزهايي که بايد نوشته مي

ي دار، دست به ايجاد اسطورهي بردهسومر با آگاهي از ظهور و پيشرفت طبقه

کاهنان علم تمدن . اندزده" سانهاي آفريده شده از مدفوع خدايانخدايان و ان"

کـس نبايـد   هـيچ . آفريننـد اروپا هم عين آن پديده را با نيم جهالت از نو مـي 

ي سومر جستجو کرد، در حاليکه توان در اسطورهحقيقت را نمي"بگويد که 

نزديکي همخواني و." کندعلم اروپايي هميشه هر چيز را با آزمايش ثابت مي

ي سومر به زندگي انساني بيانگر اين است که اين اسطوره هزار مرتبه اسطوره

گونـه جامعـه باشـد،    ي قصـاب اگر هدف زندگي بدون تجزيه. تر استعلمي

کردنـد حتـي از لحـاظ    عالمان سومري و پيغمبراني که پي در پي ظهـور مـي  
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نـدگي آنهـا در حـد    ي انساني بيشتري داشتند، به انسـانها و ز طبقاتي هم جنبه

. دادند و ارزش قائل بودندتقدس اهميت مي

شناسان تمدن اروپـا بعـد از ايـن همـه تخريـب محـيط زيسـت و        جامعه

ها و هاي اتمي کشتار جمعي و چپاول و غارتگري سرمايه و بروز بحرانسلاح

ي وارد مرحلــه. نهنـد مشـکلات زيـاد بتـدريج روبــه سـوي مـومن شــدن مـي      

دهنـد کـه   برخـي ايـن کـار را بـه ايـن دليـل انجـام مـي        . نداخودانتقادي شده

اگر کمي موضوع را به سقراط پيونـد  . خواهند همه چيز را از دست دهندنمي

سقراط نيز در پي شناخت صـحيح  . دهم، وضعيت من بهتر روشن خواهد شد

هـايي او را بـه فکـر    رسـيد بـا پرسـيدن پرسـش    بـه هـر کـس مـي    . انسان بـود 

بـا ايـن   . دادجهت انجام نمـي اين را بي. سوال کردن بودشيوه او. داشتوامي

بنـابراين يـا   . ي آتـن پـر از مقـولات دروغ اسـت    داد که جامعـه کار نشان مي

کرد يا حـق زنـدگي را از سـقراط    ي آتن به دروغگويي خود اقرار ميجامعه

موضـوع  . اي پـرتنش شـده بودنـد   دروغ و راسـتي وارد دوره . کـرد سلب مـي 

سقراط به انحراف و تشويش اذهـان  "ست سقراط اين بود که اصلي کيفرخوا

کنـد و بـراي خـود خـداي     پردازد و از حکم خدايان سرپيچي مـي جوانان مي

تـرين و  خـداگونگي عبـارت اسـت از تعريـف تعـالي     ." ديگري آفريده است

در ماهيت آن جامعـه بـه شـکلي بسـيار تعـالي      . مقدسترين معني مفهوم جامعه

ي سوال کردن خود اين را زير سـوال بـرده و   راط با شيوهاگر سق. وجود دارد

. کرد، از اين نظر خود پيغمبر خداي جديد حقيقت استقبول نمي
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اما آگاهي دادن از محسنات . بينماحتياجي به پيغمبر ناميدن خويش نمي

توانم اين ميل و خواست مي. دانماي در برابر انسانيت ميبه اين شيوه را وظيفه

بـا نوشـتن چنـدين جلـد کتـاب نيـز بـر زبـان بيـاورم امـا چيـزي کـه             خود را 

داري جهـاني بـه ايـن    نظام سرمايه. خواهم بگويم، مشخص و روشن استمي

در . دانست من با خدايان آن سـازش نخـواهم کـرد   علت مرا نپذيرفت که مي

ــه ايــن منطــق نهفتــه اســت درون موضــعگيري همــه ــه . جانب ــاريخ هميش در ت

هاي حاکم و در ميـان جـوامعي ظهـور    بخش در كنار نظامهاي رهاييجنبش

ي اجتماعي کـرد  پديده. اندي کوهها پناه بردهكنند که به صحراها و دامنهمي

مـن در  . هم از نظر جغرافيا و هم از لحاظ انساني با اين موضوع مطابقت دارد

هـاي اساسـي انسـاني کـه نـابود     ابتدا به اين موضوع پي برده بودم که حقيقت

تواننـد در شـناخت و درک اصـطلاح    اند داراي نيرويي هسـتند کـه مـي   شده

با توجه به اينکـه هـر يـک از مسـائل     . حياتي جامعه نقش موثري داشته باشند

شوند، تعريف قرين بـه واقعيـت   ي اساسي علم بطور صحيح تعريف مينهفته

ي تحليل ي فعلتا زمانيکه جامعه. من از اصطلاح جامعه نيز در اين حيطه است

نظـام جهـاني   . نشود، نميتوان به نظامي که آلترنـاتيو آن باشـد، دسـت يافـت    

داري با ترويج و گسترش هر چه بيشتر بحران به موجوديت خود ادامه سرمايه

] نظامي[هم احتمال ظهور . عاقبت آنرا، تحليلات رقم خواهند زد. خواهد داد

ي بشـريت بوسـيله قـدرت    جامعـه . بدتر و هم احتمال نظامي بهتر وجود دارد

. ذهنيــت انســان شــکل خواهــد گرفــت و چــارچوب آن معلــوم خواهــد شــد 
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هاي خلاق و متحـول  اي است که قوانين عقلاني، نقشي انساني پديدهجامعه

هـاي کيفـي   قوانين فيزيکي تفاوت. کننده در آن جايگاه وسيع و مهمي دارند

چيزي که مهم . ني دارندبارزي با قوانين گياهان و ديگر موجودات زنده حيوا

است دستيابي به نيروي متحول جامعه و آگاهي اجتماعي و بازسازي جامعه با 

ي ماترياليست خشـن  خطر اصلي فلسفه. باشداستفاده از قدرت علم جديد مي

رئال سوسياليسم، يکي دانسـتن قـوانين اجتمـاعي بـا     ) جبرگرا(و دترمينيست 

ايـن اسـت کـه ديـدگاه پيشـرفت خـود       ي اين بـه مثابـه  . قوانين فيزيکي است

در . بخودي را اساس گرفته يا خويش را به قدرگرايي معاصـر محكـوم كـرد   

دهـد کـه قـوانين    حاليکه، هم ماکرو فيزيک و هم ميکرو فيزيـک نشـان مـي   

درميـان  . کننـد تحولات دترمينيستي بر يک خط راسـت و پيوسـته سـير نمـي    

ثابـت شـده اسـت کـه     . داردوجـود  " بي نظمـي "ي ها يک فرجهي پديدههمه

يکـي از  . گيـرد هيچ تحول کيفـي صـورت نمـي   " بي نظمي"بدون وجود اين 

نتايج داده هاي علمي اين است که ما بايد در ديدگاه خود نسبت به طبيعت و 

تـا زمانيکـه نتـوانيم در    . کيهان تحولي به اندازه تحول رنسـانس ايجـاد کنـيم   

يم قادر به گذار از بي نظمي نظام ديدگاه خود نسبت به جهان تحول ايجاد کن

لازم نيسـت متولـوژي   . منظور از انقلاب ذهنيت نيز همين است. نخواهيم بود

هاي سومري نيز استفاده نخـواهيم  از شيوه پرستشگاه. سومر دومي ايجاد شود

هـاي سـومري از   زيگورات. اما آن معابد را نيز کوچک نخواهيم شمرد. کرد

آيند، حتي از مسجد، کليسـا و كنيسـه نيـز    اب ميترين معابد الهي بحساصيل
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ها مراکزي هستند که کاهنان در آن بـه طـرح و   زيگورات. باشندتر مياصيل

ايـن معابـد   و ديگـر مراکـز     . انـد ساخت مباني اساسـي تمـدن مشـغول بـوده    

يافتــه و رياضـت، تصـوف و مراکــز پيشـگويي، نمـاز و روزه اشــکال توسـعه     

هاي ادبي هاي هنر، تئاتر و نظمحتي خانه. باشنديي اين سنت مگشتهمتعصب

منظورم از کوچک نشمردن . اندـ فلسفي و علمي نيز بر اين مسير بوجود آمده

. اين موارد هستند

شود، اين اسـت کـه معابـد نجـات از     امروزه سوالي که بسيار مطرح مي

ر بدون شـک، گذشـته بـا تقليـد بـا     . خلاء موجود کجا و چگونه خواهند بود

امــا اگـر فرهنــگ گذشـته را بخــوبي تحليـل نکنــيم،    . دهـد ديگـر روي نمــي 

هـا، مراکـز علمـي و موسسـات     دانشـگاه . توانيم چيـز جديـدي بيـافرينيم   نمي

اين مراکز به جايگاهي براي . آيندي اين وظيفه بر نمياز عهده٣تانکـتينک

زمـاني  . دان ـهاي رهايي فردي و دعاهاي حافظ انسان تبديل شـده توزيع نسخه

مدارک روزگـار  . شدتوزيع مي" اسناد کسب آخرت"ي تمدن مصر در دوره

توان بـه  ي حرکت نميبا اين شيوه. باشندمي" اسناد کسب دنيا"ما هم شبيه به 

چه احزاب مخالف و چه احـزاب و  . ساختارهاي جديد اجتماعي دست يافت

تواننـد  شند، نميموسسات تابع نظام، اگر بر اساس اين ذهنيت تاسيس شده با

توانند انجـام دهنـد اصـلاح و    حداکثر کاري مي. ساختار جديدي ايجاد کنند

ترين پيشرفته. دهندهايي را در سطوح مختلف به دولت ارائه ميمراكز بزرگ انديشه كه مشاوره٣

. اندايالات متحده آمريكا ايجاد شدهها در آن



٧٢

مشـي انقلابـي   حتي احزاب و موسساتي کـه بـر خـط   . مرمت نظام خواهد بود

جهـت  . کردند نيز نتوانستند خود را از اين سرنوشت نجات دهنـد حرکت مي

مراکـز  "سسـات يعنـي   تـرين مو نوسازي اجتماعي و تاسيس نظام بايد از ساده

در . باشـند، شـروع کـرد   که مراکز اصلي اراده و ادراک مـي " علوم اجتماعي 

شـوند،  مراکز علوم اجتماعي بايد دانشمندان و عالماني كه به کار مشغول مي

ي کاهنان مقدس بوده و مسلح به علم مدرن و داراي قـدرت کـاري   به اندازه

تـوان گفـت ايـن    مـي . باشـند منضبط و داراي شخصيتي قدرتمنـد و هدفـدار   

مراکز محل سنتز کردن معبد روحـاني دينـي و مکتـب فيلسـوف و آکـادمي      

ي ي مشـکلات حيـاتي جامعـه   دانشمند بوده و هدف آن جوابگويي بـه همـه  

انساني است، حتي در صورت نياز، بايد براي ايـن کـار چهـل سـال رياضـت      

عـام  يم مـانع قتـل  تـوان فقط با تاسيس و قدرتمند شدن ايـن مراکـز مـي   . بکشد

ايـن مراکـز نـه دفـاتر ايـدئولوژيکي      . کاپيتاليسم بر روي جامعه و فرد شـويم 

احزاب انقلابي است و نه محلي است بـراي آن دسـته از دانشـمنداني کـه بـا      

مراکز هدايت و جهت دهـي  . کنندهاي جزئي علمي اقدام به ارائه تز مييافته

ر صورت لـزوم قـدرت متحـول    اما مراکزي است که د. باشدسياست نيز نمي

. مند نمـودن آنهـا را دارد  ي نهادها و افراد و آگاهي دادن و ارادهساختن همه

نقشي را که در گذشته ايفا کرده، امروزه نيز بعنوان مغز متفکر جامعـه بجـاي   

چـون بيشـترين تخريبـات در نهادهـاي فکـري جامعـه توســط       . خواهـد آورد 
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داري بنـابراين جامعـه ســرمايه  . سـت داري صـورت گرفتــه ا ي سـرمايه جامعـه 

. احتياج بسيار زيادي به ايجاد و تاسيس چنين نهادهايي دارد

يکي از نتايج مهمي که من از كشمكش با تمدن اروپـا بدسـت آوردم،   

تـوانم بـه   ترين جـوابي کـه مـي   بر اين باورم که موثرترين و با ارزش. اين بود

است و در حال حاضر تـلاش و  خيانت و توطئه انجام شده بدهم، اين جواب 

عزم راسخ من در اين راستا قرار دارد و ايـن را در سـلول انفـرادي هـم ادامـه      

. خواهم داد

هاي دولتمردان جمهوري ترکيه نسبت به پديده ب ـ برخورد و سياست 

تـر، انکـارگراتر و   هاي امپراتوري عثماني بسيار عقب ماندهي کرد از سياست

ها و سخنان ر حاليکه مصطفي کمال در بسياري از پيامد. فاقد چاره بوده است

. خود بر اينکه کردها عضو موسس جمهـوري هسـتند، صـحه گذاشـته اسـت     

در به خطراندازي موجوديت جمهـوري قابـل   ١٩٢٥ـ١٩٣٨هاي نقش عصيان

آخرين سخنراني مصطفي کمال در اين مـورد در  . توجه و تعيين کننده است

مضمون اين سـخنراني، بـه رسـميت شـناختن     . بوده است٤"ازميت"کنفرانس 

ها، سياسـت اصـلي   بعد از شورش. اي براي کردهاستحدود آزادي گسترده

ــابودي و ســرکوب اســتوار بــوده اســت  حتــي الفبــاي کــردي و . بــر اســاس ن

مـن  "گفـتن  . شـود ترين نوار ترانه هم به دادگاه و بـازجويي کشـيده مـي   ساده

كنفرانسي جهت اتحاد : ازميت، شهري در غرب تركيه مابين استانبول و بورسا، كنفرانس ازميت٤

. بخش به پيشاهنگي آتاتورك در ازميت برگزار شدهاي رهايها كه در دوران جنگخلق
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بنـابراين  . هراسدموجوديت خود ميجرم محسوب شده، هر کردي از " کردم

کـاملا بـه صـورت يـک کـابوس      ] کرد[پديده و مسئله . کنداز خود فرار مي

مشـي  جوانان انقلابي اين کابوس را تنها با موضعگيري و خـط . درآمده است

مـن در راه آزادي و بـرادري   : "گفتکه در پاي دار اعدام مي٥"دنيزگزميش"

. توانستد از بين برندمي" رومبال مرگ ميکرد و ترک شرافتمندانه به استق

باعث شده است تـا ايـن   ١٩٨٤٦آگوست ١٥و حركت PKKتاسيس 

بجـاي  . بيداري از طرف حکومت به صورت يک خطر جدي برداشـت شـود  

اي وحشـتزده بـه آن   اينکه ابعاد تاريخي و اجتماعي مسئله را بشناسد، با ديـده 

هر کس که به . راواني زده استهاي فنگريسته و دست به حملات و شکنجه

. دهنـد اين مسئله کوچکترين توجهي بکند به او عنوان خيانت به وطن را مـي 

هاي داخلي و خارجي، اقتصادي و فرهنگي خود را براي انکار ي سياستهمه

آورتـرين  در ايـن رابطـه شـگفت   . و سرکوب اين مسـئله بسـيج کـرده اسـت    

همه سياست خـارجي ترکيـه   . استسياست را در عرصه ديپلماسي بکار برده 

هنگان جنبش چپ و از پيشاTHKOبخش خلق تركيه دنيز گزميش رهبر ارتش رهايي٥

هايش كه آن را برادري بين خلق كرد و دانشجويي در تركيه كه اصالتا كرد بوده و در راه آرمان

به ١٩٧١ژوئن ٦ناميد دستگير شد و همراه با همراهانش حسين اينان و يوسف اصلان در ترك مي

.  ها به گفته خود تاثير پذيرفتاوجالان از اين شخصيت. دار آويخته شدند
٢٨كه در ) معصوم كركماز(آغاز جنگ مسلحانه عليه ارتش تركيه به فرماندهي رفيق عگيد ٦

هاي گابار به شهادت رسيد و بعدها آكادمي آموزشي جنبش آپوئيستي در كوهستان١٩٨٤مارس 

. به نام وي نامگذاري شد
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ايـن  . طرح ريزي شـده اسـت  PKKبراي محاصره کردن کردها و خصوصا 

ي هـا، همـه  براي عملي شـدن ايـن سياسـت   . امر بر تمامي جهان آشكار است

براي اينکـه  . شوندگذاري بکارگرفته ميامکانات ترکيه به عنوان ابزار سرمايه

هـاي آن  د بنمايـد تمـامي طلـب   دولتي را مجبور به موضعگيري در ايـن مـور  

اي که اين سياسـت بـه صـورت يـک قاعـده      دولت را  قبول کرده و تا درجه

. درآمده است و آنرا به اندازه يـک مبنـاي مقـدس بزرگنمـايي کـرده اسـت      

هـاي متنـاقض خـود زمينـه را بـراي ظهـور و       بطوريکه ترکيه با ايـن سياسـت  

يعني چيزي که . ه استتاسيس دولت نيمه کردي در شمال عراق فراهم کرد

براي درک اين موضوع، بايـد  . خواست او نبود، با دستان خود او تاسيس شد

. از نزديک آن را بررسي کرد

هـاي اسـتراتژيک، بـا اسـراييل     به منظور گـرفتن کمـک  ١٩٩٦در سال 

در اثر اين روابط، سوريه مورد تهديـد بسـيار   . ارتباط استراتژيک برقرار نمود

بر مبناي چنين منطقـي، روابـط آن بـا آمريکـا نيـز      . فتجدي جنگ قرار گر

كـافي  PKKتنها تروريست اعلام كـردن  . سطحي استراتژيک بخود گرفت

ــا تمــام درخواســت  ــود ت ــول شــوندب ــه. هــا قب ــاد، مخصوصــا در زمين ي اقتص

ــر آن   کشــورهاي اتحاديــه ــل سياســت ب ــه تحمي ــه دلخــواه خــود ب ــا ب ي اروپ

المنافع هم بر اين اساس بـا آن  اي مشترکحتي  روسيه و کشوره. پردازندمي

براي اينکه من از طرف روسيه  مورد پذيرش قـرار نگيـرم،   . كنندبرخورد مي

و امتيـازات بسـيار ديگـري بـه آن     ].م.خط گاز طبيعـي ["جريان آبي" يپروژه
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بـه نتيجـه برسـد،    PKKهاي آن بر عليـه  براي اينکه سياست. کشور داده بود

هـاي ايـران و   خود دست برداشته ،در اين مورد سياسـت حاضر بود از لائيسم 

تحـت نـام سـنتز تـرک ـ اسـلام بـه        . عربستان صعودي را قبـول نمـوده اسـت   

هـا کـارايي   در جاهايي که اين سياست. وضعيتي ضد علمي تبديل شده است

در برابر سوريه و يونان و ايتاليا ـ . ي تهديد متوسل شده استنداشتند، به حربه

.هايي نموده استمن در ايتاليا بودم ـ  نيز اقدام به چنين سياستهنگامي که 

ترکيـه بـا   . بـوده اسـت  ٧"پيروزي پيروس"ها کسب ي اين سياستنتيجه

. دادن امتيازات زياد، دچار بحرانـي تـرين وضـع در تـاريخ خـود شـده اسـت       

بـا اينکـه داراي اسـتعداد    . دويست و پنجاه ميليـارد دلار بـدهي خـارجي دارد   

همه کشورهاي . ي اروپاست اما از اين راه باز مانده استت در اتحاديهعضوي

در مسـئله صـدور مجـوز عبـور     . نگرنـد عرب با ديدي ترديدآميز بـه آن مـي  

سربازان آمريکايي از خاک آن نيز از طرف آمريکا و اسراييل مورد سوء ظن 

رض روابط ترکيه با ديگر کشـورهاي دنيـا در بحـران و معـ    . قرار گرفته است

اي رسـيده اسـت   روابط آن با ايران و سوريه به درجـه . خطر قرار گرفته است

موضـعگيري  " يـا مـا يـا آمريكـا و اسـرائيل     "که سوريه و ايران با طرح گزينه 

جمهـوري ترکيـه   . انـد گونه اي در برابر ترکيه اتخاذ کردهشديد و اولتيماتوم

محـور ايـدئولوژيکي   پـردازد، از درون از  که با اين کار به تضعيف خود مـي 

ي خود منحرف شده و در خارج هم در برابر مشـکل کـرد کـه خطـر درجـه     

. باشدناپذيري شدهآن نوع از پيروزي كه طرف پيروز نيز در آن دچار خسارات جبران٧
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بـا  . کند با دست خود به موقعيت بسـيار وخيمـي افتـاده اسـت    يک قلمداد مي

اينکه آمريکا موقعيت و وضعيت ترکيه را در اين ميان از نزديک تحـت نظـر   

نـان چـه بـوده    ريزي توطئـه و اجـراي آن توسـط يو   داشت، هدف او از طرح

است؟ واضح است که هدفش از اين کار، وابسته کردن و در نهايـت تسـليم   

آمريکـا از ايـن مـورد    . اي ضعيف شده در ازاي تحويل من بـود گرفتن ترکيه

بخوبي آگاه بود که من هم بصـورت زنـده و هـم بصـورت مـرده در دسـت       

اسـراييل از  بنابراين با همکاري يونـان و  . ترکيه در حکم يک بمب قرار دارم

. هاي آنان را بجاي خواهـد آورد اين اطمينان کامل داشتند که ترکيه خواسته

با اين کار هنچنـان  . را به آنهاتحويل داده بودند" ترين دشمنخطرناک"چون 

توانستند براحتي مشکل قبرس و اژه را حل کنند، خط و استراتژي اسراييل مي

بعنـوان قابـل اعتمـادترين متفـق     در جو دوستي و مورد اعتمـاد پيـاده شـده و    

وقتي من در ايتاليا بـودم بـا   . کردخواست حرکت ميآمريکا به هر جا که مي

بجاي اينکه مرا از اين همه قدرت درخواست کننـد، اگـر در   : گفتمخودم مي

کردند، عاقلانه تر نبود؟ ازاي حقوق اساسي بشر، مرا از خودم درخواست مي

ه بودند که مکاتبات غير مستقيم بين مـن و اوزال،  در واقع به اين نکته پي برد

هـاي سـنتي   امـا سياسـت  . اي خواهـد انجاميـد  اربکان و ارتش به چنين نتيجـه 

در نتيجـه،  . ياب هر چه بيشتر آنهـا شـد  موجود مانع اقدامات جسورانه و چاره

اي همچون مسئله قبرس بن بست تنها راه چاره بود؛ همچنانکه در مسئله ساده

نتيجه؛ به خطـر افتـادن منـافع حيـاتي     . حل تبديل شده استست به راهبکه بن
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روابط با جمهوري هلن . باشدي اروپا ميکشور مثلا در مورد عراق و اتحاديه

درنتيجه برخورد سندروماتيک نسبت بـه مـن   . نيز فراتر از اين محدوده نيست

چيـزي کـه  . در چارچوب پديده ي کرد، کـاملا بيهـوده و پـوچ شـده اسـت     

کـنم  من ادعـا مـي  . خواستبدست آورده کاملا برعکس چيزي است که مي

گرايـي کـرد گذاشـته شـده،     ي ملـي که مسئله ي کرد که در عراق بـر عهـده  

ي ترکيـه  تـرين نقطـه  بصورت بمبي هميشـه آمـاده بـراي انفجـار در ضـعيف     

، هشـتاد سـال   ١٩٢٥ي عصـيان  اين مرحله همانند مرحله. جاسازي شده است

دنيز گزميش و طرفـداران  . ه را دچار خسران و تباهي خواهد نمودديگر ترکي

کردهـا هـم   . بودنـد " اي آزاد و مسـتقل ترکيـه "او تا آخـرين رمقشـان عاشـق    

اين شعار،  شعار کاراکتري مصطفي کمـال  . خواستار مشارکت در اين بودند

سياسـت صـحيح را بايـد در ايـن     . تواند منکر اين شودهيچ کس نمي. نيز بود

آتـاتورک بـر اسـاس ايـن شـعار بـا سياسـتمدار مشـهور هلـن،          . ر جسـت شعا

ونزئولوس، روابط دوستي برقـرار نمـوده و در تـلاش بـراي حـل مشـکلات       

و ١٩٢٥امـا وقتـي عصـيان    . گوهر رفتار او با کردها نيز اين بود. برآمده است

رد، ها در اين عصيان انجام دادند، اين سياست را از بين باي که انگليسيتوطئه

اگـر عبـرت   . بود٥"پيروزي پيروس"نتيجه، . هر دو طرف هم خسارت ديدند

گرفتن از تاريخ اساس موفقيت در زندگي باشد، بنابراين نبايـد بـراي کسـب    

هايي هايي که به چنين جنگها و توطئهها جنگيد و به بهانه" پيروزي پيروس"

. بيانجامد نبايد فرصت داد
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يف در وقـوع توطئـه و خيانـت نقـش     ج ـ روابط دوستي و رفاقـت ضـع   

ترسيدم که رفيق صميمي در دوران کودکي هميشه مي. موثري ايفا نموده اند

. پيدا نکنم، اين ترس من با تنها گذاشتن و بيچاره ماندنم به واقعيت تبديل شد

هر چند براي جذب دوستان و رفقاي صميمي و سالم تلاش بسياري نمـودم،  

. رسـيد به اثبات مـي ] تو تنها خواهي ماند[ي من بارهي مادرم دراما گويا گفته

ي ديد من با دوسـتانم صـميمي بـوده و رابطـه    هنوز هم بياد دارم وقتي که مي

شان با تو براي منافع. دست از اينان بردار! احمق: "گفتگرمي دارم به من مي

. خواهي نيستند و با تو همراهي نخواهند کردآنگونه که تو مي. دوست هستند

تـر از  بايد قبول کنم که تجربه زندگي واقعبينانـه ". تو را تنها خواهند گذاشت

ــه  . خيــالات يــک كــودك اســت  ــا زمانيک ــرم ت ــن فک ــوز هــم در اي ــه هن البت

هاي اصيل و پايدار نباشد زندگي اجتمـاعي ارزش و معنـايي نخواهـد    دوستي

در فرهنگ شرق هنوز هـم زمينـه و امکـان برقـراري چنـين روابطـي      . داشت

ــراري روابــط دوســتي و   . وجــود دارد ــه برق ــدي ب امــا در فرهنــگ غــرب امي

آمدند بـا  وقتي ميهمانان اروپايي و هلني به نزد من مي. همفکري وجود ندارد

توانسـتم بـا خـويش بـه     چـون نمـي  . کـردم فرهنگ شرقي از آنها استقبال مي

اگر در باطن آنها فردگرايـي و سـودجويي هـم وجـود داشـت،      . چالش بيفتم

اين ناشي از کاراکتر من . جبور بودم آنها را به عنوان دوستان حقيقي بپذيرمم

حتي اگر يـک كـودك يـا زنـي منحـرف      . است، ناشي از آگاهي من نيست

ي خودم بايد آنرا ي دوستي آمده باشد، طبق عقيدهکننده براي برقراري رابطه
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ــي ــذيرفتمم ــي . پ ــوبي م ــورد در برا   بخ ــه  ايــن رفتــار و برخ ــتم ک ــر دانس ب

ايـن  . شـود گزاريهاي قرن بيست موجب بـروز نتـايج فلاکتبـاري مـي    سياست

مسئله وراي دانستن و باور کردن، مسئله ي روبرو شدن دو ذهنيت تاريخي و 

اساس اين تناقض، وجود دو ذهنيت و ديدگاه است، يکـي  . باشدجداگانه مي

" هـر وسـيله اي بـراي سياسـت مبـاح اسـت      "ديدگاهي است که تحت عنوان 

ي کمـوني  ي  طبقـاتي را شـکل داده و ديگـري منطـق جامعـه     سياست جامعه

ي سياسـت عمـومي ارجمنـدترين    عرصه"اوليه است که بر اساس ) اشتراکي(

هاسـت بنـابراين بايـد راهکارهـاي پـاك در ايـن مـورد در نظـر         ميدان ارزش

ي سياسـت خـود بايسـتي طبـق مبـاني      من در شيوه. استوار است" گرفته شوند

فشار و دخالت و بکارگيري مـن از طـرف نيروهـاي    . کردمکت ميخود حر

کرد که با سـاختار فکـري   خارجي در راستاي منافعشان، مرا وادار به اين نمي

بدون شک، اين کاراکتر من باعث . ام به چالش بيفتمکه براي جامعه بنا کرده

علـت اصـلي جمـع    ] کـاراکتر مـن  . [هاي وسيعي نيز شده اسـت بروز پيشرفت

ــن    شــد ــه از م ــوده اســت كــه هــزار مرتب ــن ب ــراف م ــان در اط ــزاران انس ن ه

با توجه به اينکه افرادي همچون کمال پيـر و حقـي قـرار ـ کـه      . ارزشمندترند

ـ تنهـا تحـت تـاثير رفاقـت قـرار گرفتـه و       هيچ پيوندي با كرد بـودن نداشـتند  

ن ترين همفکران و همقطارانم گشتند که ايترين و معصومترين، اصيلصادق

. ي اين مبناي حرکت من استنيز در اصل نتيجه
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العاده از خود نشان دادند، همچنين منشا وابستگي زناني كه قهرماني فوق

اما گفتن اين نکته داراي حائز اهميت است که حتي . نيز اين اصل و مبنا است

در پـي منـافع خـود    ] سـازمان [آنها که آگاهانه و ناآگاهانه در داخل و خارج 

درصدد اغفال هزاران رفيق و دوست ارزشمند برآمده و آنها را دچـار  بوده و

ايـن  . انـد هاي ناحق نموده اند نيز از اين مبنا سوءاستفاده کـرده خسران و زيان

ي مبنايي و اصولي بايد عليـه سـاختار ذهنيـت قـرن بيسـتم ـ بـرخلاف        مبارزه

اي که نبايد از اين مبنا به همان اندازه. وجود موارد استثنايي ـ ادامه داشته باشد

در غيـر  . دست برداشت، بـه همـان انـدازه هـم بايـد هوشـيار و حسـاس بـود        

ــوانيم خــود را از مصــيبتاينصــورت نمــي ــال  ت ــر ســر رئ هــا و بلايــايي کــه ب

بخش آمده هاي اجتماعي رهاييسوسياليسم و بسياري از افراد، جنبش و نظام

. است، نجات دهيم

قت دوستان و هماهنگي نمايندگي ما بر مبنـاي  ورود من به يونان با مواف

شايد آنهـا هـم دولـت و نهـاد و افـراد ذيـربط را       . ديدگاه فوق بوقوع پيوست

آنهـا از حـد يـک رابطـه     "  ي برقراري پيوندفلسفه"چون . شناختندچندان نمي

. بنابراين براي هرگونه اغفالي مساعد بودنـد . کردساده مامورمانند تجاوز نمي

اين يک واقعيت است که روابط . ها استفاده شده استکه از آنواضح است 

خلاصـه،  . برقرار شده در ديگر عرصه ها هم از اين چـارچوب خـارج نيسـتند   

. گيرنـد دست به هر کاري بزند، براحتي اغفال شده و تحت کنتـرل قـرار مـي   

منحرف شدن يا نشدن شانسي است که بستگي به شرايط آن منطقه يا عرصـه  
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ايد اين را نيز ناديده گرفت که هنوز مواردي در زنـدگي هسـتند کـه    نب. دارد

ي تنظـيم کننـده  . باشـند اند که همـان مـوارد فـوق مـي    پشت سرگذاشته نشده

کيفرخواست در متن کيفرخواست درصدد اثبات اين برآمده است که گويـا  

هايي کـه دولـت يونـان در    من برخلاف ميل و حتي با ناديده گرفتن ممانعت

ام و در ايـن مـورد   ورود من ايجاد کرده بود، وارد مرزهاي يونـان شـده  برابر

نمايندگي، دوستان و من بر اين اساس مورد اتهام . اي نموده استتاکيد ويژه

بگذريم از اينکه حقوق نقض شده اسـت، اسـاس کـاري کـه     . ايمقرار گرفته

دنـد بـا   از همـان ابتـدا درصـدد بو   . انجام شده، سوءاستفاده از صداقت ماسـت 

پنهان کاري خيانت و با توطئه چيني عليه ما، دستاويزي سياسـي بـراي منـافع    

تاريخدانان در آينده تمـامي ابعـاد ايـن مسـئله را روشـن      . خود بدست آورند

هـاي آمريکـا و   صميميت، دوستي و رفاقت ما از طرف دولـت . خواهند کرد

اسـتفاده شـده   ارزيـابي شـده و از آن سوء  " جـاهلان سياسـت  "يونان به عنـوان  

احتمالا اکثر آنهايي که به نوعي بـه ابـزار توطئـه وعوامـل اجرايـي آن      . است

شـايد شـماري از   . اي خبـر نداشـته باشـند   تبديل شده، از وقـوع چنـين توطئـه   

. کساني که در اين کار دخالـت داشـتند از وقـوع خيانـت مطلـع بـوده باشـند       

. قعي و تعمدي هستندمهمترين چيزي که بايد شفاف و آشکار شود خائنان وا

مامور ويژه ناتو و مامور سازمان (مخصوصا موضعگيري ساواس کالاندريس 

را که با سوءاستفاده از دوستي موجب انجـام توطئـه شـد و    )  جاسوسي يونان

. بايد به خوبي دريافـت و تشـخيص داد  . در اين کار نقش اساسي را ايفا نمود
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م نمودن من به خائنـان کنيـايي،   او فردي است که از اولين برخوردش با تسلي

. ترين نقش ممکن را بازي کردترين و خطرناکزشت

نقـش او در  . [کـنم من اين موضوع را با نمونه هاي تاريخ نيز مقايسه مي

کشـاندن عيسـي و   مانند نقش يهودا اسـکاريود در بـه صـليب   ] توطئه عليه من

گرفت توطئـه  اگر او چنين موضعي نمي. نقش بروتوس در کشتن سزار است

کننده کيفرخواست از آن بـه  که تنظيم( در رفتنم به کنيا . پيوستبوقوع نمي

دهـم  من به شما قول شرف دولت يونان را مي: "گفت) کندتعبير مي" اخراج"

ها حاضر هستند، محل مناسب و امني اسـت و در طـول پـانزده روز    آنجا هلن

و هنگـامي كـه   " د شـد يک پاسپورت آفريقاي جنوبي براي شما حاضر خواه

ي وزيـر امـور   مرا به خائنين کنيا تحويل دادند، گفتند که طبـق دسـتور ويـژه   

ي خيانـت  ي برجسـته جنبـه ". کنيدخارجه ـ پانگالوس ـ شما به هلند پرواز مي  

بدترين دشـمني در بـين   . انجام شده در اين رابطه، سواستفاده از دوستي است

. نسل انسان، اين است

ند دشمن خود را به گلوله ببنـدد، بـه خـورد شـيران درنـده      تواانسان مي

امـا نبايـد   . تواند بکشـد دهد، اعدام کند، به دار آويزد، طبق قوانين جنگ مي

ي اين را بدهد که چنين برخـورد و رفتـاري را بـا فـردي     کسي به خود اجازه

بنمايد که بعنوان اميد و پيشواي يک خلـق اسـت و بـراي نـابودي او از هـيچ      

. ي دريغ نورزد و او را همچون پاکت پستي بـه دشـمنانش تحويـل دهـد    كار

توان نمونه اي را سراغ داشت که شبيه اين مورد بـه نماينـدگي از دولـت    نمي
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امـا  . تواند خود تصـميم بگيـرد  آمريکا مي. ارتکاب جرم صورت گرفته باشد

ي دوسـتان بـه  نيت و با واسـطه بخاطر دولتش هم باشد با شخصي که با حسن

همانطوريکه ايتاليا، روسـيه  . کندآن کشور وارد شده باشد چنين رفتاري نمي

پـس،  . و سوريه حتي چنين معاملـه اي بـه ذهنشـان هـم خطـور نکـرده اسـت       

دانـد دسـت بـه    چگونه ممکن است کسي که خود را مامور دولت هلـن مـي  

چنين کاري بزند؟ اين چه عقل و جراتي است؟ من براي جوابگـويي بـه ايـن    

. ي هلنيسم و چگـونگي تكـوين دولتـي آن زدم   ل، دست به تحليل پديدهسوا

داري اروپـا بـر ايـن اسـاس در نظـر      حتي ابعاد اين نفـوذ را در تمـدن سـرمايه   

شـود، لازمـه ي تحليـل    فرهنگي که چنـين ذهنيتـي از  آن ناشـي مـي    . گرفتم

ممکـن اسـت   . هـايي وجـود ندارنـد   در فرهنگ شرق، چنين پديـده . باشدمي

تـري رواج داشـته باشـند؛ امـا در فرهنـگ      هاي متفاوتي و فريبكاريدوروي

ي دشمن هم برود از او پذيرايي خاورميانه، اگر کسي به قصد دوستي به خانه

دشمن هر چند قوي و نيرومند هـم باشـد ميهمـان را تسـليم نخواهـد      .کنندمي

اگـر بنـام دولـت هلـن بـه مـن      . منظور در اينجا توافقات سياسي نيسـت . کرد

طبق اين قرارداد تو را به آمريکا و ترکيه تحويـل خـواهيم داد،   "گفتند که مي

گـرفتم و  من چندان سـخت نمـي  " کندها و منافع ما اين را ايجاب ميسياست

اي کـه در آن  مطمئمنم که پديده. کندگفتم که سياست اين را ايجاب ميمي

ي بشـري کـم   شـود در جامعـه  از دوستي، براي کسب منافع سوءاسـتفاده مـي  
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در ثاني، کالالندريس يکي بود كه خود را از هواداران متعصـب  . سابقه است

. دادمن نشان مي

ام که بايد اصطلاح دوسـتي را بـه خـوبي تحليـل     من به اين نتيجه رسيده

نه برقراري روابط دوستي سطحي و اتفاقي صحيح است نه سوءاسـتفاده  . کرد

شـايد اهميـت آن هـم از ايـن لحـاظ      . دوستي بر رفاقت اولويـت دارد . از آن

. است

ي ابعاد اجتماعي انتخاب دوست در روابط اجتماعي مستلزم تحليل همه

شـناخت  "بدين منظور است کـه مـن در دفاعيـاتم سـعي در     . و تاريخي است

در پـي دوسـتاني   . من براي دوستي و رفاقـت مسـاعد هسـتم   . امنموده" جامعه

را بـراي  ) آشـيل (گمـيش و آخليـوس  هستم که ارزش انکيـدو را بـراي گـل    

چيز ٨رفاقت کمال پير. پاتروکلوس در روايات تاريخي، براي من داشته باشند

بعد از اينکه از نظر فلسفي ژرفتر انديشيدم، . کمي از اين روابط دوستي ندارد

هــر چيـز داراي متضـادي اســت و آنـرا درخــود    . پـي بـه ايــن موضـوع بـردم    

در الکتـرون، پـوزيترون   . کنـد رابر ماده بحث ميعلم از ماده در ب. پروراندمي

احتمال دارد در برابر ظرفيـت دوسـتي مـن، عکـس آن نيـز ظهـور       . قرار دارد

. کند

. رغم كرد نبودن نقشي بزرگ در پيشرفت جنبش داشتاز اولين اعضاي گروه آپوئيست كه علي٨

همراه با محمد خيري دورموش، علي چيچك و عاكف ييلماز به ١٩٨٢در اعتصاب غذاي سال 

.  شهادت رسيدند
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هايي در ساختار ذهني هلنيسمي که فلسفه امکان دستيابي به چنين پديده

ي ضديت، گري در پديدهرا بوجود آورد، وجود دارد اما رواج اين همه حيله

فروپاشـي تراژيـک هلنيسـم عظـيم و     . هنگ سود چنداني نـدارد براي يک فر

جزيره کوچک در تاريخ، ناشـي از ايـن پديـده و برخـورد     تبديل به يک شبه

از يوناني دوست، از خـوک  "گويد ها ضرب المثلي دارند كه ميترک. است

امـا نبايـد ايـن را بـه     . كه اين تـا حـدي واقعيـت دارد   " آيدپوست بدست نمي

ي ساده بـودن کردهـا هـم    درباره. ا و حقيقت هلنيسم نسبت دادهي خلقهمه

صـاحب  ] سـادگي [شـايد هـم بخـاطر ايـن     . چيزهاي زيادي گفته شده اسـت 

ي اشـتراکي  بايد گفت که داشتن روحي ساده و پاک جامعـه . انددولت نشده

اوليه و آزاد شدن اجتماعي را هزار بار از داشتن فرهنگ و تمدن و دولتي که 

از اينکـه  . دانـم کنـد برتـر و بهتـر مـي    ندازه از دوستي سوءاستفاده مـي تا اين ا

.کنماز اين خلق هستم، افتخار ميفردي 
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بخش چهارم

توطئه آتن

با زير پا گذاشتن حقوق بوقوع پيوسته است

ي ـ بنا به گفته ي تنظيم کننده" اخراج"ي ابعاد مسئله ي براي اينکه همه

را تحليل کنم، لازم است سطح روابط مـا بـا جمهـوري هلـن     کيفرخواست  ـ

همه مواردي را که تابحال در مـورد ابعـاد فلسـفي،    . بطور صحيح تحليل شود

تاريخي و سياسي قضيه بيان نمودم، شرط لازم براي تحليل حقوقي و صحيح 

اي مسـتقل نيسـت، سـطح تـاريخي، سياسـي و      حقوق؛ پديده. باشدمسئله مي

. رفتـاري دشـمنانه اسـت   " اخـراج . "لت و جامعه را در بـردارد اخلاقي يک دو

بـا توجـه بـه    . شوميعني من در اين حالت، دشمن جمهوري هلن محسوب مي

اي هزار بار بدتر از اعدام بهمـراه دارد، بايـد توضـيح    اينکه اين برخورد نتيجه

ه ترين کيفـر داد بعنوان سنگين" اخراج"داده شود که بنا به کدام اصل حقوقي 
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شود؟ اين كار راه را بر خودسوزي، دستگيري و کشته شدن صدها نفر باز مي

اگر اين موارد در نظر گرفته نشوند، محاکمه به صورت عـادل  . گشوده است

از بين بردن صلح موجود ما بين دوسـتان  "اتهامي مبني بر . برگزار نخواهد شد

يـن اسـت کـه    خـواهم بگـويم ا  چيزي که مي. اساس استبکلي بي" و متفقان

لازم نيست درصدد اثبـات  . اي که در کيفرخواست آمده، نيستمسئله بگونه

اصل مسئله چيز بسيار . مطالب خود برآيند، چون با اصل مسئله مطابقت ندارد

مثلا من هنگام ورود به ايتاليا، حتي بيشتر از زماني که وارد . اي استجداگانه

اما نخست وزير ايتاليا اجازه . شدمآتن شدم، بدون اطلاع قبلي و سر زده وارد

و جسارت اخراج مرا نداشت، حداکثر کاري که کردند مـرا در جـايي شـبيه    

دولـت  . به بيمارستان ده روز بازداشت کرده و  با من برخورد حقوقي کردنـد 

توانست هلن هم که به همان معيارهاي حقوقي اروپا و ملي تعهد داشت، نمي

توانسـت انجـام   حداکثر کـاري کـه مـي   . ه باشدبيش از اين آزادي عمل داشت

در اين صورت به اصطلاح . دهد، بازداشت من به اتهام ورود بدون مجوز بود

در حاليکه من براي اينکـه  . شدترسي که از تهديد ترکيه داشت، برطرف مي

منتقل شـده  " بسيار امن"جمهوري هلن به محلي " قول شرف"دستگير نشوم با 

بـا  . تـوان بـراي اثبـات ايـن امـر نشـان داد      د زيادي را ميمدارک و اسنا. بودم

دارد، درصـدد  اينهمه، يوناني نبودن بـازرس دادگـاه انسـان را بـه فکـر وامـي      

اگـر حقـوق؛   . سرپوش گذاشتن سنگين تـرين جـرم انسـاني بـر آمـده اسـت      

ي قوانين اساسي است که دولت نيز بايد از آن تبعيت نمايد، افرادي مجموعه
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مـا  "گويدديدگاهي که مي. کنند، نيز بايد دربرگيرددولت کار ميرا که بنام 

، نـه تنهـا جـايي در    "مکلفيم براي حفظ منافع دولت هـر کـاري انجـام دهـيم    

دولت حقوقي مدرن ندارد، بلکه حتي در حقوق و سنت يـک روسـتايي نيـز    

در کل تاريخ انسانيت نه تنها به يک دولت، حتي اگر به چادر . شودديده نمي

صحرانشين هم پناهنده شوي، بگذريم از اينکه تو را بـه دشـمن تحويـل    يک

در . دهد، در برابر هر گونه تهديدي تا دم مرگ از تو دفاع خواهـد کـرد  نمي

روابـط محکمـي بـا    . ي اروپاسـت حاليکه جمهوري هلن عضو ناتو و اتحاديه

ر اينکه من باعـث بـه خطـر افتـادن کشـو     . خلق شريفي هم دارد. آمريکا دارد

بعـد از مـدتي   . توانسـتند ماههـا مـرا مخفـي کننـد     مـي . ام، واقعيت نـدارد شده

توانستند مرا به کشوري ثالث فرستاده يا در برگشت به ميهن خودم کمکم مي

توانسـتند مـرا دسـتگير    آمد، حـداقل مـي  اگر کاري از دستشان بر نمي. نمايند

قي نه بنياني سياسي و ي حقومبتني بر تهديد نه داراي پايه" اخراج"پس . کنند

بـراي اينکـه مناسـبات    . اين برخـورد، تحريـف حقيقـت اسـت    . اخلاقي است

هايمان حفظ شـود، لازم اسـت شـرايط عينـي و موضـوعي      برادري ميان خلق

هدف من دفاع از شخص . واقعه را بطور وسيع بررسي و تحليل کنيم) ذهني(

روابـط دوسـتي   يخود و ايجاد مشکل براي دولت هلن نيست، بلکـه توسـعه  

. هايمان بيش از هر چيز اهميت داردسالم ما بين خلق

الف ـ من در هنگام ورود به آتن، بر اين عقيده بودم که کشوري است   

اي اسـت و مـا در آنجـا چـه در     که داراي حقوق بشر و دمکراسي جـا افتـاده  
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خواهم، بـدون  مي. سطح اشخاص و چه در سطح دولتي روابط دوستي داريم

. اي داشـته باشـم  هاي تاريخي در اين مـورد اشـاره  به جزئيات، به نمونهاشاره

از دمشق جهت انجام دعوت و رسالت مقدسش به شهرهاي " سنت پاول"سفر 

هلن و کشته شدن او به محض ورود بـه رم اهميـت زيـادي در تـاريخ اروپـا      

تـر اينکـه؛   شـگفت . حکايت سقراط، امري بسيار تراژيک و آتني است. دارد

ي نگهبان آتن، آتنا به لباس برادر هکتور ـ ديفوسـيوس   متولوژي هلن الههدر

من قصد بدبيني نسـبت  . فرستدـ در آمده و با اغفال هکتور، او را به مرگ مي

امـا چيـزي کـه    . باشـد ـ را نـدارم   ترين شهرهاي تمدن ميبه آتن ـ که از مهم 

تنـا يـا آتـن    اگـر دعـوت آ  . اتفاق افتاده در حکم يک دعوت تـاريخي اسـت  

.  شـديم مان با اين تراژدي روبرو نمـي بود، هيچ کس نه دوستان و نه خلقنمي

اي ارزيـابي  اگر ورود من به آتن و پيامدهاي آن به صورت سطحي و حاشـيه 

هـاي فيلسـوفاني   شوند، موضعگيري بسيار نابخشودني بوده و نسبت به فعاليت

دايت و دمکراسي و شرف مانند سقراط، سولون و پريلکس که در زمينه ي ه

از هـر زاويـه بـه    . اند، بي احترامـي خوهـد بـود   انساني زحمات زيادي کشيده

. اي تـاريخي دارد بينيم که موضـعگيري عليـه مـن جنبـه    مسئله نگاه کنيم، مي

بنابراين بايد آنرا بطور صحيح تشخيص دهيم، بدون شک بزرگـي آتـن هـم    

دمشـق ، رم و مسـکو نتوانسـتند    کاري که دولتمردان. بستگي به اين امر دارد

آميـز بـه جـاي آورد؟    انجام بدهند، چرا اليگارشـي آتـن بـه شـيوه اي توطئـه     

وگرنـه مـن نيـز بـه     . ي پاسخي به اين سوال استي اصلي دادگاه، ارائهوظيفه
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کنـد و خـدايان   سقراط ذهن جوانان را مشوش مـي "سرنوشت سقراط به جرم 

. کوم خواهم شدمح" آفريند پس بايد بميردجديدي مي

يمـان ـ آيفـر کايـا ـ و      ب ـ آمدن من بـه آتـن، بـا همگـاهنگي نماينـده      

. صـورت گرفتـه اسـت   PASOK٩ي مجلس و وزير سابق بادواس، نماينده

من ده بار با خود تکرار کردم که واقعا شرايط براي رفتن مناسب است يا نه؟ 

بر . ترديد نکردم] آتنبه [گرفتم، بنابراين در رفتن هر بار هم جواب مثبت مي

ي اين باور بودم که شخصي که حزبش قدرت را در دست دارد و هم نماينده

اما در فرودگاه با ساواس . مجلس و وزير سابق است، حتما مجوز گرفته است

بـه شـکلي   . کالاندريس و مسئول عاليرتبه اطلاعات استاوراکيس روبرو شدم

روز بايـد تـا سـاعت پـنج اينجـا را      تهديدآميز به من اعلام كردند که همين ام

من اصلا انتظار چنين . ترک کني وگرنه به شكل ديگري برخورد خواهد شد

من هنوز ادعا دارم که اين رفتن . شدبادواس اصلا ديده نمي. چيزي را نداشتم

] دستاويزي براي منافع سياسـي [من براي اين بوده است که مرا اغفال کرده و 

اگـر دعـوتي   . اهان تحقيقات جدي در اين رابطه هستمبنابراين خو. قرار دهند

اگـر امکـان   . افتـاد بود، هيچ کدام از حـوادث بعـدي اتفـاق نمـي    در کار نمي

توانستم به مناطق کوهسـتاني ميهـنم ـ     ماندن من در دمشق وجود نداشت، مي

در سـفر  . که احتمال داشت خاورميانه را دچار سختي و مشـکل کنـد ـ بـروم    

بـه نظـر مـن فـداکاري     . هاي قابل تـوجهي نمـود  يس کمکدوم من، ناكزاک

حزب سوسياليست يونان ٩
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بينيم چگونه نگرم، مياما در کل وقتي که مي. ي بزرگي نموده استدوستانه

ممکن است افسري را که تا اين سطح با دولت در ارتبـاط اسـت، بـه روابـط     

. دوستي خيانت کند؟ هنوز هم در حال جستجوي جـواب ايـن سـوال هسـتم    

سازمان اطلاعات يونان قرار گرفتم بـه اصـطلاح قـرار    وقتي من تحت نظارت 

بعدا فهميدم که پانگـالوس  . بود با پانگالوس ـ وزير امور خارجه ـ ديدار کنم  

کسـي کـه از   "اينرا از سخنان او کـه گفتـه بـود    . هم در اين خيانت جاي دارد

حتـي هنگـامي کـه در    . تشخيص دادم" کنندپنجره وارد شود از در بيرون مي

آپـو در  "اش نظـرم را جلـب کـرد    اين جمله. طر نابودي قرار گرفتممعرض خ

ــته    ــون فرش ــت، همچ ــيح اس ــزد مس ــي ن ــدگي م ــداي زن ــعگيري ". کن موض

مستقيما بـه دسـتورات آمريکـا عمـل     . استاوراکيس هم خائنانه و دشمنانه بود

معلوم نيست تا چه حد از اختيارات خود و چه حـد از اختيـارات   . کرده است

بايد نخست وزير ـ سميتيس ـ توضيح دهد که بـر    . کرده استدولت استفاده

ايـن مسـئولين   . و فرستادن من به کنيا را داده است" اخراج"چه اساسي دستور 

. به عنوان صاحبان عاليرتبه دستور بايد از آنها بازجويي مفصلي بعمل آيد

ر توان به موضعگيري نخست وزير ايتاليا ـ ماسيمو دالمـا ـ د   در اينجا مي

رغم ميل خود تا آخر به اينکه نميتواند علي. هنگام ورود من به رم، اشاره کرد

مرا با توسل به زور و توطئه بيرون کند و تنها اين کار با رضايت من صـورت  

درخواسـت پناهنـدگي   . مانـدم ] در ايتاليـا [سه ماه . خواهد گرفت، پايبند ماند

خواسـتم  هم مي١٩٩٩وريه ف١٥هنگامي که در . بعدا اين حق داده شد. کردم
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دانست خروج من بـه  چون مي. خارج شوم با اصرار از من رضايتنامه خواست

اما جمهوري هلن به اين اصول هيچ پايبند . اي ديگر، قانوني نخواهد بودگونه

هـيچ  . بعد از ورود من به آتن، حق درخواست پناهندگي داشتم. نمانده است

توانـد نتيجـه را   فقـط دادگـاه مـي   . يـرد تواند ايـن حـق را از مـن بگ   کس نمي

اگر مورد جرمي هم در مورد من وجود داشته باشد، آن نيـز از  . مشخص کند

ايـن مقـررات، مشـروعترين    . طريق بازداشت يا دستگيري قابل ارزيابي اسـت 

همـانطور  . ي کشورهاي اتحاديه اروپا اعتبـار دارنـد  مقررات هستند و در همه

ــه ايــن راهکــار توســل جســت  ــا  کــه ب ــاكزاکيس ب ه نشــد، در وهلــه ي اول،  ن

سوءاستفاده از روابط دوستي مرا اغفـال کـرده بـه دسـت سـازمان جاسوسـي       

اگر . اندي دوم نيز به اصطلاح با قول دولت مرا به کنيا فرستادهسپرد، در وهله

کـرد،  ساواس کالالندريس خود را به عنوان دوست متعصب من معرفي نمـي 

. در اينجـا موضـوع جـرم، اغفـال اسـت     . کـردم نمـي هاي او را باورمن وعده

. بنابراين بايد هم از او و هم از ديگر شهود بازجويي بعمل آيد

چرا مستقيما به کنيا فرستاده شدم نه به آفريقاي جنوبي؟ چون . به کنيا به آشکارا بيانگر وجود يک توطئه استفرستادن 

رويم، ماموريت خيانت آشکار مبني بـر تحويـل   ي پانگاوس به هلند ميويژه

ح است کـه در  بسيار واض. دادن من به خائنين کنيايي را به جاي آورده است

اي هيچ روزنه. اينجا از اعتماد بيش از حد و دوستي من سواستفاده شده است

انسان از صورت گرفتن خيانتي . براي مشکوک شدن من باقي نگذاشته بودند

اگر در ايـن مـورد اطلاعـات جزئـي     . زده ميشودبه اين مهارت، بسيار شگفت
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. اسناد لازم حاصـل نماينـد  توانند با معرفي شهود ولازم باشد، وکلاي من مي

.کنم که مدارك ايشان در دادگاه مطرح شوددرخواست مي

ي حرکات من از اول تا آخر، با اطلاع، کمک و نظارت اطلاعات همه

ــه اســت  ــان صــورت گرفت ــي نمــي . يون ــر همکــاري نيروهــاي دولت ــود، اگ ب

ت غير از ورود مـن بـه آتـن، دولـ    . توانستم دست به چنين کارهايي بزنمنمي

هاي مـادي و معنـوي زيـادي را از طريـق نماينـدگي مـا در آتـن        هلن کمک

توان از وکلا و دوستاني که شاهد اين موارد بوده و از مي. مبذول داشته است

. ماموران دولتي ـ که مسئول برقراري روابط بوده اند ـ بازجويي بعمل آورد

ي اخلـي واقعـه  ي دتـوانيم جنبـه  ي اين موارد، چگونه ميبا توجه به همه

تسليم کردن مرا تحليل کنيم؟ اين تنافضاتي که قبولشان سخت است، بر چـه  

اساسي ظهور کردند؟ هر چند که اطلاعات کافي و شفاف در اختيـار نداشـته   

توانيم از اطلاعات موجـود و رويـدادهاي محـدود نتـايجي     باشيم، باز هم مي

ابتکار عمـل آمريکـا ـ     هاي بسياري در موردها و نوشتهکتاب. بدست آوريم

هاي جاسوسي ميت ترکيـه و موصـاد اسـراييل بـا     انگليس و همکاري سازمان

تـوان از اينهـا بـه    مـي . احتياجي به توضيح بيشـتري نيسـت  . آنها موجود است

ي آن خبر آمدن من به آتن در ماه فوريـه در شـماره  . عنوان سند استفاده کرد

. باشـد آمده است که نشان از مطلع بودن آنکارا مـي ١٠"صباح"ي روز روزنامه

. شواهد و قرائن زيادي دال بر هماهنگ بودن طرح تسليم کردن وجـود دارد 

اي مطرح در تركيه روزنامه١٠
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ي ربودن من بـه کنيـا بوسـيله هواپيمـاي خصوصـي ـ کـه از سـوئد         در حادثه

احتمال اين وجود دارد که اين کار بـا  . آورده شده بود ـ ناتو هم نقش داشت 

اما چون ايـن کـار غيـر قـانوني اسـت،      . ناتو انجام شده باشدتصميم مشترک 

همچنانکـه در ايتاليـا و   . انـد نيروهاي ويژه ناتو يعني گلاديو وارد عمـل شـده  

يابيم کـه  امروزه درمي. بسياري ديگر از کشورهاي مزبور نيز روي داده است

ب ي اروپا موج ـي اتحاديههاي آمريکا چه تخريباتي را در عرصهاين سياست

نخست وزير سميتيس قادر است که به بهترين وجه اين مـوارد را  . شده است

ام حاضر کرده اند، ثابـت شـده   اي که وکلاي انگليسيدر دفاعيه. درک کند

هـم مسـئولين   . است که استاوراکيس مستقيا از آمريکا دسـتور گرفتـه اسـت   

ور آمريکايي و هم مسئولين ترکيه به همکـاري خـود در بـالاترين سـطح بطـ     

مانـد کـه هـدف و    نهايتا، پاسخگويي به اين سوال مـي . اندواضح اشاره کرده

منفعت آنها در اين توطئه چه بوده است؟ 

ـ را نامـد اولا، آمريکا براي اينکه ترکيه ـ که آن را متفق استراتژيک مي 

به خود وابسته کند، اين را فرصت خوبي تلقي كرده و درصدد اين است کـه  

من به ترکيـه، از تركيـه در امـور خاورميانـه، آسـياي ميانـه و       با تسليم کردن 

. کنـد ي ايـن مـوارد بـراي انگلـيس نيـز صـدق مـي       همـه . بالکان استفاده کند

اسراييل هم با نقشي که در اين حادثه ايفا نمـوده، بـر اهميـت هـر چـه بيشـتر       

اسراييل بعنوان مغـز متفکـر   . ي استراتژيک با ترکيه صحه گذاشته استرابطه

پـس،  . ين پروژه در جاهايي مختلف و مخصوصا در کنيـا مـوثر بـوده اسـت    ا



٩٦

منافع جمهوري هلن در اين كـار چيسـت؟ اولـين کـارش، انجـام دسـتورات       

سـپس در فکـر جلـب توجـه آمريکـا در      . باشـد ـ مـي به مثابه اربابشآمريکا  ـ

مشکلات اژه و قبرس بوده و درصدد گرفتن پاداش بيشـتري در اينبـاره بـوده    

" ملک همراه مسيح"رفتار پست ديگر در سخنان پانگالوس نهفته است؛ . است

مردن مـن در  . بيانگر اين است که هيچ سرنوشتي جز مرگ در انتظارم نيست

يعني هر چقدر . است" سگ را با سگ کشتن"دستان ترکيه، مصداق سياست 

فتـار،  اين ر. برندها همديگر را کشته و از هم بدرند، نهايتا آنها سود ميسگ

بيانگر اين است که کمک انجام شده تاکتيکي و براي دستيابي به منافع خود 

ي محاسبات براي ايـن بـود   همه. بوده و از کوچکترين بعد انساني بدور است

بـراي مـرگ مـن    . که من موضع مقـاومتي کورکورانـه اتخـاذ کـنم و بميـرم     

. اشاره شدهاي آتن نيز به اين كردند، حتي در روزنامهشماري ميلحظه

گرايي کلاسيک و خشونت با توجه به اينکه من ديدگاهي مبتني بر ملي

گرايي ابتدايي کـرد بـه هـر    نداشتم، هدفشان اين بود که با اجازه دادن به ملي

در همـان  . خواستند دست يابند و مشکل کرد را بازيچه قرار دهنـد چه که مي

گرايي کرد به هبران مليروزي که من به ترکيه تحويل داده شدم، بعضي از ر

ها بر اين اساس صورت گرفته بود که اين توطئـه  ريزيهمه برنامه. آتن رفتند

نه تنها حقوق را نقض کردند بلکـه  . و خيانت، منتهي به مرگ من خواهد شد

. حتي اصول و معيارهاي انساني را هم زير پا گذاشتند
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هلن و قرارداد توان براحتي به موضوع نقص حقوق ملي و مثبتج ـ مي 

هيچ مقامي داراي اختياراتي نيست . حقوق بشر اروپا در کيفرخواست پي برد

که به شهروندي که در معرض تهديـد قـرار دارد يـا کسـي کـه درخواسـت       

تـوان بـه   در ايـن مـورد مـي   . دهـد " اخـراج "پناهندگي سياسي داشـته، حکـم   

ت حقـوق مثبـت هـم    يعني اگر موجبا. اي که در ايتاليا بودم، اشاره کرددوره

. اي را برعهـده دارد بجاي آورده شود، باز هم دولت مسئوليت چنـين حادثـه  

انـد بـا حـداقل    خواسـته . تشنج افزون دولت و استعفاي وزرا بيانگر اين اسـت 

چـرا در همـان اول از مـن    . هـاي خـويش سـرپوش بگذارنـد    خسران، بر جرم

همـه چيـز   . مجـرم بـودم  بازجويي بعمل نيامد؟ اگر مجرم باشم، درهمان ابتدا 

گرفت، وقتي ديدند کارها مطابق تصورشان طبق اطلاع قبلي آنها صورت مي

اي براي اتهام پيش نرفت و من بطور نامشخصي کشته نشدم و نتوانستند بهانه

رفتم، اگر من از بين مي. حکومت ترکيه بيابند، درصدد محاكمه من برآمدند

.گرفتاين محاکمه هرگز صورت نمي

ي آتن درباره من صادر کند، از نظـر حکمـي   که دادگاه موتلفهحکمي

. که دادگاه حقوق بشر اروپا در مورد دادگاه امرالي صادر کرده اهميت دارد

ي مـواد اعتراضـي مـا را پذيرفتـه، امـا از ربـودن       دادگاه حقوق بشر اروپا همه

دن هيچ لزومي براي توضيح چگونگي نحوه ربـو . بحثي به ميان نياورده است

در برخوردش حوادث به وقوع پيوسـته قبـل از   . من در اين توطئه نديده است

در قـرارداد حقـوق   . دادن من را نامربوط به حقوق تلقي نمـوده اسـت  تحويل
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بدون رعايت حقوق و : "شود که ميگويدبشر اروپا اين ماده شامل حال من مي

اي با اقدامي سليقهمن نه تنها ". توان يک نفر را دستگير کردامنيت جاني نمي

. رفـت ام، بلکه ربوده شده و هر لحظـه احتمـال نـابودي مـن مـي     دستگير شده

ربايي که شمار زيـادي از نيروهـاي دولتـي در آن نقـش داشـته، حسـاب       آدم

قـرارداد  ٢بنـد  ٥مـاده  . شده، پنهاني و ناقض حقوق بـين المللـي بـوده اسـت    

. حقوق بشر اروپا نقض شده است

. قوق ملي نيز بي تـاثير مانـده و پايمـال گشـته اسـت     واضح است که ح

بارها بر اين نکته تاکيد کرده ام که حـداکثر کـاري کـه جمهـوري هلـن در      

. توانست انجـام دهـد، صـدور حکـم دسـتگيري بـود      درون مرزهاي خود مي

دادگاه بايد اين کـار غيرحقـوقي   . ي اعمال غير از اين، غير حقوقي استهمه

تواند محاکمه امرالي و دادگاه حقوق بشـر اروپـا   مي. ندرا به طريقي جبران ک

چون جايي که بايد اولين بار در آن دادگـاهي شـده و   . را از اعتبار ساقط کند

حکـم ايـن دادگـاه    . ي آتـن اسـت  تحت ضمانت قرار بگيرم، دادگاه موتلفـه 

هاي ديگـر بتواننـد بـه صـدور حکـم      براي اينکه دادگاه. داراي اولويت است

حقـوقي را بـر   تـوان بـي  نمـي . رزند، نتيجه دادگاه آتـن لازم اسـت  مبادرت و

ي آتن هم به عنوان اولين نمونه و از اينرو حکم دادگاه موتلفه. حقوق بنا کرد

رغـم  علـي . کنـد اي بـراي ديگـر محـاکم اهميـت پيـدا مـي      هم بعنـوان زمينـه  

٥اده تواند زمينه را براي بکـارگيري م ـ ي عملي آن، مياهميت بودن نتيجهبي

" دادگـاه اسـتيناف رم  "بايـد حکـم   . قرارداد حقوق بشر اروپا فراهم کند٢بند 
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دادگـاه بايـد   . ايتاليا مبني بر پذيرفتن درخواست پناهندگي من نيز منظور شود

به اين که من هنوز هم در داخل مرزهاي جمهوري هلن هستم، توجه نمـوده  

؛ بايد بـودن مـن در داخـل    و زنداني شدن من در امرالي را غير قانوني بخواند

مرزهاي جمهوري هلـن را از نظـر تئـوري قبـول کـرده و بـر ايـن اسـاس بـه          

بنابراين آنهايي که برخلاف اين عمل کرده اند، مجـرم  . محاکمه من بپردازد

. هستند

بنابراين ميتوان با اين کار مانع چنين جعل حقوقي کم نظيري شده و بـه  

. موجبات دولت حقوقي عمل کرد

نتيجه، حکم دادگاه در مورد اين توطئه ـ که بسان لکـه ي ننگـي در    در 

توانـد بعنـوان داوري   ـ ميباشدهايمان و بشريت ميتاريخ روابط دوستي خلق

من بنا به کاراکترم، ايـن را بـه عنـوان انتقـام     . عادل اثر آرامبخش داشته باشد

ام، بـاز هـم   دههمانطور که در دفاعيه خويش نيز توضـيح دا . کنمارزيابي نمي

. براي برقراري صلح و دوستي آماده هستم دائما نقش يـک پـل را ايفـا کـنم    

اي که با خواست آمريکا عليه مـن صـورت   ـ ترک با توطئهبهبود روابط هلن

هـاي پايـدار از   دوسـتي . گرفت، غير ممکن است و نبايد بـه آن اميـدوار بـود   

توانم انجـام  که من ميکاري. شودها ايجاد ميطريق روابط دمکراتيک خلق

هاي سياسي نيروهاي خونين تمدن در طـول تـاريخ،   دهم، دوري از حکومت

من . هايمان و رساندن به پيروزي استدمكراتيزه نمودن مبارزات سياسي خلق

عميقا بر اين باورم که صلح و سازش دمکراتيکي که در روابط کرد ـ تـرک   
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بـر دوسـتي و صـلح نيـز     حاکم شود، خواست صـدها سـاله خلـق هلـن مبنـي      

.برآورده ساخته و آنرا تضمين خواهد کرد
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بخش پنجم 

دستيابي به راه حل در بحران کرد
يا پاسخ به توطئه

در آتن به جريان افتـاد، پديـده   ١٩٩٩اي که در تاريخ اول فوريه توطئه

د؛ يـا خودکشـي يـا    کرد و مشکلات ناشي از آن را بر سـر دو راهـي قـرار دا   

آمريکا که بر دنيـا تسـلط   . ايجاد زندگي جديدي هم در ظاهر و هم در باطن

ـ همچنانکه در رسانه ها انعکاس يافـت ـ کـرده و    " پاکت"دارد، در حالي مرا 

. شناخت و بر كار خويش واقف بودبه ترکيه تحويل داد که مرا به خوبي مي

آمريکـا و اليگارشـي   . کردسبه ميتاثير زندگي يا مرگ مرا بر نظام خود محا

مطمئن بودند که يا خودکشـي  . دادنديونان، به من احتمال زنده ماندن را نمي

رفتارهاي آنها در ابتدا هم دال بر . اي ديگر خواهم مردخواهم کرد يا به شيوه

موضـع آنهـا بسـان مصـداق     . مرا بدون هيچ ضـمانتي تحويـل دادنـد   . اين بود
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تو صاحب بدون چون و " [و هم استخوانش مال توهم گوشتش "ضرب المثل 

احساسات مخالفت هم در سازمان و هـم در ميـان خلـق    . بود] چراي او هستي

PKKاز يک طـرف  . بسيار تحريک شده و زمينه براي خودکشي آماده بود

کرد، پنج هزار عضو خود را با انگيزه عمليات انتحاري براي جنگ حاضر مي

ــوم  ــار عم ــر افک ــرف ديگ ــي  از ط ــر م ــدام بس ــار اع ــه در انتظ ــدي ترکي . بردن

آمريکا و متحدانش يونان و اسراييل بر . هاي خودسوزي ادامه داشتعمليات

اين باور بودند كه با آغاز موج کشت و کشتار متقابل و در چنين جو متشـنج  

اي در وضعيتي که حداقل اقتصاد به مدت ده سال متزلزل شده و زدهو آشوب

هـاي خـود را عملـي    س انتقامجويي است، بتوانند سياستمحيطي که پر از ح

هــا و کننـد و مطمــئن بودنــد کــه بــا تحريــک احساســات شوونيســتي تــرک 

توانند آنها را به خـود وابسـته   گرايي کردها و ايجاد بن بستي لاينحل، ميملي

حتي تصور . کردنداي جز وابستگي براي آنها پيش بيني نميکنند و راه چاره

يــا سياســت " تفرقـه بينــداز و حکومــت کــن "نــد کــه سياســت کردهـم نمــي 

.کارايي خود را نشان ندهد" خرگوش بدو، تازي بگير"

ي اخير، پيش زمينه را براي اجرا و عملـي شـدن چنـين    ساله١٥ي دوره

هـايي از  سياستي فراهم کرده بود هم ترکيه و هم کردها، دسته دسته به شاخه

خواستند با ايجاد زمينه مي. ي ديگري نداشتندشوند، هيچ چارهنظام تبديل مي

هـاي قبلـي   انگليس با استفاده از تجربه. ، تاريخ را تکرار کنند١٩٢٠و شرايط 

کـرد،  ريـزي و اجـرا مـي   خود در اين کارها، مـوارد حسـاس طـرح را برنامـه    
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را تحت يک رهبـري جديـد بـه خـود وابسـته      PKKدرصدد بود ] انگليس[

را ١٩٢٠گراي مزدور کرد، سياست سـالهاي  ليکرده و توسط يک جنبش م

در عـراق روي  ٢٠٠٣حوادثي که در سال . در عراق پياده کند١٩٩٠در سال 

خواستند بـا مـن مثـل    مي. ي قوي اين سياست استداد حاکي از وجود زمينه

يعنـي  ١٩٩٩ژوئـن  ٢٩حتي حکـم اعـدام مـرا در روز    . شيخ سعيد رفتار کنند

. صادر کرده بودندسالروز اعدام شيخ سعيد 

حتي . توانستم در مقابل اين واقعيات، خودکشي را انتخاب کنممن نمي

کمـال  "به اين فکر افتادم که در شرايطي که تحمل آنها سخت است و به ياد 

هنگامي که در هواپيمـا  . هم که شده به اعتصاب غذا تا مرگ دست بزنم" پير

نگريسـتم کـه   اما وقتي به اين مـي . بودم به اين فکر افتادم که هيچ حرفي نزنم

هدف توطئه نيز اين است و با اين کار بازيگران واقعي توطئه شناخته نخواهند 

هايي که نبايد بميرند و بميرانند خواهند مرد و همديگر را خواهند شد و انسان

ي انتقامجويي از ميان فرهنـگ نيرومنـد همزيسـتي    کشت و امكان رشد کينه

ها ممكن است ادامه پيدا کند، مرا از اينکـه  يمان که سالهاآميز خلقمسالمت

هر . کردبا حس انتقام جويي شخصي به زندگي خود پايان دهم، منصرف مي

بايسـت بخـاطر بعضـي از    چقدر تراژدي من تلـخ و نـاحق بـود، بـاز هـم مـي      

ي اصـلي نـه غـرور و شـرف شخصـي مـن       مسـئله . کردمها زندگي ميارزش

هـاي سيسـتماتيک را بخـوبي    اسـت کـه بتـوان ارزش   باشد، بلکه مهم آنمي

با توجه به اين مسـائل  . محاسبه نموده و در زمان مناسب آنها را عملي ساخت
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واضح بود که بايد خود را . اينگونه بود که من تصميم به ادامه زندگي گرفتم

زندگي من بستگي بـه ايـن وظيفـه    . از سر تا پا از نظر گذرانده و متحول کنم

رايط چنان بود که انسان را براي مبارزه با شرايط سخت مجبـور بـه   ش. داشت

با اينکه شرايطي که من در آن قرار داشتم؛ . کردمقاومت تا سر حد مرگ مي

دانستم که بسيار دشوارتر بودند، اما من دست به چنين حرکتي نزدم، چون مي

همچنين . تاي هم در برنخواهد داشاي نيست و نتيجهکار صحيح و واقعبينانه

. دانسـتم به قيام و تظاهرات واداشتن سازمان و خلق را براي خود صحيح نمـي 

. شدندبنا به قواعد بازي انجام شده، رفتارهايي از اين نوع بايستي سرکوب مي

گرايي تا زمانيکه ملي. ي اعضا زنده بوديکي از اهداف اين نقشه، نابودي همه

واج داشـت، از قربـاني کـردن هـيچ     ي سياسي رشوونيستي انتزاعي در عرصه

PKKگرايي ابتدايي و مزدور کـرد و خـائنين بـه    ملي. کردچيزي دريغ نمي
آپـو  "کـردم بـا گفـتن    نظر آنها عمل نمي] طبق[اگر هم . آماده و منتظر بودند

درصـدد اسـتثمار جـو موجـود     " مقاومت نکرد، پنهاني به دولـت تسـليم شـد   

شدم و به آنهـا فرصـت   ست آنها تبديل نميمن بايستي به ابزار د. آمدندبرمي

تـا مـرگ   ] غـذا [از طرفي تعهد نسبت بـه شـهدا عمليـات اعتصـاب     . دادمنمي

هـا  ١٢ها و فرهاد١١کمال پير، محمد خيري دروموش و همچنين مظلوم دوغان

١٩٨٢هاي بسيار در نوروز سال كه بعد از شكنجهPKKبنيانگذاران عضو كميته مركزي و از١١

. در زندان دياربكر با عملياتي انتحار كرده و به سمبل نوروز تبديل شد
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تري زنـدگي آزاد  ي واقعبينانهمرا وادار ميکرد که بجاي تقليد از آنها به شيوه

بعد از اينکه تصـميم بـه ادامـه زنـدگي گـرفتم      . تخاب کنمو شرافتمندانه را ان

ها، در تاريخ بويژه در فرهنگ خاورميانه اين دوره. ي تحول شدموارد مرحله

اين فـرد ممکـن اسـت ايـوب باشـد در      . هاي تحول و دگرگوني هستنددوره

ي کوهي و مشغول رياضت کشيدن يا مـن باشـم   غاري، زردشت باشد در قله

مهم اين اسـت کـه   . دي امرالي؛ در اصل هيچ فرقي با هم ندارددر سلول انفرا

ــوان ويژگــي ــود آورد بت ــول را بوج ــي تح ــاي کيف ــاني. ه ــا زم ــوانم  ت ــه نت ک

هايي را كسب كنم که بتواند تجربيات و اندوخته هاي فعلي مرا پشت ويژگي

لايق بـودن  . ي رياضت من بسر آمده استتوانم بگويم دورهسر گذارد، نمي

هايي که تحت مسئوليت من ايجـاد شـده، بسـتگي بـه     تمامي ارزشنسبت به 

هدف من اين بـود کـه فـرد، نهادهـا و نظـامي      . دارد] تحول[عملي شدن اين 

داراي ذهنيت در حال فروپاشـي را در شخصـيت خـودم ببيـنم و آنـرا پشـت       

هاي تئوريکي و عملي اين توانم به نمونهمي. سرگذاشته و نظامي نوين بنا کنم

: بطور خلاصه اشاره کنممرحله

الف ـابتداً بايد بگويم که ويژگي جالب توجـه شخصـيتي مـن، داشـتن      

تا زمانيکه از نظـامي گـذار نکـنم، خـود را در     . کاراکتري سيستماتيک است

دست به ١٩٨٢فرهاد كورتاي كه همراه با نجمي اونر، اشرف آيناك و محمود زنگي در سال ١٢

نامه آنها نيز تحت عنوان شب چهار ياران يزندگ. شهرت يافتند" چهار ياران"خودسوزي زده و به 

. نوشته شده و به فارسي نيز ترجمه شده است
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توانستم بطور سطحي و مدت زيادي با چيزهايي من نمي. کنمبحران حس مي

م، چون اين با ويژگي ـ که نسبت به صحت آنها مشکوک بودم ـ زندگي کن 

ايـن کـاراکتر   . ذاتي من در تضاد بود و نتيجه طبيعي زندگي شکاک من بـود 

شـدم،  شناختم راحت نميمن که اگر از کيهان گرفته تا يک ذره غبار را نمي

ايـن ويژگـي در تمـام دوران حيـاتم نمايـان و      . بسان يک مزاج درآمـده بـود  

خـانواده و روسـتا شـناختم، بـا     به محض اينکه خود را در محيط. برجسته بود

هـاي  بنابراين بـه جـاي پـذيرفتن سـنت    . روبرو شدم" حقيقت چيست؟"مسئله 

روستا و خانواده به قوانين مخصوص خودم ـ که مبني بـر تخـيلات کودکانـه     

عصيانگري در برابر روستا ـ خانواده در اين ويژگي نهفته . بودند ـ عمل کردم

تـر و  شـدم، وضـعيت جـدي   و شـهر مـي  هـر چقـدر وارد محـيط جامعـه     . بود

هاي ديگر به ايدئولوژي دينـي  من نيز مانند بسياري از انسان. شدتر ميسخت

ي ابتدايي، راهنمـايي و دبيرسـتان زنـدگي احساسـي و     در دوره. روي آوردم

ي امـا دوره . ي دينـي داشـت  مومنانه را در پيش گرفته بودم کـه بيشـتر جنبـه   

گرايي ابتدايي کرد انان انقلابي و تاثيرات مليتحصيل در آنکارا و جنبش جو

بعضي از استادان من در ايـن مراحـل   . تر شدن بحران در من شدموجب عميق

چون اتفاقاتي که روي . پي به اين موضوع برده و درصدد کمک نيز برآمدند

در . کـرد ها کفايت آن را نمـي داد در سطح سيستماتيک بود و اين تلاشمي

مـن نيـز   . مدرنيته کماليست ترکيه در حال انشعاب بـود ] شجنب[، ٧٠دهه ي 

هـاي  هاي چپ راديکـال و جريـان  مانند هر جوان ديگري تحت تاثير حرکت
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کماليسم کلاسـيک تـاثير   . سياسي ديني و ملي گرايي شوونيستي قرار گرفتم

ضمن اينکـه تحـت فشـار و تـاثير جريانـات ايـدولوژيک ـ        . محدودي داشت

دو . گيري جديدي قرار گرفتـه بـودم  ي تصميمدر آستانهسياسي قرار گرفتم، 

. کردنـد؛ کردگرايـي و شـکاکيت دينـي    چيز بعنوان سنتي قاطع مرا رها نمـي 

ها نبود، بلکـه بـا   رويكرد من به ايدئولوژي چپ بيانگر گذار من از اين سنت

سرپوش گذاشتن بر آنها باعث هر چه عميقتر شدن ساختار شـکاک خـويش   

گرايي ابتـدايي کـرد و جـذب نشـدن بـه      ن به حرکتهاي ملينپيوستن م. شدم

التحصـيل شـدن از   بـا فـارغ  . اي کـافي نبـود  هاي سياسي ديني راه چارهجريان

دانشـگاه بـراي   . کـرد دانشگاه، شغل حقير کارمندي مرا راضي و خشنود نمي

علاوه بر اين، آن زمان، . اي براي ورود به جريانات چپ بودمن در حکم پله

پـرداختن بـه   . ها براه افتاده بودنـد عمليات. تجزيه جريان چپ نيز بوديدوره

هوس کادر شـدن  . عمليات معنايي جز آناليز نظام توسط کاراکتر من نداشت

کرد و بنظر من بيش از يک کاريکاتور تقليدي معنايي ديگر در مرا ارضا نمي

ر توانسـتم از حـد يـک هـوادا    در جو موجـود چـپ گرايـي، نمـي    . برنداشت

. صميمي پا فراتر نهم

مارس که موجب بروز خلا در جريان چپ شـده بـود، مـرا    ١٢حوادث 

نيز بدون آنکه آمادگي آنرا داشته باشم، با قبول سمت رهبري جنبش جوانان 

ــالي  . روبــرو ســاخت موقعيــت مــن عضــويت در مــديريت دفتــر آمــوزش ع

. شـرويم نهـاد  دمکراتيک آنکارا و رياست فعلي آن، ميسيون رهبري را نيز پي
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. گـرايش داشـتم  ) بخـش خلـق ترکيـه   حـزب رهـايي  (THKPپيشتر من بـه  

امـا  . را بپذيرم) ارتش رهايي بخش خلق ترکيه(THKOنميتوانستم ساختار 

نتوانست همـه هـواداران خـود را در سـاختار خـود جـاي       THKPوقتي که 

ــوراً راه چــاره را در تاســيس جنــبش چــپ کــرد ديــده و شخصــا   دهــد، مجب

ايـن  ١٩٧٢ـ ـ٧٣بعد از اينکه در سالهاي . ت اين کار را بر عهده گرفتممسئولي

در تحليـل ايـن موضـوع، پـي     . تصميم قطعي شد، مابقي کار، عمل به آن بود

بريم که هم کردگرايي و هم گرايش به چپ از حد يک شعار فراتر نرفته مي

گرايـي دچـار بحـران    اگر به آن شرايطي که مارکسيسم و جريان چپ. است

بينيم که گذار از شعارگرايي کار چنـان راحتـي هـم    ده بود، توجه کنيم ميش

. نبود

اي مـوثر و سـودمند ببـار    بخـش کـرد نتيجـه   من از اينکه جنبش رهـايي 

هايي کـه هـزاران   ي کرد بسان زمينچون پديده. خواهد آورد، شکي نداشتم

ر و حقي رفقايي همچو کمال پي. باشدي آزادي ميسال تشنه آب باشد، تشنه

. ـ که اصالتا ترک بودند ـ به صحيح بودن اين راه عميقـا معتقـد بودنـد    ١٣قرار

راهي که ما در پيش گرفته بوديم . مان بودندهاي حياتي حرکتشريان] آنها[

هـا و فشـارهاي   ي سـختي همه. به راهپيمايي يک مومن متعهد شباهت داشت

توسط ١٩٧٧وي در سال . حقي قرار از اولين دوستان عبداالله اوجالان كه اصالتا ترك بود١٣

در پاسخ به شهادت PKKحزب كارگران كردستان . عاملان سازمان ستاره سرخ به شهادت رسيد

. به خشونت متقابل بودPKKاين ماجرا از اسباب رويكرد . د وي تاسيس شدوي و به يادبو
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ي ديگـر، در برابـر تحميـل    از طرف. خاورميانه نتوانست اين اصل را تغيير دهد

ما هـم در برابـر توطئـه و    . اروپا ايستادگي بعمل آمد" فرهنگ آسيميلاسيون"

هـاي سياسـي خاورميانـه ـ کـه داراي قـالبي فئـودالي بـوده ـ ايسـتادگي           بازي

ي اروپـا ايسـتادگي   کرديم و در برابـر محـيط جـاذب و مضـمحل كننـده     مي

هيچوقت نوع خيالات . رفي نشديمکرديم، با اينهمه دچار تحول عميق و ژمي

حتي با فروپاشـي شـوروي سـابق    . تر از نوع ويتنامي و کوبايي نبودما متفاوت

هايي در جهت انتقاد و خودانتقادي بعمل آورديم، باز هـم  هم، با اينکه تلاش

ـ نتوانستيم به نوسازي سيستماتيک ـ که بتواند آن دوره را پشـت سـر گـذارد    

. عيت بود که تحت فشاري طاقت فرسا قرار گرفته بودماين يک واق. بپردازيم

اما با موضـعي سرسـختانه، نـه بـه آمريکـا و اتحاديـه اروپـا و نـه بـه يکـي از           

داشـتن يـک موقعيـت ويـژه، بـا ذات مـن       . کشورهاي خاورميانه تسليم شـدم 

ي دوم بر اين اسـاس حرکـت کـرده و درصـدد     تا اواخر هزاره.همخوان بود

اي نشان نـداده و بـا   د بودم، نسبت به ديگر امور علاقهحفظ آبرو و شرف خو

. شماري بودمديدگاهي قدرگرا ـ جزم گرا مشغول لحظه

ــه گذشــتآخــرين دوره ــه بــودم، اينگون هيچگــاه . اي کــه در خاورميان

چـون بـه بنظـر مـن،     . خواستم بيشتر به آزادي زنان بپـردازم مي. آسوده نبودم

. ديد مناسب بوداي بود که براي رشد افکار جعرصه

افکار چپي، عموما از خلاء ايجاد شده پـس از فروپاشـي شـوروي تـاثير     

پياده کردن آن در مورد مشـکل  . من نيز از اين قاعده مستثني نبودم. پذيرفتند
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کرد نتايج محدودي ببار آورده، اما آنرا در لبه پرتگاه عميقـي نيـز قـرار داده    

انتقـادي بـه ايـن نـوع سوسياليسـم      هر چند در همان ابتدا بـا ديـدگاهي  . است

با خطر تبـديل بـه   . اي آن عاجز بوديمايم، اما از متحول ساختن ريشهنگريسته

ــوديــک مــذهب شــدگي بــي بصــورت جريــان دينــي . ريشــه مواجــه شــده ب

بينـي  ماترياليستي و دنيوي درآمده که آينده را پيامبر گونه و دگماتيک پيش

خواسـتم حتـي از نزديكـي    مـن نمـي  . کرده و از ديدگاه تاريخي بدور اسـت 

ي فئوداليسم و نئوليبراليسم کاپيتاليسم نيـز  جريانات سياسي ديني معاصر شده

خواسـتم رهبـري جنبشـي    با ذهنيتي شکاک و عواطفي راکـد مـي  . گذر کنم

بسيار تراژيک را تا آخـر انجـام داده، آنـرا مبـدل بـه جنـگ در راه شـرف و        

به راه حل و پيروزي، چشـم بـه عملکـرد و    براي دستيابي . ناموس کرده بودم

در حاليکـه هـر دو عرصـه هـم دچـار      . تحولات درون نظام دوخته شـده بـود  

اما با توجـه  . ها به بن بست رسيده بودهمه راه. بحران بسيار عميقي شده بودند

به تغييرات بي وقفه ي طبيعت، واقعيت و ساختار اجتماعي هم بايسـتي تغييـر   

. شودحل نيز نزديک ميبست بوجود بيايد راهجايي که بن. کردمي

رغـم آفريـدن   علـي . ي امرالـي آغـاز شـد   ب ـ در چنين شرايطي مرحلـه  

شرايط براي بکـار گرفتـه   . بخشي از تاريخ، نتوانستم نظام خود را برقرار کنم

. شدن و مورد استفاده ابزاري قرار گرفتن من در هر سمت و سويي فراهم بود

ه که از من بازجويي بعمل آوردند، برخلاف تصور مـن  نيروهاي دولت ترکي

بطور واضح به اين پي برده بودند که مـن هـم   . چندان هم عقب مانده نبودند
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نـه تنهـا بـا مـن رفتـار خشـني       . عامل بن بست هستم و هم عامل چاره سـازي 

به قول خودشان، هر چيـز  . نکردند، بلکه مرا در برابر مبارزه با نظام قرار دادند

از طرف ديگر من يکه و تنها . از طرفي، صحيح بود. دادمايد من انجام ميرا ب

در اين حالـت، عـدالت نـوين جهـاني خـود را      . در برابر دنيا قرار گرفته بودم

در واقـع  . شدن آمريکـا بـودم  بويژه، من از اولين قربانيان جهاني. دادنشان مي

از يـک ابـزار   هاي کرد ـ تـرک داراي ارزشـي بيشـتر    مشخص بود که پديده

همه چيز حاکي از اين بود که مشکل اساسي ناشي از تنـاقض کـرد ـ     . نبودند

. بطوريکه اين تناقضات، تناقضاتي از درجـه دوم و سـوم بودنـد   . ترک نيست

ما سيستماتيک نبوده . گرايي و طبقاتي بوداين تناقضات؛ تنگ، سطحي، ملي

کـرديم جـزو ملتـي    هر چنـد کـه ادعـا مـي    . و درون حرکتي ضد نظام بوديم

اي محروم هستيم، باز هـم در عمـل از سرنوشـت صـيد شـدن      محروم يا طبقه

اگـر نتـوانيم نظـامي را کـه در آن     . مانـديم توسط نظام مخالف در امـان نمـي  

ايم به خوبي تحليل کرده و آلترناتيو آنرا ايجاد کنيم، نخـواهيم  زندگي کرده

اکم امپرياليستي ـ که نظـامي بـه    نظام ح. توانست از اين موقعيت، رهايي يابيم

عظمت شوروي را بکـار گرفـت ـ براحتـي قـادر خواهـد بـود از تناقضـات و         

ايـن  . روابط ترک ـ کرد بهـره گيـري کنـد همچنـان کـه بکـار هـم گرفـت          

PKKتــوان تنهــا ناشــي از نقــايص و خطاهــاي دوســتان و وضــعيت را نمــي
اگر درصـدد  . نسبت دادگران نيزتوان همه چيز را به توطئهحتي نمي. دانست

توانسـتم خـويش را از درون آن   آمدم، نمـي تحليل نظام جهاني حاکم برنمي
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کـرد؛  وضعيت من از هر لحاظ راه حل نظام را ايجـاب مـي  . نظام نجات دهم

اي و معمـولي يـا   جانبه و ريشـه دار، نـه راه حلـي منطقـه    حلي جهاني، همهراه

براي انجام اين کـار و درصـدد   در تلاش . محبوس در مکان و زماني محدود

تـوانم بگـويم کـه    هر چند بسيار پر محتوا هم نباشد، مي. تعمق فکري برآمدم

ي سـطح  جهـانبيني مـن، براحتـي از عهـده    . نظام خود را بنـا کـردم  " اسکلت"

آگاهي علمي فعلي برآمده و در سطحي قرار دارد که در برابر هيچ رويدادي 

ي مراحـل  ر دارم که بتـوانم براحتـي همـه   در سطحي قرا. متحير نخواهم ماند

من نه . مرگ ـ زندگي را تحليل کرده و با جرات در برابر آن ايستادگي کنم  

ام، بلکــه ســير تحــول ديــالکتيکي تنهــا ســاختار ذهنيــت علمــي را تغييــر داده

اي، دينـي، فلسـفي و علمـي را بخـوبي تحليـل      هاي اسطورهتنگاتنگ ديدگاه

توان اين را ساختار منطقي سالم نيـز  مي. امار دادهکرده و براي خود اساس قر

ي اصطلاحات جامعه، در اين ساختار منطقي به حدي از شفافيت درباره. ناميد

از . ام که شک موجود در کاراکتر مـرا برطـرف کنـد   کيهان و طبيعت رسيده

اين بيماري خـودبزرگ  . امبيماري يا ساختار فکري خودمحوري رهايي يافته

تـرين  تـرين پـدر، قـوي   از همان کودکي تحت مفاهيمي چـون قـوي  بيني که 

ترين ملت و دولت در روح و روان انسان وجود ترين عشيره، قويقبيله، قوي

در عـالم موجـودات زنـده،    . باشددارترين نقطه ضعف وي نيز ميدارد، ريشه

تنها انسان است که بقدري ضعيف است که به تنهايي قادر به زندگي کـردن  

او اين ضعف را از طريق اجتماعي شدن و قـرار گـرفتن در نهادهـايي    . نيست
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همچون خانواده، خاندان، دولت، ملت و عشيره برطرف کـرده و بـه نيرويـي    

ي تـک  در واقع مرحلـه . کندخداگونه دست يافته و آنرا در خود محصور مي

، با توجه به اين. خدايي بيانگر اوج خودبزرگ بيني و پنهان کردن خود است

ي آمريکاگونه به يک نيـروي عظـيم   از فرعون گرفته تا آخرين شيوه] انسان[

تمدني تبديل شده است و ضعف اساسي انسان بودن خود را اينگونـه جبـران   

البته با اين نوع خداگونه کردنها بيماري برطرف نشـده، بلکـه چنـان    . كندمي

.دادکرد که همه بشر را در معرض خطر قرار ميسرايت مي

هاي بزرگ رياضت در خاورميانه در مسير شکسـتن ايـن قالـب و    رهدو

اگـر تـاريخ مبـارزات    . ساختار قرار دارند و داراي محتوايي بسيار غني هستند

. ايـم احترامـي کـرده  اجتماعي را در غرب جستجو کنيم نسـبت بـه خـود بـي    

فرهنگ خاورميانه شامل هـزاران مبـارز طرفـدار محـيط زيسـت و اجتمـاعي       

ساله فيلسوفان غربي از قبيل مارکس، لنين، دکـارت  ٥٠٠هاي وختهاند. است

برتري غـرب ناشـي از کـاربرد نظـام     . در مقابل اين فرهنگ ناتوان است... و 

رغـم ايـن   علـي . باشـد فکري انتقادي ـ ديالکتيکي بطور مـنظم و پيوسـته مـي    

نتوانسـته اسـت بيمـاري فردگرايـي را برطـرف کنـد، بشـريت را در        ] برتري[

ديدگاه آن در مـورد دولـت و   . شدگي عمومي قرار داده استرض فرعونمع

تمـدن خـونين و دروغمـدار را بکلـي     . فرد، بسان  نظام کاهني سـومر را دارد 

ي تـک خـدايان   نظام يا به توليد بندگان هـيچ شـده  . پشت سر نگذاشته است

وده پرداخته يا راه را بر خدا شدن انسان باز کـرده اسـت و پـا را از ايـن محـد     
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ي من بر اين بـاورم کـه منبـع تمـامي مشـکلات، رابطـه      . فراتر نگذاشته است

ها از سومر گرفته تا تمدن امـروزي غـرب   دولت ـ فرد در تاريخ تمامي تمدن 

تناقض موجود در . باشد که در ده سال اخير دچار بحران عميق شده استمي

سـاختار  ي فـرد ـ دولـت، اساسـي تـرين تناقضـي اسـت کـه         ي دوگانـه رابطه

تناقض وراي تناقض موجود . ايدئولوژيکي و اقتصادي جامعه را نيز دربردارد

بين غلام ـ آغا، برده ـ برده دار و کارگر ـ کارفرمـا بـوده و مـابين کـل نظـام         

. تمدن طبقاتي رسمي و هر کس و هر نهادي که در آن قرار دارد وجود دارد

) جنس(يط زيست، زنان ي معضلات اجتماعي اعم از مسائل طبقاتي، محهمه

اي کـه داراي  سوسـياليته . شـوند و مشكلات نژادي از ايـن تنـاقض ناشـي مـي    

اي که با دولت دولت است توانسته است نظام خود را ايجاد نموده، اما جامعه

. باشـد از ايجـاد نظـام مخـتص بـه خـود عـاجز اسـت        مخالف و متنـاقض مـي  

ي متحد و دائما در حال تراکم هادر برابر ويژگي] ساختارهاي اين سوسياليته[

ــختي     ــدن فشــار و س ــي بــدليل وارد آم ــام دولت ــات   نظ ــاد انحراف ــا و ايج ه

ايدئولوژيکي در آنها از دستيابي به سـاختار فکـري سيسـتماتيک و نهادهـاي     

.انداجتماعي باز مانده

ي دولت بعنوان ابزاري در خدمت تناقضات دروني قرار اکثرا سوسياليته

حال، دولت و سوسياليته آن شبيه به انسـاني اسـت کـه داراي    با اين . گيردمي

باشد، در واقع سرطاني شـدن  سر و تنه بسيار بزرگ و پاهاي بسيار ضعيف مي

اين ضعف و ناتواني دولت، آمريکـا را  . واقعي اجتماعي در حال تحقق است
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مـادام کـه   . اي جهاني نمـوده اسـت  به مثابه نيروي محرکه نظام وادار به حمله

الفان نظام نتوانستند راه حلي ارائه دهند، خود نظام درصدد يافتن راه حـل  مخ

درباره اينکه . توان در اين راستا ارزيابي کردي اخير عراق را ميحمله. برآمد

ي بر سر اينکه نظام از عهده. راه حل يافته خواهد شد يا نه، ترديد وجود دارد

امـا مـا بايـد در    . ان اسـت اين بر خواهد آمـد يـا نـه، بحـث مفصـلي در جريـ      

.هاي خود از اين موارد گذار نماييمبحث

ام اين اسـت   اي که در بحث نظام آلترناتيو نظام فعلي به آن رسيدهنتيجه

که تمامي رفتارهاي دولتگرايانه بايد در سير تغيير و تحول جامعـه پشـت سـر    

ت هاي فکـري کـه بـه تاسـيس دولـ     ي ساختارها و جنبشهمه. گذاشته شوند

شوند ـ هر چقـدر مسـاوات طلـب و آزاديخـواه هـم باشـند ـ نتيجـه          منجر مي

اين موضوع به . ي اخير شوروي مثال خوبي استنمونه. معکوسي خواهند داد

نقطـه  . تواند وجود داشته باشداثبات رسيده است که سوسياليسم دولتگرا نمي

] دولــت[هرگونــه دولــت حتــي . ضــعف مــارکس نيــز در ايــن مــورد اســت 

ستيزي را در بـر  کتاتوري طبقه زيردست در بطن خويش نابرابري و آزاديدي

دولتـي  . چون معيارها و منطق اساسي دولت بر اين واقعيت استوار است. دارد

اما ايـن بـدان معنـا نيسـت     . وجود ندارد که مساوات طلب و آزاديبخش باشد

کسـب ايـن   توانند در مي. که نقشي در آزادي و برابري محدود نداشته باشند

هاي ها، ويژگياي موثر واقع شوند اما اين ويژگيهاي مقطعي و دورهويژگي

از ايـن نظـر، سوسـياليته غيـر دولتـي      . اصلي نبوده، بلکه موقتي و گذرا هستند
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هر چند در . وظيفه ايجاد ساختارهاي سياسي و ذهنيتي متناسب با خود را دارد

رداشته شده باشد، اما از رسيدن هاي مذهبي و نژادي بسياري بطول تاريخ گام

سـتم در  هـاي تحـت  هـاي خلـق  ي جنـبش کليـه . به يک نظام بدور بوده است

داري بـا اينکـه تجربيـات عظيمـي     داري، فئودالي و سرمايهي اعصار بردههمه

. انـد اند امـا بـه سـاختاري سيسـتماتيک و پيوسـته دسـت نيافتـه       بدست آورده

هـاي موجـود در يـک    ه بوده و به نمونههاي موجود نيز جسته و گريختنمونه

ي با وجود اين اگر ادعـا کنـيم كـه اجتمـاع دولـت همـه      . موزه شباهت دارند

هـاي ديـرين نمانـده،    ي بشريت را به کام خود کشيده و اثري از سـنت جامعه

باشـد، در حاليکـه   ايم و اين بيانگر افراط و تفريطي بيش از حد ميخطا کرده

.واقعيت چيز ديگري است

ي جنگلي يا کوهي گرفتـه تـا بـرده،    همه اقشار تحت ستم، از يک قبيله

کارگر، جنس تحت ستم، طرفدار محيط زيست، کودک، جوان و سالمندان 

نبايد . و همه و همه در اين دوره احتياج بسيار مبرمي به يک نظام متحد دارند

لکـه بايـد   ي دولت بوده بتابع راهکارهاي سياسي، نظامي و ذهنيتي سوسياليته

بايـد بـا   . ساختارهاي ذهني و سياسـي متناسـب بـا طبيعـت خـود ايجـاد کننـد       

هايي از قبيل تاريخ و سنت، تحقيقات و آگاه سازي و کسب منطق به فعاليت

" کورديناســيون جامعــه ي دمکراتيــک ـ اکولوژيــک  "تــرين تاســيس وســيع

خـود را  وري و جلوگيري از انحرافات پـوچ نبايـد  براي بهره. مبادرت ورزيد

. هاي ليبرال چپ کلاسيک قرار داددر قالب
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احتياج به ايجاد حرکتي جهاني دمکراتيـک ـ اکولوژيـک در برابـر بـن      

در ايـن راسـتا   . بست جهاني نظام بتدريج به نيازي ضروري تبديل شده اسـت 

مبارزه بايد نه به شيوه ي چپ کلاسيک مستقيما دولت را هدف قرار دهـد و  

. رار گيرد، اين نوع مبارزه داراي ارزشـي اصـولي اسـت   نه در آغوش دولت ق

ي شود و نه بوسيلهمشکلات نه از طريق براندازي يا برخورد با دولت حل مي

هـر  . ي مستقيمي بـا وجـود مشـکل دارد   کاملا برعکس، دولت رابطه. دولت

دوري از . حل وجـود دارد گرايي کمتر باشد آن اندازه امکان راهاندازه دولت

در صورت لـزوم تـن دادن بـه سازشـي محـدود در سـاخت جامعـه        دولت و 

نقــش دولــت در . دمکراتيــک ـ اکولوژيــک داراي اهميــت بســياري اســت  

مرگ، تـلاش و  . هاي سوسياليسم تعيين کننده استساله تلاش١٥٠شکست 

رنج ميليونها انسان قهرمان در نتيجه اين نوع کوري سياسـي و ايـدئولوژيکي،   

هـاي  بسـياري از جنـبش  . ام امپرياليسـم قـرار گرفـت   ناخواسته در خدمت نظ ـ

حرکـت  . اندستم و طبقات محروم به اين سرنوشت دچار شدههاي تحتخلق

مستضعفان  و تهيدستان بعد از سيصد سال مقاومـت در برابـر امپراتـوري رم،    

بعد از اينکه مسيحيت به دولت گراييد، دچار پوسيدگي و حتـي انگيزاسـيون   

نوح، ابراهيم و محمد در مسـير حرکـت خـود وقتـي بـه      زردشت، ماني،. شد

دولت کاهني سومر گرايش پيدا کردند، با اينکه مدعي رهايي انسان بودنـد،  

چنـين رفتـاري باعـث    . هـا بـه شـيران فراتـر رونـد     نتوانستند از خوراندن انسان

فروپاشي دولت امپرياليستي با ديدگاه لنينيستي و تاسيس ديکتاتوري پرولتاريا 
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حتي مائوئيسم و امثال . لنينسم هم گرفتار چنين معضلي شده است. استشده

. اندآن نيز به اين سرنوشت دچار شده

ي نوين دمکراتيک ـ اکولوژيک در چارچوب يک قشر، طبقـه،    جامعه

تنها بـه آينـده نخواهـد انديشـيد،     . ملت و دولتي خاص حرکت نخواهد کرد

بايد بتوان بر اسـاس اصـل   . د بودي تاريخي محض نيز نخواهمتکي به گذشته

انديشـيد و  " سنت و تاريخ چه باشـد، حـال و آينـده نيـز همـان خواهـد بـود       "

تواند انسان هر اندازه سنت و تاريخ را بطور صحيح بشناسد مي. حرکت کرد

با غور شدن در اين تاريخ، تا اندازه اي که بخواهد حال و آينده را تغيير داده 

سي انقلاب و تحول، اجراي ايـن فرمـول اساسـي و    شرط اسا. و متحول سازد

. گريزناپذير است

. شناخت ديگري، بيانگر يکـي ديگـر از رفتارهـاي اصـولي مهـم اسـت      

هاي سياسي فرعون شدگي است ، يعني خـود را  ي اصلي تمامي بيماريريشه

به جاي خدا و دولـت قـرار دادن و ديگـران را بـه صـورت بنـده و کوچـک        

ايـن  . بيماري کمتر از زمـان نمـرود و فرعـون رواج نـدارد    امروزه اين . ديدن

کند که انسان، ديگران را نه بعنوان يک بنده و موجـودي  وضعيت ايجاب مي

همچنين نبايد . خنثي، بلکه به عنوان عضوي ديالکتيکي آزاد و مساوي بپذيرد

هايي فاقد جان و شعور تصور کـرده،  طبيعت و محيط زيست را بعنوان پديده

اي ديـد کـه از قـوانين    هاي اوليه آنها را موجودات زنـده بايد مانند انسانبلکه 

هـا، تمـدن خونبـار کـه تمـامي اقشـار       علاوه بـر ايـن  . کنندکيهاني تبعيت مي
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اجتماعي از قبيل جنس، زنان، کودکان، سالمندان و همچنـين طبقـه، ديـن و    

ود نـدارد،  ها را به وضعيتي دچار ساخته که امکان خروج از آنها وج ـطريقت

. دهنده حرکت کنندبايد بر اساس چنان ذهنيتي و با ديدگاه جديد و پيشرفت

. در عمليات و سازماندهي نبايد از حد دفاع مشروع ضروري فراتر رفت

اگـر ايـن را تمامـا نفـي     . هاي عظيم را بعنوان يک راهکـار برگزيـد  نبايد قيام

اساس کار . قرار دهدي آگاه را اساسهاي مختلف جامعهنکند، بايد صورت

اين است که هر اندازه به نيـروي عقـل ـ احسـاس پايبنـد بـود، بهمـان انـدازه         

بايـد  . بايستي به پرنسيب جامعه و نيروي ناشي از حرکت مردمـي پابينـد بـود   

ي اي بيرحمانه از سوسـياليته عقلي را که متکي به احساس نباشد، بعنوان دنباله

وش سرشـار از احسـاس زن، ارزش بسـيار و    بايد به ه. دولتگرا بحساب آورد

ي افکار هاي کودکان حداقل به اندازهبايد نسبت به خيال. ياب قائل شدچاره

بايد مدام بـه تجربيـات سـالمندان بـه ديـده     . عالمان عاقل جدي برخورد نمود

. تفاوت بودنبايد هيچوقت نسبت به شور و هيجان جواني بي. احترام نگريست

محتـواي زيبـايي متشـکل از    . با و هر چيز زيبا، خوب استهر چيز خوب، زي

بايد رفتارهاي  اصـولي را اسـاس   . باشدترين کلمات ميتيزترين هوش و غني

بايد هم با شور و هيجان به ادامه زنـدگي پرداخـت و هـم مـرگ را     . قرار داد

بهمـان  . بعنوان بدل زندگي پذيرفت و هيچ ترس بيجايي را به خـود راه نـداد  

اي که طرفداري زندگي معنادار است، مخالفت با مـرگ بـي مفهـوم و    هانداز
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تنها در صورتي بايد بـه اسـتقبال مـرگ رفـت کـه بتـوان زنـدگي        . بيجا است

. معناداري آفريد

بدون شک اين . خلاصه ي تحولات ايدئولوژيکي من بدين شرح است

يافتـه  تري جديد موجب خواهد شد که زندگي ابعاد ژرف) ديدگاه(پارادايم 

. و با در نظر گرفتن قوانين کيهان، طبيعت و جامعه هر چه بيشتر معنادار شود

ج ـ اگر بر اساس پارادايم جديد به مسائل نگاه کنيم، به نکات جديد و   

هـا را سـپري   سخناني بودندکـه سـطح شـعار و شـابلون    . خوريممتفاوتي برمي

ستار راکد و بـي معنـايي   نکرده و توان خود را به تمامي از دست داده و نيز اي

. شده بودند که خود را به روند خودبخـودي زنـدگي موجـود سـپرده بودنـد     

اي صـورت  ها و نظرات جهاني تغييـر و تحـول ريشـه   ي جريانتقريبا در همه

بسياري از تحولاتي که ذهنيت سابق از درک آنهـا عـاجز بـود،    . گرفته است

مانـده و  ي منطقي خشک و عقـب به جا. باريدندمثل باران بر عالم افکارم مي

اي عـواطفي ضـعيف، ديالکتيـک مـابين سـخن ـ معنـي ـ پديـده، جـان تـازه            

ها هم هوش دارند و اين کردم، حتي سنگاي که تصور ميبگونه. بخشيدمي

. کـرد هاي قانونمند حرکت ميهوش، هر چند كُند هم باشد، بر طبق ويژگي

طبيعـت بودنـد، هيجـان بزرگـي     هايي که ميان جامعـه و ها و وابستگيتفاوت

ميليارد سال کيهان در انسان نشـان از نـاچيز   ٢٠تصور عمر تقريبي . آفريدمي

گيري هـم امکـان پـذير    حتي چنين نتيجه. ي انسان بودساله٦٠ـ٧٠بودن عمر 

بود که به جاي اينهمه شمارش زمان، به اهميت و معني زمـان پـي بـرده و بـه     
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هـر گـاه   . ان زندگي براي او امکان پذير بوداز طرف انس] زمان[نسبت درک 

اي نگريسـته شـود، غنـاي    با اين پارادايم در هر زمـان و هـر مکـان يـا پديـده     

هـاي سـابق، برتـري فـوق     شود و نسبت به ديـدگاه عظيمي در معاني ظاهر مي

ديگر، برقراري رابطه بين حال ـ گذشته و گذشـته ـ آينـده،     . يابداي ميالعاده

اي واضح است کـه بـدون تـاريخ، هـيچ پديـده     . باشدپذير ميبراحتي امکان 

تـاريخ نـه   . شودبطور صحيح شناخته نشده، در نتيجه دچار تحول سالمي نمي

. کنيمتنها آينه عبرت است، بلکه خود واقعيتي است که ما در آن زندگي مي

به خوبي روشن بود كه نفي گذشته به معني از دست دادن حقيقت بوده و هر 

ا به آينده موکول کردن به معني سپردن واقعيـت تحقـق يافتـه بـه عـالم      چيز ر

ي زمـاني و مکـاني بسـياري    اگر اين را قبول کنيم کـه فاصـله  . تخيلات است

وجود ندارد يا اگر هم باشد ) گذشته ـ حال ـ آينده(ميان ديروز ـ امروز ـ فردا 

تـرام نسـبت بـه    ي احتـر و بـا ديـده   به معني اختلاف بزرگي نيست، واقعبينانـه 

. ايماي که در آن هستيم، برخورد کردهلحظه

تغييرات فکري ديگري که از طريق اين پارادايم صورت گرفـت، پـوچ   

بودن اميد به اعطاي آزادي بر اساس اتوپياي دولت و تمدن اروپـا اسـت کـه    

شـدند و  هـا زيـر و رو مـي   بسياري از ارزش. عصر حاضر را در برگرفته است

بسيج کردن تمامي استعداهاي . آمديري معکوسي بوجود ميگمنطق و جهت

ي کلمات و نظرياتي که ريشـه در تمـدن اروپـا بـا داشـتن      انساني اعم از همه

ي مرکزي بنام دولت دارند، به معني پيشـرفت و بدسـت آوردن آزادي   هسته
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ي خويش از همان ابتدا قبـول تسـليميت   هاي جامعهناچيز انگاشتن سنت. نبود

ها را نبيند و اعتمـادش را نسـبت بـه نيـروي ذاتـي      گر فرد، تفاوت تمدنا. بود

. خويش از دست بدهد يا موقعيتي مخالف به خود گرفته يا تسليم خواهد شد

جستجوي سـنتزي جديـد از تمـدن اروپـا بـا پـارادايم نـوين و تاسـيس         

هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي بطوريکـه از بـروز ضـديتي راديکـال     مدل

جـدايي از اروپـا و تفکـر    . ه دولت جلوگيري شود، امکـان پـذير بـود   نسبت ب

ي دولت محوري نه تنها پايان يافتن هـر جيـز نيسـت، بلکـه ورود بـه مرحلـه      

. باشدخلاقيت نويني نيز مي

بينيم اگر با اين ذهنيت به مشکلات سياسي و ملي گذشته نگاه کنيم، مي

شــود کــه ن اثبــات مــيهمچنــي. انـد کـه چقــدر نــاچيز و بــي خاصــيت مانــده 

... گرايـي، جنـگ، طبقـه، حـزب،     گرايـي، ملـي  اصطلاحاتي از قبيـل دولـت  

. شـوند واقعبينانه نبوده و موجب بروز برخوردهـاي سـخت و دگماتيـک مـي    

حتي اين احتمال نيز وجود دارد کـه اگـر زنـدگي را بـه جـاي حقيقـت قـرار        

تر بـه  واقعبينانهامکان برخوردي . گردنددهيم، اصطلاحات خطرآفرين نيز مي

. هـاي ايـن کـار نيـز وجـود دارد     مشکلات سياسـي و ملـي وجـود دارد و راه   

. هاستحقيقت نه فقط ترکيبي از دو رنگ سياه و سفيد بلكه طيفي از رنگ

براي رسيدن بـه اهـداف بـزرگ آزاديخواهانـه، از ابزارهـاي خـونين و       

مقـام خيانـت بـه    اصطلاحات عوامفريبانه تمدن استفاده کـرده، در نتيجـه در   

اسـتفاده  . ي اهداف پاک باشدبايد ابزار نيز به اندازه. آمديممان بر مياهداف
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سـتم و اسـتعمارزده   ي تحـت از ابزارهاي دولت و تمدن طبقاتي توسط طبقـه 

نه تنها به افول دولت . شودي جديد حاکم ـ استعمارگر ميموجب ظهور طبقه

در عملکـرد  . شـود آن منجـر مـي  کند، بلکه به هر چه قويتر شدنکمک نمي

کشورهايي که از ابزارهايي همچون ديکتاتوري پرولتاريا و دولـت رفـاهي و   

اي بـودن ايـن ابـزار بدسـت نيامـده      اي جز سفسـطه اند، نتيجهاستفاده کرده... 

. است

گرا نه تنها متناسب با اهداف مـن  بنابراين تاسيس حزب و جنبش دولت

ترين گسسـت را بـر اسـاس ايـن اصـل      اساسي. ودنبود، بلکه مخالف آن نيز ب

بايست معيارهاي صحيحي براي اصطلاحات ملـي، طبقـاتي،   . انجام داده بودم

ــر . وجــود داشــته و داراي منطقــي اساســي باشــد ... خلــق، دمکراســي، در غي

وجود انبـوه  . نيز محکوم به انتزاع بود" االله"اينصورت تمامي اصطلاحات حتي 

اي، مانع بروز هـر گونـه   دگماتيک فرد خاورميانهاين اصطلاحات در ذهنيت

ايـن  . خلاقيت شده و او را به عنوان يک رهرو کور ايـن راه قـرار داده اسـت   

باشد و در ي تمام جنگهاي بي پايان ديني، خانداني و نژادي ميذهنيت، ريشه

بايد سياست، سـازمان و  . ها و مازاد توليد نهفته استماهيت آن غصب ارزش

تنهـا  . عملياتي پارادايم جديد را نيز بـا همـان خلاقيـت بـه پـيش بـرد      ي شيوه

بايد خط عملياتي و سازماني ارائـه داد  . ي صحيح کافي نيستتئوري و برنامه

. كه در تضاد با آنها نباشد
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نبايد در يافتن راه حل از شيوه هاي دولـت حـاکم نظـام سـرمايه داري،     

برابر خشونت و استفاده از همان زبان مبني بر طبقه در برابر طبقه، خشونت در 

يـافتن راه  . براي پاسخگويي و بسياري اصطلاحات تله ماننـد وارد عمـل شـد   

حل در خارج از نظام به معنـي ايجـاد ديوارهـاي بـرلين نيسـت، نـه بـه معنـي         

اما نبايد در موضعگيري نسـبت  . درگيري خونين و نه به معني تسليميت است

. قدام کنيم يا قسمتي از آنرا بـه تصـرف درآوريـم   به دولت، به براندازي آن ا

دوري از دولت و برقراري سازشي موقتي بـا آن، در صـورت لـزوم و فـراهم     

. شدن زمينه و شرايط مساعد از موجبات زندگي دمکراتيک است

ــه ١٥٠علــت اينکــه سوسياليســم و مبــارزات اجتمــاعي  ســاله ي اخيــر ب

. بت بـه مسـئله دولـت بـوده اسـت     اي دست نيافته، برخورد نادرست نسنتيجه

هـاي  کند که در ديدگاه دمکراسي نوسـازي سياست بدون دولت، ايجاب مي

ي طبقه و گروه نبوده، دمکراسي تنها محدود به ظهور اراده. مهمي روي دهد

بلکه احتياج به روش کادري دارد که وظايف اداره و متحـول سـازي تعـادل    

ا درک کرده و از بروز تبعـيض در  ميان نيروهاي حاکم و طبقات ستمديده ر

اي کـه از  در هنگام مشروعيت يـافتن، بـه انـدازه   . ميدان عمل جلوگيري کند

بايـد  . شود بايد از قوانين آنتي دمکراتيک نيز دوري جسـت قوانين تبعيت مي

ي يک نظام سياسي نگريست که در تلاش بـراي  هميشه به دمکراسي به ديده

مشـکلي نيسـت کـه در    . باشـد اعي مـي حل مشکلات تمامي نيروهـاي اجتم ـ 

کند کـه  حل تنها در صورتي ظهور مياما اين قدرت راه. دمکراسي حل نشود
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دمکراسـي يـک   . به مباني اساسي، فلسفه، خلاقيـت و قـوانين آن عمـل شـود    

هـاي فرصـت طلبانـه و    طلبـد و نبايـد بـا شـيوه    فرهنگ روشنفکري غنـي مـي  

وجـود  " تـابو "در دمکراسـي مشـکل   . عوامفريبانه از آن استفاده ابزاري نمـود 

ي مهم ديگر اين نکته. ترين مسائل، دمکراسي است"تابو"ندارد، حتي پادزهر 

هايي از قبيل طبقه، ملت، نژادي است که نبايد دمکراسي را بعنوان ابزار گروه

اين يک رژيم سياسي است کـه در آن بـدون توجـه    . و ديني به حساب آورد

آن گروه حق آزادي بيان و انديشه در نظر گرفته به قدرت هر گروهي، براي 

اگر در تعريـف دمکراسـي اتفـاق نظـر حاصـل نشـود، امکـان حـل         . شودمي

مشکلات يـک کشـور، دولـت و جامعـه از طريـق راهکارهـاي دمکراتيـک        

. ضعيف بوده و باعث رواج عوامفريبي خواهد شد

م مهمتـرين بخـش از تحـول ذهنيـت، اطمينــان کامـل بـه برقـراري نظــا       

. سـاز نيـز وجـود دارنـد    هـاي چـاره  بدون شـک سـاير نظـام   . دمکراسي است

. توانند به حل مشکلات مهم کمک کننـد هاي گسترده نيز ميها و قيامجنگ

اما اين راهکارها واقعـا از کـاراکتر مـن    . من هم اينرا در گذشته امتحان کردم

ي نزديکـي بـا   ي مورد نظر، رابطهمسئله. بدور هستند و با آن همخوان نيستند

برخلاف آنچه که . دارد" با زور قدرت يا با قدرت منطق و ادراک؟"سوالات 

شود، اين نيروي ادراک و منطق دمکراسي است که باعث حرکت تصور مي

توان مانع پيروزي صاحبان اين قـدرت  نمي. هاشود، نه نيروي ارتش و قياممي

باي خود شد نيز وجـود  حتي عاملي که باعث برتري آمريکا نسبت به رق. شد
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عامـل  . قدرت شـوروي کمتـر از آمريکـا نبـود    . ي دمکراتيک قبلي بودزمينه

حتـي  . اساسي در فروپاشي بدون جنگ شوروي، نبودن دمکراسي در آن بود

علت شکست بسياري از نيروهاي مردمي در جهان هم عدم ترويج دمکراسي 

در . امل دسـت يافتـه  من در اين مورد به شـفافيت و اطمينـان کامـ   . بوده است

ي کرد، شکاکيت سابق را پشت بررسي بحران و دستيابي به راه حل در پديده

سر نهاده و خود را در چارچوب ساختاري خودباور، نوسازي نموده و خلاق 

. امنموده

ــه   ــه  د ـ جامع ــز عرص ــدر آن ني ــه و درص ــت و  ي خاورميان ــاي سياس ه

. باشـند ي نوسـازي مـي  حلـه گـري در خاورميانـه در حـال گـذار از مر    نظامي

. دهنـد هاي ديالکتيکي روي مـي تحولات اجتماعي بر اساس قوانين و ويژگي

در صورتيکه شرايط داخلي و خارجي مساعد بوده يا ضروري باشد، انباشـت  

شود که با سـرعت  تغييرات کمي درازمدت به وقوع تغييرات کيفي منجر مي

اگـر علـت   . اطع انقـلاب نيـز ناميـد   ها را مق ـتوان اين دورهمي. گيردانجام مي

حمله آمريکا به عراق را صرفا نفت و امنيت اسراييل بدانيم، برخوردي تنـگ  

اي و درازمـدت در  اي ريشـه اگـر ايـن مرحلـه را مرحلـه    . نظرانه خواهـد بـود  

تـر  راستاي مشکلات و نيازهاي نظام جهاني حاکم ارزيـابي کنـيم، واقعبينانـه   

داري جهاني احساس ن نيروي محرکه نظام سرمايهبعنوا] آمريکا. [خواهد بود

مسئوليت کرده، و در هر زمان و مكاني كه نياز به مداخله وجود داشته باشد، 

. انکـار ايـن واقعيـت چنـدان معنـادار نيسـت      . کنـد در آن راسـتا حرکـت مـي   
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انــد، دســت بــه چنــين هــاي امپرياليســت از هنگــامي کــه ظهــور کــرده نظــام

اولين قدرت امپرياليسـتي در  . ا به امروز نيز ادامه دارداند و تهايي زدهحرکت

تاريخ در عـراق امـروزي و در زمـان آکادهـاي سـومري ظهـور کـرده و در        

تـرين  گويا بار ديگر بـزرگ . ي پادشاهي سارگون دست به حملات زددوره

تــراژدي تــاريخي توســط اولــين و آخــرين امپراتــور امپرياليســت، ســارگون  

و بـوش در حـال تکـرار مضـحک آن     ) کـم رنـگ او  ي بسـيار صدام، سايه(

بايد گستره، هدف و نتايج احتمالي مبارزات پست مدرنيسـم نظـام   . باشندمي

اولويـت کـاري نيروهـايي کـه در     . امپرياليستي را بطور صحيح تحليـل کـرد  

کننـد، انجـام تحليـل مـذکور و ارائـه      جوامع خاورميانه احساس مسئوليت مي

بايد ايـن را بـه خـوبي    . باشداي ذاتي خودشان ميهپاسخي متناسب ديناميک

درک کنيم که هر نظام جهاني حاکم به راس هرم جامعه و نيروهاي نماينـده  

ها در طول تاريخ دست به جنگ، استيلا، اشغال و اين نظام. کنندآن تکيه مي

بنـابراين هـر نظـامي کـه     . انـد استعمارگري وسيعي ـ چه مثبت چه منفي ـ زده  

اکميت خود را بيشتر بگستراند و بطور وسـيع نشـر يابـد بـه نظـامي      توانسته ح

که بعنوان بزرگترين انقلاب تـاريخ  " عصر نوسنگي. "جهاني تبديل شده است

بشريت است، توانسـته از محـل ظهـور يعنـي از قـوس داخلـي سلسـله جبـال         

تـاکنون  . م.ق٧٠٠٠از . زاگرس ـ توروس امروزي به سراسر جهان انتقال يابد 

ي به حـوزه . م.ق٥٠٠٠در سال . ادامه دارد] تمدن[ن بهترين شکل انتشار بعنوا

بـه سـواحل   . م.ق٣٠٠٠بـه سـواحل نيـل،    . م.ق٤٠٠٠سفلاي دجلـه ـ فـرات،    
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به سواحل اروپا و در چين به سـواحل رود زرد  . م.ق٢٠٠٠پنجاب و در سال 

نـابراين بـا   ب. ي آمريکـا انتقـال يافتـه اسـت    بسيار دير به قاره. انتقال يافته است

ي طبقاتي سومر و مصر تـا دوره ي رم ـ يونـان، در سـطح     ظهور تمدن جامعه

ي هلن دوره. دنيا گسترش خود را هر چه بيشتر عميق بخشيده و به پيش بردند

دار در سـطح جهـاني بـه    و رم لاتين نيز بر مبناي اين حرکت امپرياليسم بـرده 

. دهاي وسـيعي شـده اسـت   انتشـار پرداختـه و باعـث بـروز تغييـرات و رويـدا      

هـاي  ي محرکـه تر بوسـيله تر و پيشرفتهي فئودالي بر اساس هر چه وسيعدوره

ي اين انتشـار،  در آخرين دوره. اسلام و مسيحيت به اين سير ادامه داده است

داري و انتشار و اشغال اسـتعمارگر ـ امپرياليسـت    اشغال و استيلا، نظام سرمايه

. آن قرار دارد

ظهور کرد، امـروزه بـا رهبـري    ١٥٠٠نظامي که در سالهاي اين آخرين

اي نفـوذ  آمريکا و با استفاده از تکنولوژي و علم بسيار پيشرفته به هر خـانواده 

. کرده و در حال تاثيرگذاري است

مراحل انتشار، اشـغال و اسـتعمار، راحـت و بـا رضـايت قلبـي صـورت        

. و جنگ بوقوع پيوسته اسـت نگرفته، بلکه اکثرا با تلخي و خونريزي، ارتش 

از طـرف ديگــر، اگــر تنهــا نظـام جهــاني حــاکم را امپرياليســت، اشــغالگر و   

ها ابتـدا در جهـت توليـد    اين نظام. ايماستعمارگر تلقي کنيم، راه به خطا برده

هاي علمي ـ فني در مسير مثبت نيز داراي  ي اقتصادي و داشتن ويژگيباصرفه

. کننـد هاي تمـدن اکثـرا بدينگونـه ظهـور مـي     اند همچنانکه عصربرتري بوده
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بعنـوان جـوابي   ] خلقهـا [بدون شک، از طرفـي ايسـتادگي مقـدس و مشـروع     

ي بشريت، عالمانه به اين مرحله داده شده، از طرف ديگر نيز قشري از جامعه

سرکوب و مورد استعمار قرار گرفته و در خدمت نيازهاي نظام بکـار گرفتـه   

. شوندمي

افتند، شکل پست مدرنيسـم تـاريخ   روزگار ما اتفاق ميحوادثي که در

انـد  عقيـده بسياري از دانشمندان در اين نکته هـم . دردناک و استعماري است

در . ترين چالش گشته استکه نظام سرمايه داري در حال حاضر دچار عميق

هـايي جديـد در آن قابـل مشـاهده     اي قرار داريم که علائم ظهـور نظـام  دوره

ون بار اول اسـت کـه موضـوع گـذار از نظـام سـرمايه داري بـدين        چ. هستند

شود، نيروهاي روشنگر و روشنفکر در اين مورد مفصلا بـه  جديت مطرح مي

ي اروپا به موقعيت مناسبي دمکراسي و حقوق بشر در اتحاديه. بحث مشغولند

توجه به امور زيسـت محيطـي   . گيردرسيده و ابعاد جديد تاريخي را در برمي

اي از علم تبديل شده و نقـش آن در تحـولات   به تدريج به شاخه) ولوژياک(

ها و معيارهاي مشترکي که در سـطح  ارزش. اجتماعي غير قابل اغماض است

. باشندکند، دمکراسي و حقوق بشر ميجهاني رشد کرده و رواج پيدا مي

ي انـواع تحـولات   استفاده از راهکارهاي سياسـت دمکراتيـک در همـه   

راهکارهـاي متکـي   . ها هم اولويت پيدا کرده استي حتي در انقلاباجتماع

دان تـاريخ قـرار   بر زور و خشونت در حال نـابودي بـوده و بتـدريج در زبالـه    
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دولت و ساختارهاي پايين روز به روز " ترور"راهکارهاي مبتني بر . گيرندمي

. ندشواز طرف جامعه ي بشريت مورد تنفر قرار گرفته و دچار انزوا مي

حق دفاع مشروع افراد و جوامع و حتي اشکال مختلف جنگ و قيـام در  

هرگونه خشونتي خارج از . ي سازمان ملل و حقوق جهاني جاي دارندگستره

تمامي حقوق سياسـي،  . اين محدوده از طرف کشورهاي جهان رد شده است

ي سرنوشـت در سـاختار   فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و حـق تعيـين آزادانـه   

. اي قانوني پيدا کرده استزمان ملل، جنبهسا

براي نخستين بار در تاريخ، ميان نظام حاکم  نيروهاي مخالف آن بر سر 

اي موضوعاتي از قبيـل حقـوق بشـر، دمکراسـي و اکولـوژي توافـق گسـترده       

افکار عمومي با اينکه داراي قدرت اجرايي محدودي هـم  . حاصل شده است

ود تمـامي نيروهـاي اجتمـاعي را وادار بــه    هسـتند بـا واکـنش روز افـزون خــ    

. در رويداد اشغال عراق، اين مورد بخوبي ديده شد. کنندتوافقات اساسي مي

کند که در بـين النهـرين سـفلي ـ مهـد      حتي اين تصوير محدود هم اثبات مي

بدون شک، ايـن  . ي جديد هلني شدن آغاز شده استتاريخ بشريت ـ مرحله 

 ـشباهت . م.ق٣٣٠ن ـ که اسکندر در سال ي هلني شددوره به دوره انجام داد 

آوري بـا ورود  ورود واحدهاي ارتش آمريکا به بغداد شباهت شـگفت . دارد

مهمتـر اينکـه، ايـن اولـين     . به بابل داشت) فالانژها(واحدهاي ارتش اسکندر 

هنـوز هـم آثـار ايـن     . حمله غرب باعث ظهور سنتز عظيم شـرق ـ غـرب شـد    

در بسـياري از منـاطق جغرافيـايي مـا     ...) رود، پـالميرا و  زئوگما، نم(فرهنگ 
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دجلـه ـ فـرات    ) زايشگر(شود که در اصل محصولي از فرهنگ مادر ديده مي

زننـد کـه بـا    واحدهاي ارتش آمريکا در حالي به اين حمله دسـت مـي  . است

هر چند که اين . کنندخود فرهنگ دويست ساله ي نفوذي غرب را حمل مي

وامع منطقه قابل شـناخت اسـت، امـا بطـور کامـل درك      فرهنگ از طرف ج

. شودنگرديده و مورد قبول واقع نمي

هـاي شـرق و غـرب خواهنـد     مشکل اساسي اين است که آيـا فرهنـگ  

بار جناح را بوجو آورند؟ حملات خشونت" هلني شدن جديد"توانست دوره 

ي به يک هاي اسلامي، احتمال دستيابراست اسراييل، آمريکا و اعضاي گروه

. راه حل را به حداقل رسانده است

واقعيت ديگر هم اين اسـت کـه آمريکـا و انگلـيس خواسـتار گـذار از       

ساختارهاي سياسي و نظامي هسـتند کـه بعـد از جنـگ جهـاني اول تاسـيس       

اين ساختارهاي سياسي و نظـامي ـ کـه تقريبـا يـک قـرن در جوامـع        . اندشده

د ـ محصـول امپرياليسـم بخصـوص     خاورميانه موجوديت خود را حفظ کردن

نفـوذ فرهنـگ غـرب کـه دويسـت سـال اسـت، در جريــان        . انگلـيس بودنـد  

باشــد، در مرحلـه ي جديــد، سـاختارهايي را کــه کهنـه شــده و قـادر بــه     مـي 

برآوردن نيازهاي نظام نيستند، متلاشي کرده و بجاي آن سـاختارهاي جديـد   

داري مـزدور منطقـه   طبقـات سـرمايه  . کنـد ايجـاد مـي  " دمکراسـي "بر محـور  

تا زمانيکه نيروهاي دولتگـراي  . توانند در برابر اين تحول، مقاومت کنندنمي

. هاي استقلال طلب نيز شانس موفقيـت ندارنـد  ملي دمکراتيزه نشوند، جريان
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آميز و مضحک نشان داد که آنهايي که دست از مثال صدام به شکلي عبرت

شـوند و  متلاشي شده و برانداختـه مـي  اند، چگونهتکيه به امپرياليسم برداشته

تئاتر نشان داد کـه چگونـه آنهـايي کـه خـود را متحـول       ] آخر[ي بسان پرده

ي آمريکا ـ انگليس به عراق براي  حمله. شوندکنند، به تحول واداشته مينمي

حـل ارائـه کـرد و    ي ساختارهاي سياسي و نظامي منطقه يک الگـوي راه همه

به ايـران و سـوريه تـذکر    . آموزي از آن کردبه درستمامي نيروها را مجبور 

. داده و ترکيه نيز در اين راستا مورد انتقاد قرار گرفته است

هر چند که ظاهرا، اين رفتار شـبيه بـه تحميـل تسـليميت اسـت، امـا در       

. هـا و مجـال وسـيعي را بـراي سـازش بوجـود آورده اســت      حقيقـت فرصـت  

ها، بر ساختارهاي سابق اصـرار  ن فرصتهاي منطقه بجاي استفاده از ايقدرت

ورزيده، در صورت اقدام به کاربرد و حمايت از خشونت، به سرنوشت عراق 

امـا در منطقـه نظـام اسـتعماري قـرن نـوزدهمي، ديگـري        . دچار خواهند شـد 

هاي ديکتاتوري و پادشاهي ديگر تشکيل نخواهند شـد،  تاسيس نشده و رژيم

براي منطقه نوعي از . اين کار هم برآيندحتي اگر آمريکا و انگليس درصدد

دمکراسي کـه در اروپـاي بعـد از جنـگ جهـاني دوم و کشـورهاي اروپـاي        

دانـيم کـه   مـي . شـود رواج يافت، در نظر گرفتـه مـي  ١٩٩٠شرقي بعد از سال 

. باشـد ي بورژوازي مـي ي غربي، داراي کاراکتر طبقهدمکراتيزاسيون به شيوه

قه از درک و هضم دمکراسي بورژوازي به دور در حاليکه طبقات حاکم منط

بدين دليل است که برطرف کردن تناقض و يافتن راه حل به سادگي . هستند
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تواند انجـام دهـد،   حداکثر کاري که آمريكا در اين كار مي. گيردانجام نمي

. متلاشي سـاختن سـاختار سياسـي ـ نظـامي سـابق و نـاتوان کـردن آن اسـت         

اقعا خواستار دمکراسي است يا نه؟ بهتـرين کـاري کـه    بگذريم از اينکه آيا و

موقعيـت آنتـي دمکراتيـک    . تواند انجـام دهـد، بازگذاشـتن راه آن اسـت    مي

منطقه و مناسب بودن سـاختار فرهنگـي جبهـه خلـق و     ] حاکم[ي بالاي طبقه

نيازهاي مبرم اقتصادي آنان راه را بر ظهور ساختاري باز کرده که تا آخـرين  

برخلاف آنچه کـه تصـور   . ليل وسيع دمکراتيک مساعد استدرجه براي تح

شود، تاريخ منطقه که داراي کاراکتر و ساختار ديني ـ مـذهبي و نـژادي ـ    مي

برعکس، اين . باشد، چندان هم براي ظهور دمکراسي نامساعد نيستملي مي

. توانند ايفاي نقش کننـد ها در تشکيل يک هويت غني دمکراسي ميويژگي

تواند از دمکراسي مبتني بر فرد غرب بتني بر واحدهاي پايين، ميدمکراسي م

مسـئوليتي در دمکراسـي   فردگرايي افراطي باعث بروز بـي . تر باشدبسيار غني

. شودمي

تاريخ در منطقه هميشـه شـاهد ظهـور ادارات محلـي خـودگردان بـوده       

محلـي  ي احتـرام بـه ايـن ادارات    هاي منطقه بـا ديـده  تمامي امپراتوري. است

خلاصه اينکه منطقـه  . اندنگريسته و براي آنها آزادي وسيعي را در نظر گرفته

مــدل . در طـول تــاريخ خصوصـيات يــک فدراسـيون را در بــر گرفتـه اســت    

تلاقـي  . امپراتوري عثماني و ايران کنـوني داراي چنـين خصوصـياتي هسـتند    

بـي از  ها مبتني بر حقـوق بشـر و دمکراسـي بـا مطالبـات ترکي     ي خلقخواسته
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پـذير بـودن ظهـور يـک سـنتز      طبقات مختلف فرهنگ غرب نشـان از امکـان  

سـابقه اي راه را بـر   نيروهاي ديناميک داخلـي و خـارجي بطـور بـي    . باشدمي

ظهور نظامي دمکراتيک و حقوق بشر در حد يک انقلاب، باز کـرده اسـت،   

. همه نيروهاي داخلي ـ خارجي محکوم به اين هستند

اسـتراتژيک نيروهـايي کـه در تحـولات     ) لوک بنديب(هـ ـ سنگربندي  

گيــري کننـد، جهـت  سـريع ايـن دوره از تـاريخ خاورميانـه ايفـاي نقـش مـي       

نيروهـاي خـارجي   : نيروهاي استراتژيک اساسـي . تحولات را رقم خواهد زد

پيمانانش و ديگر نيروهاي خارجي کم اهميت، شامل آمريکا ـ انگليس و هم 

قـرار دادن اسـراييل را در   . نيروهاي متفرق اعـراب و در داخل ترکيه، ايران و

ي نيروهاي اعراب در راستاي گيري همهموضع. تر استگروه آمريکا صحيح

گرايي اعراب قدرت ايفاي نقشي تـاريخي  ملي. حفظ موقعيت قرن اخير است

همچنانکـه در مـورد صـدام هـم     . نگردبا سردي به دمکراتيزاسيون مي. ندارد

انـد مسـائل عصـر و روز را بطـور صـحيح تحليـل نمـوده و        توديده شد، نمـي 

کـاري سـنتي اسـلامي هـر چـه بيشـتر       محافظـه . اصلاحات لازم را انجام دهد

توانند تناقضات و اختلافات مابين خود حتي نمي. شودتر ميتندروتر و مرتجع

فقط فشارهاي . با اسراييل را درک کرده و به يک راه حل سياسي دست يابند

هـاي عـرب   احتمال اينکه توده. تواند در اين مورد موثر واقع شودخارجي مي

ايـران بـر اثـر    . ي دمکراتيک باشند، ضعيف اسـت بتوانند صاحب يک برنامه

تـاثير و منفعـل   فشارهاي وارده از طرف اصلاح طلبـان داخلـي و آمريکـا بـي    
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. باشـد ي اساسـي آن، حفـظ موجوديـت فعلـي خـود مـي      دغدغـه . مانده است

ي اول اهميـت قـرار دارد، آمـادگي در برابـر     بـراي آن در درجـه  چيزي کـه  

با توجه به اينکـه  . رسدنوبت به ترکيه نيز مي. ي عراق استفروپاشي به شيوه

متفقي نيرومند بر اساس خط مشي اسراييل ـ آمريکا است امـا ايـن پيمـان در     

مسـئله کـرد   . علت اصلي آن هم مسـئله کردهاسـت  . حال متزلزل شدن است

بايـد بـه جزئيـات    . از هر زمان ديگري ترکيه را به هراس انداختـه اسـت  بيش

. چگونگي بروز كيفي محتواي اين موضوع پرداخت

اسراييل که دير زماني است از طريق لوبي يهودي در تدارک حملـه بـه   

اهميـت و  . عراق است، براي اين حمله ارزش تـاريخي و مهمـي قائـل اسـت    

هـا  انزوا و خشـونت گرايـي ميـان ميليـون    ارزش استراتژيکي به برطرف شدن

تواند با مصر حتـي اردن و هـيچ يـک از    نمي. دهدنيروي عرب و مسلمان مي

ديگر نيروهاي عرب ـ مسلمان به شيوه اي پايدار و امن اين استراتژي را اجـرا   

با کشورهاي [حتي هر لحظه اين احتمال وجود دارد که روابط فعلي آن . کند

براي اينکه اسراييل پا بر جا بماند و داراي امنيتـي  . ش رودعليه آن پي] مذکور

در گذشـته ايـن   . استراتژيک باشد، لازم است که اسراييل دومي ايجـاد شـود  

مدت طـولاني، ترکيـه را در ايـن راسـتا     . ماموريت از اشاه ايران انتظار داشت

م اگـر ه ـ . اما از هر دوي آنها هم اسراييل دوم بوجود نيامد. جهت دهي نمود

چنين هدفي داشته باشد، کار چنان راحت نبوده يا کاري نيست کـه در زمـان   

اسراييل به محـض  . رسدنوبت به گزينه ي کرد مي. کوتاهي به وقوع بپيوندد
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زمينه را براي رهبريت بارزاني و . اينکه تاسيس شد به اين گزينه چشم دوخت

بـراي آنهـا بيشـتر از    . اي انجام داداقدامات گسترده. بعدها طالباني فراهم کرد

ها حمايت سياسي آنها را تقويت نمود و از آن. نيروهاي خود ارزش قائل شد

نهايتاً هم همراه با نيروهـاي بـزرگ آمريکـايي يکپـارچگي     . ـ اقتصادي نمود

اين رويـداد باعـث   . اتحاد ظاهري چندان مهم نيست. عراق را زير پا گذاشت

. ي کردها شده استبروز تزلزلي در سياست ترکيه درباره

هـا و  سياست سنتي جمهوري؛ تـا حـد امکـان زدودن کردهـا از حافظـه     

ترين اقـدامات  حتي با شوون. باشدسرکوب هرگونه طلب حق و بپاخيزي مي

هر تحول و رويداد داخلي و . به تشويق مداوم انکارگرايي کرد پرداخته است

تلقـي شـده   " قرمزخط "خارجي که مخالف اين سياست باشد، بعنوان گذر از 

ساختار فدرالي کـرد  . شودو دليلي براي ايجاد جنگ و درگيري محسوب مي

ـ که در شمال عراق تاسيس شده ـ هر روز و هـر سـاعت ايـن سياسـت را در      

يا با حملات نظامي آنـرا متلاشـي   : دو راه حل وجود دارد. دهدتنگنا قرار مي

ي نظـامي بـه معنـي    هحمل ـ. خواهد کرد يـا بـه وجـود آن اقـرار خواهـد کـرد      

پـذيرفتن آن هـم بـه شـکل اجـراي      . باشددرگيري با آمريکا و متحدانش مي

رويـدادها باشـد، بـوده کـه ايـن نيـز       " نظاره گر"سياست موقتي مبني بر اينکه 

و تقريبـا ده هـزار   PKKاگـر  . هاي پايدار و چاره سـاز نيسـت  داراي ويژگي

تاني که از حمايـت تـوده   نيروي آموزش ديده و متفرق در همه مناطق کوهس

اي داخلي ـ خارجي برخوردار است را هم مدنظر قـرار دهـيم، خـواهيم ديـد      
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گذرد اين سياست هر روز که مي. که ترکيه بر سر دو راهي قرار گرفته است

جنگي وسيع در کردستان موجب خواهد شـد  . شودموقت به زيانش تمام مي

ي باعـث دوري متفقـان   که کردها از حمايت جهـاني برخـوردار شـده و حتـ    

. اش ـ آمريکا و اسراييل ـ شده و چه بسا در برابر آن نيز قرار گيرنداصلي

. کـرد ناشـي از ايـن رويدادهاسـت    " سـندروم "شدت يافتن هر چه بيشتر 

. سـازد ي کردهـا مـي  همه چيز ترکيه را وادار به اجراي سياستي جديد درباره

اسـت کـه رفتـار آمريکـا و     ي مهم ديگري که شـايان ذکـر اسـت، ايـن     نکته

تحولي پايـدار و اسـتراتژيک   . اسراييل با کردها از تاکتيکي بودن بدور است

اولـين نيـروي   ] اسـراييل . [است و بتدريج همه کردها را در برخواهد گرفـت 

نقشي را . باشداستراتژيکي در تحول خاورميانه بوده و در حال آماده شدن مي

ي در برابـر شـوروي و خاورميانـه ايفـا     بعنـوان سـپر  ١٩٥٠که ترکيه در سـال  

، ايفـاي  ]از اين کار[البته، هدف اصلي . شودميکرد، امروزه به کردها داده مي

امکان ندارد آمريکـا و اسـراييل از ايـن کـار دسـت      . نقش اسراييل دوم است

در حال حاضر از دست دادن کردها براي آمريکا در حکم از دسـت  . بکشند

حتي ممکن است بـراي مقابلـه بـا فشـارهاي     . يل استدادن خاورميانه و اسراي

احتمالي ايران و ترکيـه از کردهـاي سـاکن آن کشـورها بعنـوان اهـرم فشـار        

خلاصه، ديگر کردهـا نيـروي   . استفاده کند، همانطوريکه در عراق انجام داد

ــه خواهنــد بــود ــاح همــه. محــرک نيرومنــد خاورميان ي کردهــا از جملــه جن

اند همه چيز خـود را فـدا   اين کار حاضر بوده و آمادهگراي ابتدايي برايملي
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نقش کردها در عراق، در متحول ساختن سراسر خاورميانه مدنظر قـرار  . کند

. خواهد گرفت

با توجه به اين واقعيت، ترکيه بايد در سياست خود درخصوص کردهـا  

ه اين نکته حائز اهميت اسـت ک ـ . بازبيني نموده و در آن نوسازي ايجاد نمايد

. کرد را به سراسر تاريخ ترک تعميم دهيم، صحيح نخواهد بود" سندرم"اگر 

هـا در قـرن يـازده مـيلادي وارد     به اختصار بيان کنم که از زمـاني کـه تـرک   

، ١٠٧١ها در سال آناتولي شدند، در جنگ سرنوشت ساز ملازگرد با بيزانسي

يخ نويسـان  ي تارنقش کردها استراتژيک بوده که اين موضوع از طرف همه

جوامع کرد و ترک با هم رابطه برقرار کرده و در اين مـورد  . تاييد شده است

ــرار داده    ــاس ق ــازش را اس ــامح و س ــاهل و تس ــق تس ــرض  منط ــد و در مع ان

هـا و  جريان اساسي، کرد شدن تـرک . اندآسيميلاسيوني داوطلبانه قرار گرفته

، هيچگونـه  هـا هـاي محـدود بيـگ   ترک شدن کردها بوده و به جز درگيري

ي در دوره. تعارض و درگيـري نـژادي نبـوده يـا اينکـه محـدود بـوده اسـت        

و موقعيـت آنـرا   " کردستان"سلجوقيان، براي نخستين بار، سلطان سنجر کلمه 

هـاي کـرد پيشـنهادي مبنـي بـر      در امپراتوري عثماني، بـه بيـگ  . بر زبان راند

ـ کـه توسـط   دومين پادشاهي در راستاي سياست گسترش به جنوب و شـرق   

ـ شده و بدين ترتيب روابـط اسـتراتژيک برقـرار شـده     گشتاجرا مي" ياووز"

عمر حکومت خودگردان کردي در امپراتوري عثماني به صـدها سـال   . است

نامه اراضي، ايالت کردسـتان تاسـيس   ، بر اساس قانون١٨٥٧در سال . رسدمي
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در برابـر غـرب   افزايش ماليات و سربازگيري که ناشي از پسروي . شده است

عبدالحميـد  . ها انجاميدبوده و با تحريک استعمار انگليس که به بروز عصيان

اي و هاي عشـيره ها را با اجراي اصلاحاتي مبني بر ايجاد دستهدوم اين عصيان

. هاي حميديه، حل كرده و کردها را ساکت کردگردان

ردها که از سامسون برخاست، نقش ک١٩١٩مصطفي کمال نيز در سال 

تواتد اعتبار داشته باشد، ارزيابي را با برخوردي استراتژيک، که امروز هم مي

ي اسـتقلال  توان مبارزهبدون توجه به اين نقش، نمي. کرده و بکار بسته است

نقش کردهـا در جمهـوري، در   . و حاکميت ملي را بطور صحيح تحليل کرد

موضوع را در بيانات توان براحتي اين حتي مي. باشدمي" موسس"حکم ركن 

. و دستورات مصطفي کمال مشاهده کرد

آنتي کـرد  ] هايسياست[در اين دوره، در حاشيه ماندن کردها ناشي از 

در ابتدا در سر داشت، اجراي رفرم ـ کـه آزادي   ] آتاترک[هدفي که . نيست

آتاترک اين موضوع را در ديداري که ازميـت در  . کردها را مقرر کند ـ بود  

ها نه تنها باعث از شورش. کندانجام داد، آشکارا و وسيع بيان مي١٩٢٤سال 

دست رفتن اين فرصت و امکان شدند، بلکه حساسيت حفاظت از جمهوري، 

. هايي شد که بـيش از حـد زيـادروي کـرده بودنـد     منجر به سرکوب شورش

که از هر لحاظ] کرد[رهبران فئودال . همچنانکه در غرب نيز اتفاق افتاده بود

کفايت بوده، بجاي پيشرفت و توجه به آينده، بـه گذشـته و منـافع محلـي     بي

اي کـه نتيجـه آن فروپاشـي و    چشم دوخته بودند، همـراه بـا خلـق در مرحلـه    
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. ديگر ترس از کردها جمهوري را فـرا گرفتـه بـود   . شکست بود، قرار داشتند

بـه  انکـارگرايي کـرد   . در آن دوره جو شوونيستي بطور وسـيعي حـاکم بـود   

بعـد از سـالهاي   . گيـري مبـدل شـد   بخشي از سياست رسمي با هر نوع سخت

بسـيار اسـتفاده کـرد و رويـدادي کـه      " ترس"، نظام اليگارشيک از اين ١٩٥٠

بجز . شدطلبي ميي کرد داشت، متهم به تجزيهاي با پديدهکوچکترين رابطه

ن آخـرين شـورش اي ـ  . انکـار و عصـيان  : يک راه، راه ديگري وجود نداشـت 

اين مرحله که تلفات و خسارات زيـادي  . ظهور کردPKKمرحله تحت نام 

ببار آورد، با اينکه توانست هويت کرد را به ديگران بشناساند، اما از دستيابي 

به بعـد بـا آتـش بـس     ١٩٩٨از سال ] اين شورش. [به يک راه حل ناتوان ماند

.ضمني پايان گرفت

درصدد " ميهن پرستان افراطي"نظام اليگارشيک در اين دوره بوسيله ي 

ــابودي     ــراي ن ــد و ب ــابودي آن برآم ــپ و ن ــردن چ ــانوني ک ــر ق و PKKغي

و حـزب االله اسـتفاده   ] هـاي دينـي  [ي طريقـت آزاديخواهان کرد نيز، از حربه

ترکيـه  . نهايتاً، اين دمکراتيزاسيون جمهوري بود که دچار خسـران شـد  . کرد

سـئله ـ مطالبـات بسـيار محـدود      نتوانست با سياست امحا و سرکوب، به اين م

ـ پايان دهـد بلکـه بـرعکس، باعـث بـروز بـن بسـت کنـوني         آزادي و هويت

.هاي بسياري وارد کرده استاين برخورد به ترکيه خسارت و زيان.شد

بدليل اينکه نتوانسته است پروسه دمکراتيزاسيون خود را به سطح استاندارد غربي برساند در موقعيت کنوني در اتحادي
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جمهوري ترکيه، در حال حاضر بر سـر دو راهـي تـاريخي قـرار گرفتـه      

هاي سابق خود اصرار خواهـد ورزيـد؟   نظام اليگارشيک بر سياستآيا . است

ها عمل کرده و بحـران  يا اينکه به مباني جمهوري دمکراتيک در همه عرصه

. ي گذار سـخت در جريـان اسـت   کنوني را برطرف خواهد کرد؟ يک دوره

اي خـتم خواهـد شـد؟    هنوز بطور قطعي مشخص نشده است که به چه نتيجـه 

اليگارشيک به انجماد دروني و انفصال از جهان معاصر منتهـي  اصرار بر نظام 

فروپاشي شبيه به فروپاشـي يوگسـلاوي و عـراق اجتنـاب ناپـذير      . خواهد شد

نه نيروهاي ديناميک داخلي و نـه نـوع خـارجي آن ديگـر تـوان      . خواهد شد

ي دمکراسـي کامـل را   اگـر گزينـه  . تحمل ايـن نظـام اليگارشـيک را ندارنـد    

به جهان معاصر خواهد پيوسـت و قـادر خواهـد بـود کـه همـه       انتخاب کند،

مشکلات داخلي خود را بدون خونريزي حـل نمايـد و بـه غيـر از يـک قشـر       

يکپـارچگي واقعـي و نيرومنـدي    . محدود، به سود سراسر ترکيه خواهـد بـود  

.کشور بدون بکارگيري زور و خشونت امکان پذير خواهد بود

ه، با استقبال و توجه زيـادي در عرصـه   انتخاب اين گزينه از طرف ترکي

سياست خارجي مواجه شده و در رونـد دمکراتيزاسـيون خاورميانـه تـاثيرات     

ي آن در خاورميانه تقويـت  نقش پيشاهنگي ديرينه. اي خواهد گذاشتعمده

گيري از موقعيت و شرايط منطقه ـ که فعلا شکلي به خـود   با بهره. خواهد شد

جريان دارد ـ قادر خواهـد بـود، در برابـر آمريکـا و      نگرفته و ناآرامي در آن 

شـود،  متحدانش به موضعي شرافتمندانه و کشوري كه مورد توجـه واقـع مـي   
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هـاي تاسـيس   قادر خواهد بود در مسيري قرار گيـرد کـه در سـال   . دست يابد

ي مرحلـه . جمهوري نتوانسته بود بنا به دلايل مشخصـي در آن حرکـت کنـد   

. ي با تاج دمکراسي پايان خواهد پذيرفتاستقلال و حاکميت مل

ي اصلاحات دمکراتيـک در سـالهاي اخيـر اهميـت     بدون شک، مرحله

هايي در سياست نسبت به کردها، بدليل وجود ترديدها و ضعف. زيادي دارد

اين هـم باعـث از دسـت دادن نيـرو و تـوان در داخـل و       . ماندمدام ناقص مي

. شودخارج مي

عراق بوجود آمده، بيانگر ايـن اسـت کـه ديگـر،     موقعيتي که در شمال

هاي سياسـي  ترکيه تنها با اجراي رفرم. کار بدين شيوه به پيش نخواهند رفت

ترکيـه در  . نسبت به کردها توانايي نيل به دمکراسي کامل را خواهـد داشـت  

: مسير اجراي رفرم در مسئله کرد بايد به اين موارد توجه کند

يه با معيار آلب ارسلان، ياووز سليم و مصـطفي  پرستي ترکـ اگر ميهن١

. کمال بـه مسـئله کـرد بنگـرد، بـه معنـي واقعـي خـود دسـت خواهـد يافـت           

گرايي شوونيستي و تعصب ديني از طرف نظام پرستي با بکارگيري مليميهن

ايـن  . يابـد اليگارشيک جهت نـابودي چـپ و هويـت کـرد موجوديـت نمـي      

ياليســم و در داخــل، از ســوي نظــام جريانــات کــه در خــارج، از طــرف امپر

اليگارشـيک عليــه رئــال سوسياليســم تحريــک شــده و مــورد حمايــت واقــع  

گرايان واقعي را عليه يکپارچگي ملي و طلبان و تبعيضشوند، نقش تجزيهمي

ــروز انکــار گــروه. کننــداجتمــاعي بــازي مــي هــاي مردمــي زمينــه را بــراي ب
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احساسـات دشـمني را تحريـک    . کنـد ترين تجزيه طلبي فراهم مـي خطرناک

هـا،  برعکس، احترام به تمامي گروه. شودموجب بروز درگيري مي. نمايدمي

پرستي و يکپارچگي ملي ها، عقايد و افکار، نقش ملات را مابين ميهنهويت

. ايفا خواهد کرد

بايسـتي مشـارکت   . ـ بايد بـه آسيميلاسـيون اجبـاري پايـان داده شـود     ٢

شرايط و نيازهاي زندگي، زبان و فرهنگ مـورد  . شودداوطلبانه اساس گرفته 

بايد تکثر زباني و فرهنگي امتياز و غنـا محسـوب   . نياز را بوجود خواهد آورد

سطح پيشرفت فرهنگ و زبان معيارهاي اساسي سنجش تمـدن يـک   . گردند

سازي نه ممکن است و نه در راستاي تقويت يکسان. باشدکشور و دولت مي

اقتصادي اسـت، حتـي بـه آلـوده شـدن و نـامفهوم شـدن        زندگي اجتماعي و 

هاي اساسـي عصـر حاضـر    يکي از جنبه. ها منجر خواهد شدها و فرهنگزبان

اگر . هاستها و هويت خلقهاي اکولوژيک، فرهنگحفظ تمامي موجوديت

کردها به زور، ترک به حساب آيند، خالصيت نژاد ترک نيز از بـين خواهـد   

دو . اي خواهد بود کـه نـه کـرد اسـت و نـه تـرک      گهي آن دو رنتيجه. رفت

تواند باعث زيبايي  و غنا شود اما اجبار و زورمداري اي شدن طبيعي، ميرگه

. شودباعث بروز بيماري مي

ـ زدن مهر ترک بر تمامي ساختارهاي اقتصـادي، سياسـي و اجتمـاعي    ٣

باعـث رشـد   . به شيوه اي شوونيستي راه را بر دورويي فاحش باز خواهد کرد

نگر و هزار چهـره، روابـط را   توسط افراد سطحي. گرايش به تقيه خواهد شد
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نيـازي از ديگـر   غناي فرهنگي و جهان ترک جهت بـي . نامفهوم خواهد کرد

بجاي آلوده نمـودن سـاختارهاي درونـي، بايـد بـه      . ها و اقوام کافيستگروه

.ي سطوح روشنفکري بپردازددمکراتيزاسيون و توسعه

ي دمکراتيزاسـيون  اي که با رفرم در مسئله کرد مرحلـه يجه؛ ترکيهدر نت

تواند به اتحاديـه اروپـا   خود را تکميل کرده، بر اساس مباني تمدن معاصر مي

ملحق شده و بـر نيـروي تاثيرگـذاري خـود در خاورميانـه، قفقـاز، بالکـان و        

اش توانـد نقشـي را کـه لايـق ميـراث گذشـته      مـي . آسياي ميانه خواهد افزود

در کمال سلامت بدون لنگيـدن حرکـت خواهـد    . است، بدينگونه بازي کند

هـاي بـزرگ فرصـت بـه     بجاي اينکه ترکيه به آمريکا و ديگـر قـدرت  . کرد

ي تاريخي دمکراتيزاسيون خاورميانه بدهد، از طريـق  انحصار درآوردن حمله

راحـل  ي مبرقراري روابط برادارنه استراتژيک با کردها ـ همچنانکـه در همـه   

با انکـار  . حساس تاريخ نيز چنين بوده ـ به جهش عظيمي دست خواهد يافت 

اگـر هـم   ! گيـرد و نفي تاريخ، هيچگونه پيشرفت و تحول مهمي صورت نمي

توان روابط و تداخل تاريخي تـرک ـ کـرد    مي. روي دهد پايدار نخواهد بود

نمـوده و  ي دمکراتيک بازسـازي  را بر اساس معيارهاي معاصر و سازشکارانه

تنها در اين صـورت اسـت کـه    . تبديل به همکاري و روابط استراتژيک نمود

روابط ترک ـ کرد بجاي تضعيف و ذوب همديگر، موجب رشـد و تقويـت    

. نيرومند شدن يکي از آنها، نيرومند شدن ديگري هم هسـت . شودمتقابل مي

اصـر،  هـاي تـاريخ مع  نبايـد ناخوشـايندي  . آلترين حالت نيز همـين اسـت  ايده



١٤٥

هاي خارجي و منافع روزانه و زودگذر موجب خنثي سـازي و بـر   اخلالگري

ي ايـن سياسـت ـ کـه پشـتوانه     . هم زدن اين تاريخ استراتژيک و وسيع شـوند 

گـاه  بزرگي براي جهان ترک است ـ بايد براي اتحاد کردهـا نيـز يـک تکيـه     

ز هـا و حکومـت کـردن بـر آنهـا ا     تفرقه انـداختن ميـان خلـق   . محسوب شود

سياست اساسـي بايـد بـر مبنـاي يکپـارچگي و      . خصوصيات امپرياليسم است

هـا و  براي برطرف نمودن سـريع خسـارت  . هاي برادر استوار باشداتحاد خلق

بيني و عفو اند، بايد سياست خوشهايي که در دوره معاصر روي دادهمرارت

يسـت و  ي جديـد و قـرن ب  در دوره. متقابل بطور وسيع به اجرا گذاشـته شـود  

ها چنان به سوي صلح و برادري خواهند شتافت که گويـا از قيـد   يك، انسان

باشد که انسانها اند، اين تنها راه لايق و عين زندگي آزاد مياسارت آزاد شده

بيـان آن بـه زبـان سياسـي چنـين      . را به سوي پيروزي رهنمـون خواهـد كـرد   

با اجراي رفرم کرد خواهد بود که در صورتي دمکراتيزاسيون عمومي ترکيه 

تکميل خواهد شد کـه اولا؛ لازم اسـت در ذهنيـت، وجـدان و برخوردهـاي      

تاريخ مشترک تـرک و کـرد و شـرايط    . رهبرانه تحولات انقلابي ايجاد شود

سـنت بنيانگـذاري   . ي کافي براي اين منظور فراهم کرده اسـت کنوني، زمينه

. باشـد سـيب آن مـي  جمهوري متکي بر رهبري علمي بوده و اساسي ترين پرن

اصـل رهبـري را بطـور    " ترين راهنما در زنـدگي علـم اسـت   حقيقي"ي جمله

داشتن ديدگاهي علمي و برقراري سازشي دمکراتيک . كندشفاف مطرح مي

. هاي اجتماعي را در برگيرد، وصـف رهبـري معاصـر اسـت    ي پديدهکه همه
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نتي برداشت بايد دست از ديدگاهها و سياست ديني، ليبرال، چپ و راست س

و شيوه رهبري دگماتيک که بر اساس ذهنيت شوونيستي ترک و ملي گرايي 

ديني ـ ابتدايي کرد استوار است را پشت سر گذاشت تا رهبـري دمکراتيـک    

مبناي حقـوقي و لائيـک جمهـوري    . هم در ظاهر و هم در باطن شکل بگيرد

ي اساسي و هوظيف. ي ذهني، سياسي و حقوقي لازم را فراهم کرده استزمينه

موفقيت رهبري معاصر در اساس گرفتن مبارزه ساختاري دمکراتيک به جاي 

. باشدساختار اليگارشيک جمهوري مي

ي ثانيا؛ بايد علاقه و شجاعت زيادي براي نهادينـه شـدن مجـدد جامعـه    

بازســازي سـاختاري، هرگــز مخــالف  . مـدني در جمهــوري نشـان داده شــود  

، بلکه برعکس بر  اساس معيارهاي معاصر و يکپارچگي کشور و دولت نبوده

ي نيرو و غناي فرهنگيش موجـب يکپـارچگي   ديدگاه ميهن مشترک، با همه

بايـد بـر اسـاس موجوديـت     . دمکراتيک جامعه، کشور و دولت خواهـد بـود  

باشــد، فرهنگــي کردهــا کــه لازمــه يکپــارچگي دمکراتيــک جمهــوري مــي

شوند و راه را بر ايجاد نهادهاي نهادهاي داراي ذهنيت فئودال پشت سر نهاده

ها هاي اجتماعي باز کرده و آني عرصهدمکراتيک با ذهنيت معاصر در همه

جوهر حقيقي رفتاري برادرانه نيـز ايـن را   . را مورد تشويق و حمايت قرار داد

ها و همکاري و کمـک کردهـا بـه    تعهد کردها به موجوديت ترک. طلبدمي

رفـرم در مسـئله کـرد، در    . اين برخورد اسـت آنها در طول تاريخ، مستوجب

هـاي آزاديخـواه و   هـا و خواسـت  عمل عبارت از اين خواهد بـود کـه تـلاش   
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هـايي در جهـت تجزيـه طلبـي و جـدايي      دمکراتيک کردها را بعنوان تـلاش 

هايي ضروري ها و مطالبات را بعنوان گامخواهي تلقي نکرده، بلکه آن تلاش

بايـد تغييـرات متناسـب بـا ايـن را در      . رومند ببينددر مسير اتحادي واقعي و ني

. حقوق جهاني و ملي انجام داده و آنرا به ضمانت قانوني برساند

تـر بحـران   ثالثا؛ بايد براي جلوگيري از بروز اثـرات زيانبـارتر و متشـنج   

موجود در کشور در هر سطحي، برخي تدابير اساسي سياسي و قانوني در نظر 

حـل دمکراتيـک بـا کردهـاي     ر اساس منطق دوستي و راهبايد ب. گرفته شوند

شمال عراق رفتار کرده و توجه آنها را به خود جلب كرده و به خـود جـذب   

ي نيروهـاي ده هـزار نفـري    راه صحيح و وسـيع جلـوگيري از اسـتفاده   . نمايد

PKK وKADEK        ـ که بـا تـلاش بسـياري در موقعيـت آتـش بـس قـرار

گذر از آن، ارائه رفتاري قانوني ـ سياسي مبنـي بـر    اند ـ از نوار مرزي و گرفته

بايد توجـه داشـت کـه قـانون دمـده و      . باشدمي" صلح مشارکت دمکراتيک"

شـدن  اجـازه دادن بـه قـانوني   . آميز ندامت اثر معکوسي خواهد داشتتبعيض

حل شهرونداني که خواستار صلح با جمهوري بوده و با در پيش گرفتن به راه

اهان دست برداشتن از خشونت و اقدامات غير قانوني هستند، دمکراتيک خو

ترکيه را از بحران رها خواهد کرد " صلح و مشارکت دمکراتيک"در راستاي 

). صندوق جهـاني پـول  (IMFاي است براي رهايي از سياستهاي و راه چاره

هـاي اجتمـاعي، بيکـاري    تـر شـده، لغـزش   در غير اينصـورت، بحـران عميـق   

ر و آشفتگي روزافزون سياست داخلي و از بين رفتن جو صـلح  روزافزون، فق
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و دوستي پيش آمده و جمهوري اليگارشـيک ـ آنارشـي و خشـونت محورــ      

بجاي جمهوري لائيک، دمکراتيک، اجتماعي و حقـوقي جـايگزين خواهـد    

اين انحطاط جمهوري موجب خواهد شد که جمهوري از تمدن معاصـر  . شد

اديه اروپا دست برداشـته و جنـگ ناشـي از مسـئله     بدور مانده و کاملا از اتح

گرايي ابتدايي کرد، گـام  ملي. کرد به جنگي خونين و خانمانسوز تبديل شود

. هـاي بـزرگ برخواهـد داشـت    ي دولت و با کمـک قـدرت  نهايي را بوسيله

مسئله قبرس و ارمنيـان و بسـياري از مشـکلاتي کـه ناشـي از همسـايگان آن       

اي کـه تحـت فشـارهاي    سرنوشـت ترکيـه  . د کـرد هستند، خودنمايي خواهن ـ

خارجي و داخلي در تنگنا قرار گرفته و در فقر و بيکاري فـاحش بسـر بـرده،    

بيني و صلح دوري جسـته  گرفتار جنگ و درگيري بوده و از هر گونه خوش

. است، بسان سرنوشت عراق و يوگسلاوي خواهد بود

دانـد، بـراي   بايد هر کـس کـه خـود را شـهروند واقعـي جمهـوري مـي       

بايد بـراي  . جلوگيري از بروز چنين جوي نامناسب به وظايف خود عمل کند

هايي کـه در راسـتاي داوطلبـي، خـوش بينـي و آشـتي و درک عميـق        تلاش

ي بايد همه. ها حمايت کردشوند، ارزش قائل شده و از آنواقعيات انجام مي

ي مـدني  جامعـه ي نهادهـاي  نهادهاي مسئول حکومت و دولت همراه با همه

ــر فعاليــت ــات هــاي اختصاصــي، همــهعــلاوه ب ي نفــوذ و اســتعدادها و امکان

.خودشان را براي دستيابي به يک راه حل بسيج کنند



١٤٩

من اطمينـان کـاملي دارم از اينکـه در امرالـي، بـا شـفاف سـاختن ايـن         

رفتارها تا جايي که امکان داشته، به وظايف خود بعنـوان يـک شـهروند آزاد    

. امدهعمل کر

اگر رفتار و برخوردهاي من مورد حمايت قرار گيرند، شانس موفقيـت  

ها در کنار هم قرار گيرند، ها و فعاليتاگر اين تلاش. بيشتري خواهند داشت

برخوردهـا و  . ي بهتـري خواهنـد داد  هـاي مـن نتيجـه   اين اقـدامات و فعاليـت  

ارائـه کـرده بـودم،    پيشنهاداتي را که بنا به اين موضع خويش در مورد ترکيه 

ي کرد و مسئولان ذيربط به صورت آخـرين مـاده ارائـه کـرده و     براي مسئله

. بدين ترتيب در امرالي جواب توطئه آتن را بطور کامل خواهم داد

اند کـه بـه آزادي بسـيار    اي از تاريخ خود قرار گرفتهوـ کردها در دوره

آزادي در نوسان بوده، در طول تاريخ آن که هميشه ميان بردگي  ـ  . نزديکند

عـدم وجـود پيمـان و    . باشـد امروزه هم داراي خيانـت و خـائنين زيـادي مـي    

ي نداشتن ذهنيتـي نيرومنـد، خطـر و    اتحادي نيرومند در ميان کردها به اندازه

ي اشـکال  توان دربـاره نمي. شود که تاکنون نيز ادامه داردنقص محسوب مي

ايـن دو جريـان هميشـه در    . ودجديد بردگي و آزادي پيشـداوري قطعـي نمـ   

ي طبقه. اين نيز از موجبات تاريخ است. تاريخ به کشمکش خواهند پرداخت

بالاي مزدور کرد براي دستيابي به منافع تنگ و بنا بر ايدئولوژي و احساسات 

تـا  . بينـد گرايي ابتدايي تنها راه چاره و زندگي را در تکيه بـه خـارج مـي   ملي

ورميانه از طرف آمريکـا و انگلـيس و اسـراييل را بـا     جاييکه حمله اخير به خا
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ي سنتي خود براي اينکه بتواند سياستهاي مزدورانه. هيجان جشن گرفته است

هاي محافظه کار منطقه به پيش برد، هر کاري از دستش بر را در کنار قدرت

نيروهاي مردمي و رفتارهـاي دمکراتيـک را در بـاطن    . بيايد انجام خواهد داد

در صورت بدست آوردن فرصـت درصـدد ضـربه زدن و    . نخواهد کردقبول 

اگر قدرت اين کار را نداشته و بيچاره بماند به . بي تاثير نمودن برخواهد آمد

. نيروهاي مردمي پيوسته و ناچار به پذيرش سـازش دمکراتيـک خواهـد شـد    

هاي خلق براي اولين بار در تاريخ خودشان با چنين فرصتي براي رسيدنتوده

دستيابي به آزادي بستگي به ايجاد انقلاب ذهنيـت  . شوندبه آزادي مواجه مي

گرايـي  ها و نهادهايي دارد که در راسـتاي رهـايي از ملـي   در رهبري و تلاش

هـاي  در عين حال بايد با خلـق . باشدابتدايي و شعارگرايي چپ کلاسيک مي

ــه شــودهمســايه نيــز وارد تــلاش نهادهــاي بايــد تشــکيل. هــاي آزاديخواهان

. تـرين وظيقـه در نظـر گرفتـه شـود     اختصاصي در اين دوره به عنـوان حيـاتي  

: جزئيات آن به شرح زير است

ـ بطور کلي همه کردها و بويژه نيروهاي روشنفکر آن بايد به آگاهي ١

ي موجوديـت فرهنگـي ـ کـه محصـولي از تـاريخ        صحيح و مـوثري دربـاره  

نيـز از طريـق ايـن آگـاهي يـافتن      باشد ـ دست يابند کـه انقـلاب ذهنيـت    مي

. گيردصورت مي

هاي ها و دشتي يخبندان، در دامنه، بعد از آخرين دوره.م.ق٢٠٠٠٠در

سلسله جبال زاگرس ـ توروس در عصر مزولوتيک ظهور کـرده، بعـد از آن     
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هاي نامهاي بسياري تحتفرهنگ" انقلاب نوسنگي"با تحقق . م.ق١٠٠٠٠در 

هـا، فرهنـگ و تـاريخ    رسيدند، يکـي از آن فرهنـگ  مختلف، به منصه ظهور 

باشـد کـه يکـي از اعضـا موسـس اصـلي تمـدن سـومر         کردهاي امروزي مي

گيرنـد کـه الفبـا    چون آغاز تـاريخ را زمـاني در نظـر مـي    . شوندمحسوب مي

ي نوسـنگي بـه   اختراع شد، باز هم اين واقعيت مورد قبـول اسـت کـه جامعـه    

تـرين جامعـه و خلـق در فرهنـگ آريـايي      ايترين جامعه، ريشهعنوان قديمي

باشد، اگر به تـاريخ چنـين نگـاه کنـيم بـه تحليـل صـحيحي از آن دسـت         مي

تاريخ کردها در همان آغاز در مقابل تمدن طبقاتي ايستادگي . خواهيم يافت

کرده، در تنگنا قرار گرفته و بـه همکـاري بـا آن پرداختـه و گـويي قـادر بـه        

ــروي نيســتند ــا. پيش ــن جري ــومري اي ــا س ــه ب ــط  ن ک ــده و توس ــروع ش ــا ش ه

هاي بابل، آشـوري، اورارتـو، پـارس، هلـن، رم، بيـزانس، اعـراب       امپراتوري

داري و فئـودالي بـا در برگـرفتن    هاي بـرده مسلمان، ايران و ترک تحت نظام

هاي مردمي مختلف پا به پاي هم زيسـته و  ها و گروهشمار زيادي از فرهنگ

ي اخيـر،  سـاله ٢٠٠اند در دوره ي دها که نتوانستهکر. تا به امروز آمده است

هـا هـر چـه بيشـتر     امپرياليسم کاپيتاليستي، صـاحب دولـت شـوند بـا عصـيان     

هـاي ملـي مـدرن    ي دولـت تضعيف و سرکوب شده و سپس وارد نظام اداره

کردها فاقـد هرگونـه حقـوق و آزادي قـانوني     . اندايران، اعراب و ترک شده

هاي کردي ـ که بـراي   جنبش. اندنفوذ برخوردار نبودهبوده اند و از قدرت و

مقابله با اين دوره ظهور کردند ـ بعلـت نداشـتن بسـتري از طبقـه بـورژوازي       
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معاصر و طبقه خلق و محـروم بـودن از چـارچوبي سياسـي ـ ايـدئولوژيک و       

باشـد،  همچنين وجود شرايط نامساعدي که ناشي از شرايط ژئوپـولتيکي مـي  

اي، دينـي،  سـاختارهاي سـابق عشـيره   . به دولت ملي دسـت يابنـد  اند نتوانسته

فئودالي، خانوادگي و خانداني جامعه در اين دوره هر چه بيشتر انحطاط يافته 

هـاي  ي سياسـت جامعه بوسـيله . و موقعيت کردها را دچار مشکل کرده است

آسيميلاسيون و ادغام، از خود بيگانه شده و از جوهر خود بدور شده است و 

ايـن رويـداد در تـاريخ کردهـا، ماهيـت و      . کاملا با بحران روبرو مانده است

بنابراين مسئله کرد بعنوان معضل يک . مسئله را نيز تحت تاثير قرار داده است

تكـوين  "ملت در نظر گرفته نشده، بلکه بصـورت مشـکل دمکراتيزاسـيون و    

. عشاير فئودال و متفرق نوسنگي در آمده است" پروسه خلقي

هاي مزدوري و ذوب طبقه ي حاکم کرد در درون ايد تفاوت سياستب

هـاي آنهـا در دسـتيابي بـه دولـت بـا       هاي ملي حاکم و فرصـت طلبـي  دولت

. هاي خلق کرد را به شـکل عميقـي درک کـرد   هاي دمکراسي تودهخواست

ي تشكيل دولت در کردستان عراق تفاوت زيادي، هم در هاي فشردهفعاليت

باطن، با اقدامات و نهادسازي دمکراتيک در کردستان ترکيـه  ظاهر و هم در 

سير تشكيل دولت در کردستان عراق، اکثرا از طرف آمريکا ـ انگليس  . دارد

. گيرنـد ـ اسراييل و ديگر کشورهاي اتحاديه اروپـا مـورد حمايـت قـرار مـي     

ــي     ــاد متفق ــه و ايج ــلطه در آوردن خاورميان ــت س ــدام، تح ــن اق ــدف از اي ه

دولت خواه به شکل فدرال باشد يا بـه شـکل   . براي اسراييل استاستراتژيک 
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توانـد خـود را از موقعيـت مـزدوري و     مستقل، در واقع با ايـن وضـعيت نمـي   

فاقد بستر اقتصادي، اجتماعي و روشنفکري لازم بـراي  . ابزاري رهايي بخشد

اگر نيروهاي خارجي نباشند، حتي يک روز هم قدرت پا برجا . اين کار است

ي بورژوازي کرد دواند و يک طبقهبا اينهمه، بتدريج ريشه مي. ن را نداردبود

اسـراييل و امپرياليسـم قـدرت    . شبيه عرب، عجم و ترک ظهور خواهد کـرد 

هدف از حمله اخير عـراق ايـن بـوده و در تـلاش بـراي      . اجراي اين را دارند

يه، در آينده ممکن است کردهـاي سـور  . کسب موفقيت در اين راستا هستند

ايران و ترکيه را نيز در اطراف اين هسته جمع کـرده و تحـت نـام کردسـتان     

گرايي ابتدايي کرد مجبور اسـت اينگونـه عمـل    ملي. بزرگ آنرا توسعه دهد

جوهر سياسي اين ايدئولوژي يا . چون از کيفيتي دمکراتيک بدور است. کند

عراق مدام در. باشددولت دست نشانده يا مزدوري در درون دولت حاکم مي

اما در ايـران، سـوريه و ترکيـه جنـاج     . در تلاش براي دستيابي به دولت است

گرايي ملت حـاکم جـاي داده و در صـورت    مزدور، خود را در درون دولت

يافتن فرصت، آنرا به درون خود کشيده و سعي خواهد کرد که آنرا با خـود  

ا به امپرياليسـم  براي اين منظور هر گونه امتياز کوچک و بزرگ ر. يکي کند

ــت ــه خواهــد داد و دول ــراي اجــراي سياســت . هــاي منطق ــاي گاهگــاهي ب ه

امتيازدهي، عناصر خشونت را بـه ميـدان آورده و پيوسـته آنهـا را وارد عمـل      

گـري در برابـر   اين سياست را بـا همـان شـدت، حـدت و حيلـه     . خواهد کرد
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کـرد کـه   چنان وانمـود خواهنـد  . نيروهاي مردمي و مردم بکار خواهد بست

. هايشان از آن خلق استمجالس و کنگره

ها بايد در واضح است که همه نيروهاي مردمي کردستان، کرد و اقليت

ي فرادست به ارائه آلترناتيو آزادي برابر پيشرفت سريع تاريخي و جديد طبقه

اي هـايي وسـيع بپردازنـد و ايـن کـار را بعنـوان وظيفـه       خود در قالـب پـروژه  

هاي زيادي در جهان، در غير اينصورت، بسان نمونه. جام رسانندتاريخي به ان

بـر هـم   . تحت تاثير احساسات ملي، منافع ذاتي خود را از دسـت خواهنـد داد  

زدن اين بازي در کردستان ـ که صدها بار در بسياري از مناطق تکرار شـده ـ    

ليدي هاي خاورميانه مفهوم کدر ديدگاه دمکراتيزاسيون کردها و تمامي خلق

توانند مخالف تاسيس نيروهاي مردمي کرد بنا به اصول خود نمي. در بر دارد

ي تاسـيس بـه بعـد، داراي    اما دولت از لحظه. ي بالا باشنددولت توسط طبقه

باشـد،  ساختاري آنتي دمکراتيـک بـوده و مخـالف سـازش دمکراتيـک مـي      

هميشـه  .کندهمچنين خطرات بسياري را در کاراکتر مزدوري خود حمل مي

هاي همسـايه  سعي خواهد کرد احساسات ملي را عليه خلق کرد و ديگر خلق

ي خود را در حد فاصـل خـط تسـليميت و درگيريهـاي     مبارزه. تحريک کند

سـبب بـروز موقعيـت و وضـعيتي شـبيه بـه وضـعيت        . ملي انجـام خواهـد داد  

ل ها سال طومشي دهاين خط. اسراييل ـ فلسطين و بوسني ـ صرب خواهد شد  

خواهد کشيد و موجب هدر رفتن انرژي و نيروي خلق، تلفات جاني سنگين، 

تفرقـه  "سياسـت  . ها و زندگي اجتماعي دائما بحراني خواهد شـد فقر، مرارت
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امپرياليسم اين خط را " خرگوش بدو، تازي بگير"و يا " بينداز و حکومت کن

اسـيون  پادزهر اين خـط، پـروژه ي دمکراتيز  . تحريک و تقويت خواهد کرد

. خلق کردستان است

اين جريان که ميتوان آنرا گزينه ي دمکراسي کردها نيـز ناميـد، بعـد از    

ــه ي  ــط ٧٠ده ــرد را از   PKKتوس ــکل ک ــت و مش ــاريخي برداش ــامي ت گ

امپرياليسم و اسراييل که سعي در تحت کنتـرل  . ديدگاهي جداگانه نگاه کرد

درايـن امـر،   درآوردن جنبش آزاديخواهي کرد داشتند بـه محـض شکسـت   

در حل مشکل کرد گرفتار آن شده بود را ٩٠ي بستي را که ترکيه در دههبن

گويـا بـا تحـت    . برخورد کردند" يک تير و چند نشان"با سياست . بکار بستند

بـه ترکيـه کمـک کـرده، در واقـع راه را بـر تشـکيل        PKKفشار قرار دادن 

بـه  . يخي دسـت يافتنـد  اي تـار دولت کردي باز کرده و بدين ترتيب به نتيجه

توطئه آتن ـ همچنانکه  . گراي ابتدايي کرد فرصت طلايي دادندنيروهاي ملي

. ي اين اقدامات آنها را بر ملا نمودام ـ همهدر دفاعيه هم توضيح داده

ي دمکراسـي کردهـا   هـا، حملـه  ي فشـارها و خرابکـاري  رغم همـه علي

هـاي کردسـتان و   خـش ي بدر همـه . همچنان با شـتاب در حـال انجـام اسـت    

هــاي مردمــي و نهادهــا، ي جنــبشکردهـاي خــارج از مــيهن، در ميــان همــه 

هـاي دمکراتيزاسـيون   بايـد پيشـرفت  . هايي حاصل شـد ها و گشايشپيشرفت

هاي همسايه هم از نظـر تئـوري و هـم از نظـر عملـي تحليـل و       کردها با خلق

. ارزيابي شود
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کـرد، هـدف برانـدازي    قبل از هر چيز بايد گفت که جنبش دمکراسي

گيـري آن در برابـر   موضـع . هايي که کردها در آن قرار دارند را ندارددولت

نبايـد دمکراتيزاسـيون   . ها، هوشياري دمکراتيک نسبت به خـود اسـت  دولت

برعکس، هدف آن . خواهي نشان دهدخود را به شکل تجزيه طلبي و جدايي

هـم  . باشـد کراتيـک مـي  يکپارچگي دولت و کشور بر مبنـاي اتحـاد آزاد دم  

چـون از  . ها و ملل همسايه شـديدا بـه ايـن احتيـاج دارنـد     کردها و هم دولت

گـرا  طرفي از بروز جنگ و خونريزي توسط جريانات بسـيار خطرنـاک ملـي   

حلي که بدون زا با راهاز طرف ديگر، با حل مشکل بحران. کندجلوگيري مي

و آنـرا تبـديل بـه منبـع     خونريزي و در راستاي خدمت بـه يکپـارچگي بـوده    

حتــي . تــرين اهميـت و خلاقيـت آن در ايـن اسـت    بـزرگ . کنـد قـدرت مـي  

کشورهايي همچون آمريکا، انگليس و سوئيس با بکارگيري اين شـيوه حـل   

ي هــاي فــراوان را مــديون ايــن شــيوهدر جغرافيـاي خــود و کســب پيشــرفت 

. دمکراتيک هستند

. ي راه حـل نيـاز دارد  هساختار اجتماعي کردها نيز سـخت بـه ايـن شـيو    

خلقي که در طول تاريخ بر اثر فقر و خشونت بشدت ضعيف و بکلي تجزيـه  

شده، تنها با روح و آگاهي دمکراسي خواهد توانست خود را بازسازي كرده 

تواند با کسب قدرت و توان به منبع نيرو در ميـان  مي. و به خود شكل ببخشد

يون کرد به معنـاي دمکراتيزاسـيون   دمکراتيزاس. هاي همسايه تبديل شودخلق

ترک، عرب، فارس، آشوري، ارمني، رم، چچن، آبخاز، تـرکمن و يهـودي   
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ــت ــه محســوب     . اس ــيون خاورميان ــتان، دمکراتيزاس ــيون کردس دمکراتيزاس

اگـر همچــون  . داراي چنــان پتانسـيل نيرومنـد دمکراتيــک اسـت   . گـردد مـي 

دف خـود را بـا هـر    فلسطينيان استراتژي را انتخاب کنـد کـه همـه چيـز و هـ     

ديـر يـا   . اي جز به هدر رفتن نيرو نخواهـد داشـت  راهکاري نابود کند، نتيجه

هـا، دولـت   چون راه حـل خلـق  . زود، نتيجه چيزي جز دمکراسي نخواهد بود

. اي نخواهد بودجداگانه

ي بـالا و بـورژوا بـوده    دولت جداگانه، هميشه خواسـته و هـدف طبقـه   

حتي دولتگرايـي از نطـر تئـوري هـم     . تگرا باشندتوانند دولها نميخلق. است

دولـت بيشـتر بـه معنـاي نـابرابري و آزادي      . کنـد ها را تامين نمـي منافع خلق

هــايي کــه ضــد امپرياليســم و اســتعمارگري و  غيــر از دولــت. ســتيزي اســت

دهنـد  ها نه تنها آزادي و برابري را توسـعه نمـي  اليگارشي هستند ديگر دولت

هاي تاسـيس دولـت،   يعني مخالفت با شيوه. دهندل نيز ميبلکه تحديد و تقلي

ي ويژه تشکيل دولت مطرح در اينجا مخالفت با وظيفه. موضعي اصولي است

است و گرنه هنگامي که تشکيل دولـت اجبـاري باشـد موضـعگيري کـه در      

برابر آن بايد اتخاذ شود، دمکراتيک کردن آن خواهد بود نـه تـلاش جهـت    

ــت ــه آن و دس ــافتن ب ــه . تصــاحب آني ــا نتيج ــن شخص ــوري  م ــه از تئ اي ک

. تواننـد دولتگـرا باشـند   هـا نمـي  ام، ايـن اسـت کـه خلـق    شناسي گرفتهجامعه

ها، تشکيل کورديناسيون دمکراتيک و اکولوژيک ي اساسي براي خلقوسيله

براي اين منظور، هر اندازه نيازمندي وجود داشته باشـد، بهمـان   . جامعه است
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سير تحول تـدريجي  . ي جامعه ي مدني بايستي تاسيس شوداندازه هم نهادها

امروزه در اتحاديه اروپا، کنوانسـيون  . دمکراسي معاصر هم در اين راستاست

اروپا شرايط را براي پشت سر گذاشتن مدل دولـت کلاسـيک فـراهم کـرده     

مبناي اساسي براي رهايي از بحران، دوري جستن از دولت کلاسـيک  . است

" گرايي کمتر باشد امکان راه حل بيشتر خواهد شددولتهر چه"اصل . است

. به صورت فرمولي در آمده که پيوسته در حال تکرار شدن است

هاي تاريخي و اجتمـاعي، هـم تحـولات    کوتاه سخن اينکه، هم ويژگي

ها و دول همسايه باعـث  معاصر و هم تجزيه و تداخل خلق کرد در ميان خلق

يک براي کردها بـه عنـوان ابـزاري غيـر قابـل      ي دمکراتشده است که پروژه

کنـد،  فاکتور مهـم ديگـري کـه ايـن مهـم را تشـويق مـي       . اجتناب جلوه کند

آميـز  هـاي موفقيـت  پـروژه . باشـد احتياج مبـرم خاورميانـه بـه دمکراسـي مـي     

اي تبـديل خواهـد شـد کـه     جانبهدمکراسي کردها به حركت دمکراسي همه

مخصوصـا،  . را نيـز در بـر خواهـد گرفـت    ي خاورميانه و حتـي اسـراييل   همه

حرکت "ها قابليت تبديل شدن به ها و روابط مشترک کردها و ترکحرکت

اين حرکت، حداقل به انـدازه ي نفـت و آب   . را دارند" دمکراسي خاورميانه

. هاي خاورميانه لازم و منبعي غني استبراي خلق

بـه جـاي   "پـروژه ي کردسـتان دمکراتيـک   "بنابراين، جـايگزين شـدن   

موجب خواهد شد که ملل تـرک،  " گراگرا و مليپروژه ي کردستان دولت"

کردهـا را  . ساز در پيش گيرندعرب و فارس با خلق کرد رفتاري بهتر و چاره
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منبع ترس نديده، بلکه بـا آنهـا بعنـوان بـرادر و دوسـت بـه سـازش خواهنـد         

تفرقه بينـداز و  "در منطقه، از موقعيت ابزاري خود در برابر سياست. پرداخت

دست برداشته و آزادنه و داوطلبانه بـه يکپـارچگي و تماميـت    " حکومت کن

گاه دمکراسي خاورميانه ترين ضمانت و تکيهکردها اساسي. خواهند پيوست

در جهان از آن به عنوان خلقي کـه نيـروي اساسـي دمکراتيـک     . خواهند بود

ي حمايـت و احتـرام   ستهي بزرگ دمکراتيزاسيون منطقه ياد شده و شايحمله

. ديده خواهد شد نه بعنوان ابزاري در خدمت نيروهاي امپرياليستي

هـا و  هايي که بـا تغييـر و تحـول ذهنيـت، در خلـق     تحولات و پيشرفت

ــروي عظــيم ادراک و   نيروهــاي پيشــرو ايجــاد خواهــد شــد باعــث ظهــور ني

ده، هاي اجتماعي، اقتصـادي، علمـي و هنـري شـ    ي عرصهروشنگري در همه

. زندگي آزاد را از حالت خيال به حالتي دست يافتني و عيني خواهد رساند

ـ اگر براي اجراي پروژه دمکراتيزاسيون کردها مسئله انقلاب وجـدان  ٢

مانـد، ايـن اسـت کـه نهـاد      و ذهنيت حل شوند، باز هم معضلي که بـاقي مـي  

عنـوان  دولت نهادهاي دمکراتيک را در خود جاي نداده و حتـي آنهـا را بـه   

در فرهنگ دولت خاورميانه هميشه به ديده . کندتهديدي براي خود تلقي مي

پيوسته درصدد تجزيه و تقسـيم  . تهديد به تجمع و تراکم خلق نگريسته است

برتري تمدن غرب در اين است کـه فـرد و خلقـي را کـه از     . اندخلق بر آمده

شخصـيت آزاد هـم بـه    . دهـد افراد تشکيل يافته و نهادينه شده اساس قرار مي

بنـده هـر انـدازه    . باشد و مورد تاييد نيسـت معني سرپيچي کامل از دولت مي
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خلقي که بـه خـوبي تبعيـت و    . گوش به فرمان باشد آن اندازه ارزشمند است

دمکراسي غـرب بـا متلاشـي کـردن ايـن      . شوداطاعت کند، اساس گرفته مي

شـود كـه   تـي اداره مـي  ي دولبا اينکه ترکيـه بوسـيله  . سنت ظهور کرده است

بسـيار نزديـک بــه دولـت مـدرن و معاصــر اسـت امـا نتوانســته اسـت مســئله        

با شـک و ترديـد بـه دمکراتيزاسـيون و     . دمکراسي خويش را کاملا حل کند

. داندنهادهاي دمکراتيک نگريسته و آنها را تهديدي براي حاکميت خود مي

شکل گرفت، مشـکل  ١٩از اينرو، دولت ـ ملتي که بر مبناي ملي گرايي قرن 

دولتهاي عرب و ايران نيز با اين مسئله دست . کندرا هر چه بيشتر لاينحل مي

ي نهادهـاي دولتـي، قشـري از ديـن و ملـت حـاکم کـه        در همه. به گريبانند

هـاي  ديگر گـروه . توان آنرا شاخه رسمي نيز ناميد، بر امور حاکميت داردمي

بـه ايـن کـار بسـنده     . شـوند گذاشته ميديني و نژادي تا حد امکان در حاشيه 

نکرده، در برابر نهادهـاي جامعـه ي مـدني و دمکراتيـک و آنچـه کـه از آن       

اي بـا ديـدگاه   در هـر عرصـه  . کنـد سازي مـي برد مانعنام مي" ديگران"بعنوان 

ايدئولوژي رسمي، ملت رسمي، زبان، فرهنگ و سياست رسمي رفتار کـرده  

ارج شود، بعنوان مجرم شناخته شده و حتي هايي که از اين چارچوب خو آن

گونــه بعــد معضــل. شــودبعنــوان خــائن وطــن، ملــت، دولــت نيــز تلقــي مــي 

لازمـه  . باشـد ـ نيم شرقي مـي دمکراتيزاسيون ناشي از ساختار دولت نيم غربي

نبايـد طبقـات   . باشـد نهادينه شدن دمکراسي گذار از اين سـاختار دولـت مـي   

هاي خود بعنوان تهديد و از دسـت دادن  اندهياجتماعي و طبقه خلق از سازم
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بلکه بعنـوان سـاختارهايي ارزيـابي کننـد کـه در عصـر       . حاکميت تعبير کنند

حاضـر ضـروري بــوده و سـاختارهاي تشـکيلاتي هســتند کـه بـراي راه حــل       

. بايد از ايدئولوژي رسمي و نهادهاي آن دوري شود. باشندضروري مي

ي علمـي داده و  لـت خـود بيشـتر جنبـه    ترکيه بايد به ديدگاه ملت و دو

شرط اساسي اجراي دمکراتيزاسـيون را کـه رعايـت آزادي زبـان و فرهنـگ      

کسـي کـه خـود را از خلـق کـرد، تـرک يـا داراي نـژاد         .  است، بجاي آورد

اي معرفي کند، بايد در چارچوب آزادي فکري به آن نگـاه  وعقيده جداگانه

در . برتري ملـت حـاکم فرقـي نـدارد    برتري دين حاکم در ايام قديم با . کرد

بايد در ديدگاه . اصل هر دو يک ديدگاه بوده و با دمکراسي همخواني ندارد

دولت در برخـورد بـا نهادينـه شـدن تغييراتـي در ايـن راسـتا حاصـل شـده و          

اين نهادها نه براي . نهادهاي دمکراتيک هم به تاسيس نهاد دولت اقدام نکنند

خودشان ايجـاد  ) فونکسيون(بلکه براي کارکرد رقابت با دولت وجود دارد،

هـاي خـود   توانند دولت را براي منافع تودهنهادهاي دمکراتيک مي. شوندمي

حـداکثر چيـزي کـه    . بکار گيرند، اما نبايد دولت را غصب و تصاحب کننـد 

تجـارب تلخـي   . توانند از دولت بخواهند احترام به اراده و توده خلق استمي

ي کرد روي داده است، باعث شده که با ديده شـک  مسئلهکه در گذشته در

هايي بنگرند که در سطح هنري و ذهني و حتي در سطح و ترديد به پيشرفت

ــي   ــل م ــادي حاص ــد     نه ــه ده ــن ادام ــه اي ــه ب ــدون وقف ــد و ب ــق و . ش تحقي

کردن در خصوص موجوديت فرهنگـي بسـيار ضـعيف و محـدود     نمايندگي
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هر نوع فعاليتي مربوط بـه  . شودتجزيه طلبي مياکثرا متهم به . پذيردانجام مي

اين نکاتي که من بسيار آنها . شودکردگرايي با ديده تجزيه طلبي نگريسته مي

دهـم، اگـر بطـور متقابـل درک نشـوند، مـانع پيشـبرد        را مورد تاکيد قرار مي

تواند پرواز با يک بال نمي" هواپيماي دمکراسي. "دمکراتيزاسيون خواهند شد

از نظـر  KADEKـ PKKي دولـت مبنـي بـر خلـع سـلاح      واسـته خ. کنـد 

اما اين امر در صورتي صحيح خواهـد بـود كـه    . دمکراسي مشروع و بجاست

هاي هر دو طرف بايد گام. برقرار شود، صحيح خواهد بود" دمکراسي کامل"

اين اقدامات هم براي دولت و هم براي خلق کـرد بسـيار بـا    . متقابلي بردارند

ي انـدکي در  چـون چـارچوب تئـوريکي و تجربـه    . وري اسـت اهميت و ضر

هـر کـس چنـان تصـور     . ي ذهنيت، فرهنگ و نهـادينگي مطـرح اسـت   زمينه

، جـاي و مقـام و   )ايدوره(کند که دمکراسي يعني انتخابات چهـار سـاله   مي

فريب از بين نـرود، دمکراتيزاسـيون   تا زمانيکه اين ذهينت بيمار و عوام. امتياز

دوستان واقعـي اسـت   ي سياست ميهندمکراسي، شيوه. اهد کردپيشرفت نخو

ها بوده و رژيمي است که نسـبت بـه مبـاني ارزشـي     که معتقد به آزادي خلق

ــدارد     ــاز ن ــام و امتي ــاه و مق ــه ج ــاطي ب ــت و ارتب ــد اس ــود متعه ــور . خ از ظه

ــق را از طريــق . کنــدخــواري جلــوگيري مــيرانــت احتياجــات مشــترک خل

در کـل،  . کنـد هـا برطـرف مـي   و با انتخاب بهترين) ايدوره(انتخابات منظم 

خلق کرد بـا دول کشـورهاي حـاکم چنـين     . آموزشي فشرده و صحيح است

خلق کرد که در حال رهايي خود از بردگي قـرون وسـطايي   . معضلاتي دارد
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چون . هاي حاکم انجام دهدتواند اين کار را براي ذوب در دولتاست، نمي

بسيار بدتر از بردگي قرون وسطايي گرفتار خواهـد  در اينصورت به وضعيتي

ــان برداشــته  . شــد بهمــين دليــل اســت کــه نهــاد و ايــدئولوژي فئــودالي از مي

دمکراتيزاسـيون يعنـي   . گويي در ميان دو تله محصور مانده اسـت . شوندنمي

اگر ايـن فرصـت در نظـر گرفتـه     . رهايي از اين تله بدون خونريزي و مرارت

.بحران و شورش هميشه مطرح خواهند بودها، نشود، سرکوب

ي نهادهــاي دمکراتيــک کــردي بايــد بــر اســاس ايــن واقعيــات پــروژه

نه . گيردپروژه، کردهاي هر منطقه را در بر مي. تري ارائه و پيشنهاد کنمعيني

چون آنهـا بـه   . دهدکند و نه آن را اساس قرار ميي فرادست را طرد ميطبقه

هـاي هـر   توانـد اقليـت  علاوه بر اين، مـي . ش دارندگرايي توجه و گرايدولت

بـر اسـاس   . هاي کردستان و افراد دولت ـ ملت را نيز در برگيرد يک از بخش

. گرايي حرکت نخواهد کردديدگاه تنگ ملي

ي ي همـه مورد نياز اسـت کـه در برگيرنـده   " کنگره عمومي خلق"يک 

ر حـال حاضـر   د) KNK(کنگره ملـي کردسـتان   . هاي کردستان باشدبخش

محدود و ناکافي مانده و خود را مطابق ] KNK. [داراي چنين ظرفيتي نيست

گرايـي و  ي ملـي آن تشـويق بـه ملـي    همچنـين جنبـه  . نيازها تغيير نداده است

تـر  واقعبينانـه " ملـي "بـه جـاي   " خلـق "قـرار دادن  . نمايـد گرا ميحل دولتراه

ي مهـم  نکتـه . وجود دارنـد نهادهاي ديگري هم شبيه به اين نهاد. خواهد بود

) کنگـره آزادي و دمکراسـي کردســتان  (KADEKديگـر، شـباهت آن بـا    
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اي مشـترک  هر دو داراي يک بسـتر تـوده  . هر دو هم کنگره هستند. باشدمي

توان پيشنهادي که مي. تر خواهد بودادغام آنها در يکديگر، واقعبينانه. هستند

ي مذکور کـه  کنگره. يب آنهاستاي حاصل از ترکارائه داد، تشکيل کنگره

خواهد بود، اقـدام بـه تاسـيس دولـت بعنـوان      " کنگره خلق کردستان"نام آن 

هاي حاکم در فضايي صـلح  هدف نخواهد کرد و مشکلات خود را با دولت

ايـن تعريـف   . آميز و با راهکارهاي سياسـت دمکراتيـک حـل خواهـد کـرد     

بايـد  . شودياتي ارائه ميبرمبناي کار تئوريکي جدي و صحيح و کارکرد عمل

هــاي متناسـب بــا جمعيـت بخــش  KNKاعضــاي . بطـور دقيــق درک شـود  

اعضـا بـا در نظـر گـرفتن     . نفر باشـند ٣٠٠الي ٢٥٠توانند تقريبا کردستان مي

در هـر سـال   . هاي مناسب انتخاب خواهند شدهاي فعلي با شيوهقوانين دولت

عضـو  ٣٠الـي  ٢٥ازيک جلسه برگزار کرده و يک شوراي اجرايي متشـکل 

ي همه مشکلات خلق سياستي مشخص داشـته و  درباره. انتخاب خواهند کرد

. تصميم اتخاذ کنند

کنند، بايد با تشکيل احزاب قانوني کردها در کشورهايي که زندگي مي

ايـن احـزاب قـانوني نبايـد تنهـا بـر       . به فعاليت بپردازند نه احزاب غير قـانوني 

نند، بلکه داراي موقعيـت و روابـط دوسـتانه بـا     ي خود حرکت کاساس اراده

كنگـره خلـق   . هـا باشـند  بايـد تـابع قـوانين و مقـررات دولـت     . ديگران باشند

هاي ملـي و نهادهـاي دمکراتيزاسـيون    كردستان تنها با ارزيابي صحيح دولت

در صـورتيکه مجـوز آن صـادر شـود،     . تواند نقش خود را ايفـا کنـد  خلق مي
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بايد . م دولت ملي هويتي قانوني براي خود بدست آوردتواند در درون نظامي

. تر از هيئت اجرايي تاسيس شوندهايي متناسب با نيازهاي اساسي پايينکميته

، اجتمـاعي، اقتصـادي،   )خـارجي و داخلـي  (هـاي سياسـي   در ابتدا بايد کميته

ها بايد متناسب اين کميته. اي تاسيس شوندعلمي، هنري و مطبوعات و رسانه

نيازهاي اساسي به شـاخه و واحـد تقسـيم شـوند و در راسـتاي سـازماندهي       با

تـوان از شـيوه   بـراي سـازماندهي پايگـاه خـويش مـي     . اي حرکت کننـد توده

هـا شـفاف بـوده و داراي    همه اين سازماندهي. يا کانون استفاده کرد" کمون"

. باشندمقرراتي متناسب با معيارهاي دمکراسي مي

و پيشنهادات من بـراي اينکـه کردهـا بـه مخـاطبي      نبايد اين توضيحات

ي تهديد نگريسته به ديده] منطقه[هاي ملي مسئول دست يابند از طرف دولت

هـايي هسـتند کـه داراي شـيوه و هـدف      خطر و تهديد اصـلي، سـازمان  . شود

هـر لحظـه   .) م.ايغيرحرفـه (خاصي نبوده و تحـت رهبـري گروهـي آمـاتور     

اگر عنصر . بزنند و تخريباتي را موجب شوندممکن است دست به هر کاري 

خشونت را نيز بر اين بيفزاييم، وضعيت حتي بدتر از گذشـته شـده و بحرانـي    

اگـر تخريبـات و خطـرات ناشـي از ايـن      . چيز را فرا خواهد گرفتعميق همه

ساختارها را در دولت و خلق در نظر بگيريم، خواهيم ديد کـه روش كنگـره   

اگـر مسـئله   . سازترين روش خواهد بـود ترين و چارهنهخلق كردستان واقعبينا

ي سـازماندهي لزومـي   بـود، احتمـالا ايـن شـيوه    تنها يک بخش کردستان مي

] منطقـه [هـاي ملـي   هاي کردسـتان و دولـت  اما بدليل اينکه بخش. يافتنمي
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گذارند، چنين راهکار و سياستي يک نيـاز و ضـرورت   بشدت بر هم تاثير مي

اما . ي ترکيه مقايسه گردد، شايد موجب دلسردي شودگذشتهاگر با. باشدمي

گرايـي کـرد ـ کـه بـراي تشـكيل دولـت        اين روش، که در برابر ساختار ملي

ـ دولت واحد و يکپارچه را مبنا قرار داده و بر مبنـاي دمکراسـي   مساعد است

در . باشدترين روش در دستيابي به راه حل ميکند، مناسبشفاف حرکت مي

. خواهي روي خواهند آوردگرايي و جدايياينصورت خلق به مليغير 

گرايي ابتدايي به هر رنگي جلب اعتماد کنـد، بـاز هـم نتيجـه چيـز      ملي

ترکيه بايد خود . ي عراق مشاهده شدديگري نخواهد بود، جز آنکه در حمله

يي سازماندهي با ديدهرا در برابر مشکل کرد مسئول دانسته و به چنين شيوه

طلـب و  ترديدآميز ننگريسته، بلکه آنرا بعنـوان دوسـت و مخاطـب و سـازش    

در صـورتي کـه آن را نپذيرفتـه و    . مساعد جهـت تشـويق و حمايـت بپـذيرد    

گرايي موضعگيري مخالف اتخاذ کند، از طرفي باعث تقويت و تحريک ملي

ــه  دولــت ــور ب گــرا خواهــد شــد و از طــرف ديگــر نيروهــاي مردمــي را مجب

اگر در مقـام مقايسـه بـا    . سلحه و خشونت و جدايي خواهي نمودبکارگيري ا

تـرين برخـورد   هاي جهاني برآييم، خواهيم ديد کـه ايـن مـدل سـازنده    نمونه

. اي کمتر از دولت مسـتقل ندارنـد  حتي چچن و کوزوو نيز خواسته. باشدمي

اگر ايـن پيشـنهاد   . شودالبته اين موضعگيري آنها باعث مزمن شدن مسئله مي

KADEKمانـد، ادغـام   رد قبول طرفين واقع شـود، تنهـا کـاري کـه مـي     مو

بنابراين بايد در ايـن راسـتا در مسـيري اصـولي و     . باشدميKNKو PKKـ
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ي عمـومي، ديگـر ابزارهـاي حـل     غير از اين پروژه. عملي به فعاليت بپردازند

ي مـدني، كنگـره خلـق    نبايـد نهادهـاي جامعـه   . حائز اهميت فـراوان هسـتند  

هر کدام از . ستان و احزاب قانوني را بعنوان آلترناتيو يکديگر تلقي نمودكرد

ايـن  . شـان در نظـر گرفـت   ي فعـاليتي آنها را بايد بر مبنـاي سـاختار و عرصـه   

هـاي  سـازماندهي . دهنـد نيازمنديهاست که ساختار سازماندهي را شـکل مـي  

لاينحل گيرند و مشکلات راشماتيک و بروکراتيک در مسير هدف قرار نمي

توانند در سطح وسيعي هم بـه صـورت   ي مدني مينهادهاي جامعه. نمايندمي

مرکزي و هم به شکل محلي ايجاد شوند، نهادهاي جامعه مدني در هر منطقه 

هـاي اقتصـادي، اجتمـاعي، فرهنگـي، اکولوژيـک،      بنا به احتيـاج و در زمينـه  

بايـد  . شـوند هنري، علمي، ورزشي، آموزشي، بهداشت و تاريخ تاسـيس مـي  

. ها و راهکارهاي مناسب با اين را بدون درنگ بکار گرفتشخصيت

احزاب قانوني و دمکراتيک نيز براي کردها چاره ساز و داراي اهميـت  

هـا و خطاهـا   راه را بـر بـروز تـنش   " احزاب صرفا کـردي "طرز فکر . باشندمي

آن کـرد  توانند در مناطقي که اکثريت جمعيت خواهد گشود، اما کردها مي

ــه تاســيس احــزاب   ــه خــود هســتند، اقــدام ب بــوده و داراي مســائل مخــتص ب

. دمکراتيک کرد بنمايند که اين از نظر قانوني امکان پذير و کارا خواهد بود

نبايد . ـ نژادپرست بدور باشندها بايد از معيارهاي ملي گرااين نوع سازماندهي

ي کـه اکثريـت حـاکم    جدايي مليت در آن دخالت داده شـود امـا در جاهـاي   

باشد، تاسيس تشکيلات مستقل يا وابسته از نظر مباني دمکراسي بسـيار حـائز   
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ي منـاطق دنيـا بطـور وسـيع رواج     اين شيوه در غرب و در همه. اهميت است

تواننـد در قالـب ائتلافـي دمکراتيـک     اين احزاب بصـورت طبيعـي مـي   . دارد

اگـر بـه تنهـايي    . باشـند قدرت را نيز در دسـت بگيرنـد يـا بـر آن تاثيرگـذار     

حرکـت  . حرکت کنند قطعا نيروي تاثيرگذاري خود را از دست خواهند داد

تـرين راهکـار   هاي وسيع ائتلافي اکولوژيک و دمکراتيـک صـحيح  در قالب

. است

هـاي علـم،   هاي کـردي در زمينـه  اشاره به اهميت نهادينگي سازماندهي

ا نقـش اول را در بيـان   ايـن نهاده ـ . هـا ضـروري اسـت   هنر، آموزش و رسـانه 

بـه جـاي دوري از ايـن    ] حاکم[هاي ملي دولت. کنندآزادي فرهنگي ايفا مي

در حاليکـه کـاربرد و   . نوع نهادهـا، بايـد آنهـا را مـورد حمايـت قـرار دهنـد       

آموزش زبان رسمي بطور وسيع رواج دارد، آموزش زبـان کـردي در سـطح    

و زبان در کنار هم باعث غنـاي  کاربرد د. ابتدايي بايد مورد تشويق قرار گيرد

صدها زبان در هندوستان و چهار زبان رسمي در سوئيس مانع . شودجامعه مي

. برندشوند و يکپارچگي ملي را از بين نمياجراي مقررات دولت نمي

هاي مهم نهادينه شدن دمکراتيک، شهرداري شـهر  يکي ديگر از عرصه

دمکراتيکـي کـه در ايـن منـاطق     نهادينگي . باشندو روستاهاي کوهستاني مي

زيسـت آن دارد  ي نزديکي با جغرافياي منطقـه و محـيط  شوند، رابطهاجرا مي

تا زمانيکـه  . دهدکه اين نوع نهادينگي اساس رژيم دمکراتيک را تشکيل مي

شهر و روستا دمکراتيزه نشوند، هـر چـه نهـاد و مـديريت مرکـزي در بـالاي       
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. ي قادر بـه دمکراتيزاسـيون نخواهنـد بـود    جامعه تاسيس شود، باز هم به تنهاي

ــديريتي    ــب م ــق را در قال ــور کــرده و اراده خل ــق ظه دمکراســي از درون خل

بنـابراين در  . کند؛ اهميتش ناشي از اين ماهيت آن اسـت هماهنگ متبلور مي

هـاي روسـتا   روسـتا يـا کـانون   " کمـون "هـا و در روسـتاها   شهرها، شـهرداري 

هـاي سـالمندان، محـدود بـوده و چنـدان      تشـکل . بصورت نهاد تاسيس شوند

. هـا تأمـل نمـود   بايد در اصطلاح و نهاد آن. گردنددمكراتيك محسوب نمي

. هاي اتونوم شهرداري و روستا دمکراتيک هستندتوان گفت که مديريتنمي

از يک طـرف بايـد تسـلط    . دمکراتيزاسيون آنها خود يک مسئله کامل است

هاي ضـروري و نيـاز عمـومي    ر از موقعيتبيش از حد دولت بر اين مناطق غي

هـاي جامعـه   مانـده در سراسر کشور پايـان داده شـود، از طـرف ديگـر، پـس     

هـايي عينـي در قالـب اربـابي در روسـتا و شـهرداري       فئودالي را که سياسـت 

هـايي همچـون   باشـد را بوسـيله انتخـاب آزاد خلـق از طريـق سـازماندهي      مي

. کنترل قرار دادتحت نظارت و" مجالس شهر"و " کمون"

بطور کلي؛ بدليل افزايش روزافزون اهميت اکولوژي و فرهنگ بومي و 

ــعه ــومي توس ــاني، ب ــه  ي جه ــراز علاق ــازماندهي و اب ــودن، س ــطح ب اي در س

روشنفکري نسبت به نهادينگي اين عرصه يکي از موضوعات اساسي سياست 

دادن بـا توجـه بـه تعريـف محـيط زيسـت، در انطبـاق       . باشـد دمکراتيک مي

تـوان بـراي   ي کـرد، مـي  هـاي جامعـه  نهادهاي اداري شهر و روستا با ويژگي

جنـبش  "و براي روسـتاهاي کوهسـتاني   " جنبش شهرداري آزاديخواه"شهرها 
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سپردن سرپرستي خلـق بـه يـک آغـا، شـيخ      . پيشنهاد کرد" كمون آزاديخواه

ر ، انکـا )مـزدوران دولتـي در روسـتاها   (ـ نگهبـان طريقت، کدخـدا و محـافظ  

هــاي ي نهادهــا، راهکارهــا و ديــدگاهدر صــورتيکه همــه. دمکراســي اســت

هاي ي دولتهاي تحميلي چند صد سالهمديريت آنتي دمکراتيک و سياست

مرکزي و نيروهاي محلي فئـودالي از ميـان برداشـته نشـوند، دمکراتيزاسـيون      

هاي حـاکم و مجلـس دولـت    مجالس دولت. عمومي بوقوع نخواهد پيوست

ي ورود به بعضي از نمايندگان کرد بدهنـد  ردي در صورتيکه اجازهفدرال ک

مبادرت ورزنـد، ارزشـمند و داراي اهميـت    " سازشي دمکراتيک"و به ايجاد 

همه مجالس مذکور کـه آزادي و موجوديـت خلـق کـرد را بـه      . خواهند بود

اي همچـون در نظـر   کننـد کـه مسـئله   شناسد، چنان وانمـود مـي  رسميت نمي

در جوامعي که خلق کرد حتي از حـق  . هاي اين خلق را ندارنديگرفتن آزاد

گذاري فرزنـدان و زنـدگي بـر اسـاس فرهنـگ      آموزش به زبان مادري و نام

تـوان از  ـ محـروم اسـت، نمـي   باشندکه جزو ناچيزترين حقوق بشر ميخود  ـ 

تواند از زبان و نامگذاري کسي که نمي. سخن به ميان آورد" ي کردنماينده"

ي خلق، در هيچ قاموس سياسي ديـده  هنگ خود دفاع کند، بعنوان نمايندهفر

توانند در خدمت اديان و ملل حاکم ـ همچنانکه در شود، اما اين افراد مينمي

شناسي تبار کـرد ايـن   شود ـ قرار گيرند؛ واقعيت جامعه  تاريخ نيز مشاهده مي

نـده در خـود تغييـرات    اي که دولت بايـد در آي بنابراين به همان اندازه. است

بـا  . جديد بوجود آورد، بايد نهادهاي ملي نيز در آرايش جديدي قرار گيرند
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بينـيم کـه مجـالس تـرک، ايـران، عـرب و       توجه به معيارهاي دمکراسي، مي

دولت فدرال کردي هنوز هم با مشکل نماينـدگي واقعـي خلـق کـرد روبـرو      

. ت بسياري استهستند که اين از لحاظ سازشي دمکراتيک داراي اهمي

ــه ــادينگي   نکت ــي، نه ــادينگي دمکراس ــدگي نه ــر در نماين ــم ديگ ي مه

اي زنـان، جوانـان و گروههـاي دينـي و     هـاي تـوده  اختصاصي و سـازماندهي 

تـا زمانيکـه ايـن    . بنديهاي جامعـه هسـتند  ترين دستهنژادي است كه از اساسي

ح سـازماندهي  ي مدني هستند، به سطها را که از مهمترين اقشار جامعهعرصه

توانيم از دمکراسي کاملا آزاد و برابر بحث اي دمکراتيک نرسانيم، نميتوده

. نماييم

هايي متناسب با قوانين عمومي بـراي  فراهم نمودن اساسنامه و آيين نامه

نهادهاي دمکراتيک، يکي ديگر از موضوعات و مسـائلي اسـت کـه بايـد بـا      

. جديت دنبال شود

د نهادينگي دمکراتيک بعنوان پيشنهاد ارائه کرده اين نظرات كه در مور

هـا را تغييـر داده و   توان آنبودم، ضروري است و در صورت بودن مجال مي

. در آن توسعه ايجاد نمود

هـاي خلـق   ي مستقيمي با عمليـات ـ دمکراسي، رژيمي است که رابطه٣

در جـايي کـه عمليـات خلـق وجـود نداشـته باشـد، دمکراسـي بوجـود          . دارد

ي احترام نگريسته و خلق نيز دولت بايد به عمليات خلق با ديده. نخواهد آمد

بايد . بايد متقابلا به دولت احترام گذاشته و نظم مربوط به خود را برهم نزنند
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همانطوريکه انتظار همه چيز از . هر دو طرف به يک توافق متقابل دست يابند

چيـز را از عمليـات خلـق    هشود، همدولت منجر به دور شدن از دمکراسي مي

نبايـد گرفتـار چنـين    . شـود انتظار داشتن نيز موجـب بـروز هـرج و مـرج مـي     

هايي ها و قياماگر جنگ. اند، شدبرخوردهايي که مكررا در تاريخ روي داده

را بعنـوان عمليـات خلـق    " رهـايي سوسياليسـتي  "و " رهايي ملي"که تحت نام 

و گـذار از  " رئـال سوسياليسـم  "روپاشـي  ف. تلقي کنيم، واقعبينانه نخواهد بـود 

ي در قرن اخير، ثابت کرد که ايـن ادعاهـا داراي چنـان جنبـه    " دولتهاي ملي"

هـا و  گـويي برخورد واقعبينانه و محتاطانه نسـبت بـه ايـن کلـي    . علمي نيستند

اصطلاحات از اين قبيل بسيار مهم است که شباهت بسـياري بـه اصـطلاحات    

مليات خلق بايست در به كاربردن جنگ و خشونت ع. خانداني و ديني دارند

ي دفاع مشروع خارج نشده و نه هـدف آن برانـدازي يـا تاسـيس     از محدوده

در غير اينصورت حتي اگر هفتاد سال هم عمـر کنـد و بـر يـک     . دولت باشد

هـدف اساسـي   . سوم دنيا حکومت نمايد، باز هم محکوم بـه فروپاشـي اسـت   

رضـايت دولـت را نسـبت بـه نهادينـه شـدن       عمليات خلق اين است که بايـد  

دمکراتيـک و آزاد شــدن خــويش جلـب کــرده و بــراي ايـن کــار بــه قبــول    

نه اطاعت از دولت و نه جنگ . نمايندگان مسئول بپردازد و آنها را تنظيم کند

و عمليات بنام خلق براي براندازي دولت مشروع و صـحيح هسـتند، در غيـر    

. ر تضاد خواهد بوداينصورت حتي با آزادي خلق نيز د
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هـاي دمکراتيـک   به رسميت شناختن متقابل دولـت، نهادهـا و عمليـات   

سـال اخيـر   ٣٠ـ٤٠طي . خلق در اين راستا، ماهيت مشروعيت اجتماعي است

گيـري  هاي چپ، راست، ديني و نـژادي و هـم موضـع   در ترکيه هم عمليات

اســتاي هــا از حــد تجــاوز کــرده اســت و در ردولــت در برابــر ايــن عمليــات

تحت نام دولـت  " نژادپرست افراطي"مبارزه ي . مشروعيت متقابل نبوده است

ــين      ــلح و همچن ــه و مس ــک مخفيان ــتي و دمکراتي ــاي سوسياليس ــه نيروه علي

ي ، خسـارت فراوانـي بـه پروسـه    PKKعليه کردها و " حزب االله"بکارگيري 

توجيـه  مشکل بتوان آنها را با دفاع مشروع. دمکراتيزاسيون وارد آورده است

ي خودانتقادي و مشروعيت متقابل باعث بـروز جـوي   شروع يک دوره. کرد

مسالمت آميز ميان جامعه و نيروهاي پيشاهنگ شده و به توسعه و كارايي هر 

ي هميشـه گذشـته  . چه بيشتر دمکراسي و رعايت حقوق بشر خواهد انجاميـد 

مورد اتهـام  ترکيه به اين صورت باقي نخواهد ماند که طرفي، طرف ديگر را 

راه معقول اين است که هر کس و هر گروهـي خـود را بـر مبنـاي     . قرار دهد

معيارهاي دمکراتيـک از نظـر گذرانـده و از خودانتقـاد لازم بعمـل آورده و      

از . معتقد به مشروعيت اجتماعي عمومي بوده و مصـمم بـه كسـب آن باشـد    

دانند، بايـد  ميهايي که خود را معصوم دولت گرفته تا روشنفکرها و طريقت

. به اين عمل کنند

ــا . شــيوه عمــل دمکراتيــک بــراي کردهــا اهميــت بســياري دارد  تنهــا ب

توانند به نهادهـاي دمکراتيـک خـويش دسـت     هاي مشروع خود ميعمليات
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ها و اشکال صحيح بايد از نمونه. يافته در نزد دولت به مشروعيت دست يابند

. تاريخ و در سطح جهان وجود دارنـد هاي بارز فراواني درنمونه. بهره گيرند

ي هاي بسياري از قبيـل مبـارزه  نمونه. واضح است که نبايد از آنها تقليد کنند

هـاي گتـو در آفريقـاي جنـوبي، انتفاضـه      منفي گاندي در هندوستان، جنبش

اي و خيابـاني آراژانتـين در   هاي کموني و خودگردان محلهفلسطين و جنبش

حرکت مداوم و وسيع کردهـا تحـت شـعار    . شندباخور تحقيق و تفحص مي

بـه دمکراتيزاسـيون آنهـا خـدمت     " صلح و شناخت مشـروعيت دمکراتيـک  "

ي دفـاع  بايد بدون بکارگيري ابزار خشونت خـارج از محـدوده  . خواهد کرد

هـاي صـلح آميـز و دمکراتيـک بعنـوان      مشروع، درصدد درخواست عمليات

ر اينجا مطـرح اسـت؛ يکـي اينکـه     دو شرط اساسي د. حقي قانوني نيز برآيند

هـا، مبتنـي بـر جنـگ و خشـونت بـوده و ديگـري اينکـه نبايـد          نبايد خواسته

درخواست "هاي مربوط به علاوه بر اين، عمليات. خواهي شدخواستار جدايي

داراي اهميت " يافتن چاره براي فقر و بيکاري"و " حق آموزش به زبان مادري

به اين که بـر اسـاس نيازهـاي اساسـي اجـرا      هاي شبيه عمليات. زيادي هستند

. ي نهادينـه شـدن دمکراتيزاسـيون ضـروري اسـت     شوند، حداقل به اندازهمي

ي جلوگيري از تجاوز آنها از قـانون، مـدام آنهـا را    ها هم نبايد به بهانهدولت

بايــد . محــدود و بــي تــاثير نمــوده و خــلاف جهــت دمکراســي عمــل کننــد 

وعيت قانوني قرار گرفته و براي حفظ اين بايد ها در مسير کسب مشرعمليات
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يکـي ديگـر از مـواردي کـه     . به يک سازماندهي و انضباط کافي دست يابند

. هاي عمومي جامعه استبايد متقابلا رعايت شود، حساسيت

يکي ديگر از مشکلات و موانـع موجـود بـر سـر راه دمکراتيزاسـيون و      

ابطـه بـا مشـروعيت    مـن در ر . اسـت PKKـKADEKصلح، مسلح بودن 

ــي   ــافتن سياس ــام  PKK-KADEKي ــنهاد ادغ ــPKKپيش و KADEKـ

]KNK [   دولـت بايـد   . را تحت نام كنگره خلق كردستان ارائـه کـرده بـودم

مـثلا  . براي خلع سلاح کامل، بعضـي از اقـدامات قـانوني لازم را انجـام دهـد     

حـاظ  که در ترکيه تصويب شده، نه از لحاظ ظاهري و نـه از ل " قانون ندامت"

با توجه به اينکه شرايط بـراي يـک   . تواند جوابگوي مرحله باشدماهيت، نمي

اي را در پـيش گرفـت؛   تـوان چنـين شـيوه   عفو عمـومي مناسـب نيسـت، مـي    

کس در يک خلع سلاح عمومي اعم از آنهايي که در خارج و مشاركت همه

تان موجب اند  و زندانيان و اعضا مسلح در کوهسدر اروپا هستند، غير قانوني

ايجاد جوي صلح آميـز بـر مبنـاي اصـول دمکراتيـک، لائيـک، اجتمـاعي و        

توان آنهايي را که در راهکـار  بدين ترتيب مي. حقوقي جمهوري خواهد شد

ورزنـد و مبـاني اصـولي جمهـوري را قبـول ندارنـد، نيـز        مسلحانه اصرار مـي 

دانه، بحساب آورد، قبول اهداف جمهوري به صـورتي داوطلبانـه و شـرافتمن   

. ساز خواهد داشتکننده و يکپارچهتاثيري تقويت

سي سال قبل وقتـي مـا   . زمينه ي تاريخي و اجتماعي اين نيز وجود دارد

و غيره ممنوع بودنـد،  " کمونيسم و کردي"شروع به کار کرديم، موضوعات 
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ها همچنين بسياري از سازمان. انداما امروزه به صورت احزاب قانوني درآمده

ي مسلحانه را کنار گذاشته يـا در حـال کنارگذاشـتن هسـتند و آمـاده      مبارزه

بنابراين، بيـان و فـراهم کـردن    . باشندبراي پذيرش به تماميت دمکراتيک مي

ي قانوني اين پيشرفت تاريخي ـ اجتماعي بسيار مهم، ضروري، صـحيح   زمينه

هـزار  در غير اينصورت برخلاف ميـل بـاطني مـا، ده    . و چاره ساز خواهد بود

با تحريک آمريکا در عراق موجب بروز PKKـ KADEK نيروي مسلح 

کــه در آن ] ١٩٨٤[آگوســت١٥ي خسـارات و تلفــاتي بســيار بيشــتر از دوره 

ديرزماني است که من براي جلوگيري از . نفر بودند، خواهند شد٢٥٠هنگام 

ه ارائPKKوقوع چنين مواردي، پيشنهادات بسياري را هم به دولت و هم به 

ي اخيـر، حاصـل ايـن تـلاش و اقـدام مـن       آرامش و امنيت پنج ساله. امکرده

ي تشـنج  حل نهـايي و جلـوگيري از بـروز دوره   براي دستيابي به راه. باشدمي

داراي ارزش حياتي " صلح و جذب دمکراتيک"ديگر، تصويب نمودن قانون 

ور ســاختن آتــش ســاز و شــعلهگيــري رفتارهــاي چـاره عــدم درپــيش. اسـت 

جامعه احتيـاج مبـرم بـه    . ها حکومت منجر شده استصومت، به سقوط دهخ

" قانون نـدامت "حکومت بايد به جاي اينکه با . آرامش، کار و خوشبيني دارد

صـلح و يکپـارچگي   "اي قـانوني  ها جواب دهد، فرمـول ريشـه  به اين خواسته

در غيـر اينصـورت، نيروهـاي مسـلح فعلـي مـدتي       . را ارائه کنـد " دمکراتيک

ي اخيـرم بـه   در نامـه . ي خـود ادامـه خواهنـد داد   طولاني به مبـارزه مسـلحانه  

.دولت، به اين نکته اشاره کرده بودم
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ي کـرد ايجـاد شـده از ميـان     بايد سندرمي که در ترکيه نسبت به مسئله

هدف عمومي جنـبش دمکراتيـک کـرد، برقـراري دمکراسـي      . برداشته شود

ي اروپـا عمـل   ه به معيارهـاي اتحاديـه  اگر ترکي. کامل در سراسر ترکيه است

بـا توجـه بـه اينکـه نـه سياسـت       . جامه عمل خواهد پوشـيد ] هدف[کند، اين 

تاسيس "حذف کُردها از تاريخ امکان پذير بوده و نه کردها بر مبناي ديدگاه 

رفـرم  "هـا بايـد   اقدام به تاسيس دولـت خواهنـد کـرد، دولـت    " دولتي كردي

اساس مشارکت دواطلبانه است، قبول کرده و را ، که بر " دمکراتيک کردي

اي را در راستاي صـلح و دمكراتيزاسـيون هـم در سـاختارهاي     اقدامات ريشه

. داخلي خود و هم در منطقه را در پيش گيرند

حل دمکراتيـک خلـق کردسـتان هيجـان     ي راهکوتاه سخن اينکه پروژه

لـت سـومر   ي طبقـاتي و دو همانطور که در ظهور تمـدن جامعـه  . بخش است

نقش منبع اساسي را ايفا کرده و سهم بزرگـي در آن داشـت، امـروزه نيـز در     

همان منطقه آزمون دمکراسي ذاتي خود را از طريـق اختلافـات و ارتباطـات    

. زنندرقم مي" تمدن وحشي آمريکا"خود با نيروهاي اخير 

. کردها براي ايجاد سنتز جديد هلني، نماينده هويـت خاورميانـه هسـتند   

کرد خواهد چرخيـد و بـه عصـر تمـدن دمکراتيـک تـاريخ خواهـد        " دوک"

ي جديـد  "هـا و اسـکندرها  گيل گمـيش "ي ما اين است که بنده وظيفه. رسيد

ها براي مشارکت در تمدن بدون داشتن ارباب نشويم و اين بار منبع اميد خلق

تمــدن دمکراتيــک و "همچنــين بايــد بتــوانيم در ســپيده دم . و رئــيس شــويم
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هاي روشـنايي  که داراي بعدي جهاني است، اولين شعاع" هاوژيک خلقاکول

. را ساطع کنيم

ي امرالي، در تحول شخصي من به شکل اطمينان دارم که تاثيرات دوره

ــته ــت برجس ــان اس ــه ام نماي ــه. [اي در دفاعي ــه] دفاعي ــاوي در درج ي اول ح

خالفين من نيز باشد، اما مهاي مهمي براي خلق کرد، رفقا و دوستان ميدرس

بايد نتايج لازم را از آن بگيرند و براي کسـاني  . توانند از آن درس بگيرندمي

مـن بـر ايـن    . که احتياج به کمک دارند، منبع خوبي براي ايـن منظـور اسـت   

باورم که توانسته ام ثابت کنم که يک همشهري خوب ايوب ـ اولـين کسـي    

ايـن احسـاس مقـدس را در    براي بشريت متحمل سختي شد ـ و ابراهيم ـ که    

داستان ايجاد فرهنگ انسـان امـروزي در   . ي درک انسان قرار داد ـ هستم قوه

تـاريخ بـه سـخن گفـتن لازم بـراي کسـب       . روايات اين پيامبران نهفته اسـت 

. موفقيت ادامه خواهد داد

باشد ـ توسـط   فرهنگ هلن ـ که منبع اصلي پيشرفت آن اين فرهنگ مي

سـهم مـن   . بسان مورچه خُرد کرده و سنتزي بوجود آوردها را اسکندر انسان

هر چند در سـطح  ] به اين توطئه[جواب من . از اين فرهنگ، توطئه آتن است

تي آنتي اسکندريس"جغرافيايي هم نباشد، در سطح ادراک و وجدان، حرکتي 

است در برابر کل فرهنگ غرب و هلـن، يقـين دارم کـه نـام     ) اسكندرستيز"(

. خواهد بود) اسكندرستيز(اسکندر ديگر من، آنتي
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به شـيوه زئـوس تحـت نـام     ١٤من در حالتي كه اليگارشي پنج نفره آتن

هاي امرالي آويختند به صخره] همانند پرومتئوس[دمكراسي و حقوق بشر مرا 

از اينکـه دادگـاه   .امسـقراط ثـاني ارائـه کـرده    هماننـد  و وارهاي پرومتدفاعيه

نصفه در رابطه با حکمي که مدتها قبل صادر شده موتلفه آتن و اعضا هيئت م

. کنمتوانند کاري بکنند، ابراز تاسف نموده و اداي احترام مينمي

٢٠٠٣ژوئن ٢٠
زندان انفرادي امرالي

عبداالله اوجالان

اشاره به اليگارشي يونان باستان١٤
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